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يک روز در ناي من، يا بخشي ديگر از مجرا، دملي 
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  ي آغازِ عفونتي کلي. ــ بکتدر درونش، نقطه

 براي آن دملِ کوچک و قشنگ 
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  گفتارپيش
  

چه به کلمات  معنا، زيرا آن پايان و به همين دليل بياي بيمثلِ کلمه
  بکت ــ . دهد پايان استمعنا مي

کم معناي  به  مينيماليسم  است.  فلسفه  از  مينيمال  روايتي  کتاب  گويي  اين 
شود  مؤلف واردِ بازي با مخاطبش مياي است که در آن  مواجههنيست، بلکه  

کند. به همين دليل خواندنِ يک  و فضاي مستعدِ بازي را برايش فراهم مي
حقيقت    د.طلبي مخاطب را ميمتنِ مينيمال کنشگري و دخالتِ بازيگوشانه

مرگ بخاري  لابهچون  واژهبار  ميلاي  شامهها  و  خود  پيچد،  براي  اي 
جويد. براي در امان ماندن نبايد کاري کرد، فقط بايد نشست و خواند و مي

شکارش  شايد    ، وگو با آن برخيزيکاري نکرد. اما اگر کنشگرانه به گفت
کند بلند  ــــــ   ميساقي بيا که عشق ندا  «  ــ  کنيگونه شکارش  شوي و اين 

قصه که گفت  شنيدکان کس  ما  ز  هم  ما  مينيمال    يک  .(حافظ)  »ي  متنِ 
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گاه و آن  بلعد، تا نخستين سوءتفاهم در نطفه خفه شود.نخست خالقش را مي
  رسد.مخاطب مي به نوبت

برد، اين متن کوتاه است، اما خواندنش زمان و انرژيِ فراواني مي
براي آن شورِ   متن جرقهو  اين  در  است.  زيادي خواهيد  زيادي لازم  هاي 

شعله شايد  و  مؤلف  يافت،  که  ببرد  جايي  به  نيز  را  شما  شايد  تا  هايي، 
اين کتاب حاصلِ يک ا با شما سهيم شود.  جا رخواهد لذتِ سفر به آنمي

تا نشان  ،  ١آزادي و معاصريت ؛ سفري از جنسِ  سفر است، و حاملِ يک سفر
زبان    ٢براي اين سفر بايد از خودکارگيِتنيده اند.  ـهمـدراين دو    دهد که

متونِ فلسفي  که اين خودکارگي حاملِ بندهاي گذشته است.  خلاص شد؛  
مثابهِ نوشته به  بايد  بيگانه خواند،  را  به زباني  و    ناآشناقدر  همانهايي متعلق 

هرز    ــ  تداعيــ    هاي آشناواژهانديشه در اتصالِ کوتاه ميانِ  انداز.  پردست
   کشد.ما را به بند مي چنين اين  و سنترود، مي

ي اين سفر از دانشگاه برآمده، اما اين سفري  گرچه انگيزه و توشه
ورزي، و نه بنا بر ي استدلالنه در شيوهاست بيرون از دانشگاه؛ براي همين  

پس خواندنِ اصيلِ    هاي صوري، مقيد به روالِ حاکم نبوده است. نامهشيوه
نمي  نيز  قالبآن  در  بگنجد.  تواند  دانشگاهي  در  هاي  را  حقيقت  دانشگاه 

و تنها آن  هاي خود به بند کشيده است، براي رهايي بايد بندباز بود.  بزرگراه

 
1 contemporaneity  
2 automatism  



گفتار شيپ  

٦ 

 

مي بندبازي  حرفهکسي  انديشيدنِ  باشد.  کردن  خطر  اهلِ  که  و  تواند  اي 
کنون   تا  کجا؟  کردن  خطر  و  ماجراجويي  و  کجا  دانشگاهي  روشمندِ 

ايم که انديشيدن به هوش و ممارست نياز دارد، کسي به ما نگفت  آموخته
ي  ما را در شيارهايي که قدرت به واسطهاضطراب است و خطر.  که بنيادِ آن  

نامند، رانند، و اين را انديشه ميهنگ بر سطحِ زندگي تعبيه کرده پيش ميفر
لرزاند، ترس و ترساند و ميخواهي را ميچه تماميتانديشيدنِ اصيل، آناما  

ما را  و    ،دهدلرزي وجودي است که انديشه را به بيرون از شيارها نشت مي
راه واميبه گشودنِ  رفدارد؛ که  هاي جديد  از  پس  ميراه  نمايان  .  شودتن 
آفرودـ بزرگراه فلسفه  با  نسبتي  و  است،  چه  نوردي  ندارد،  دانشگاهي  هاي 

پيست به  ايدئولوژيک.  برسد  کاذب  هاي  آگاهيِ  را  ايدئولوژي  مارکس 
ي تاريخي و اجتماعيِ  دانست، چون اين آگاهي خود را بيرون از زمينهمي

به اين معنا    .کندو رام مي  بومي، و به اين ترتيب هر نقدي را  پنداردخود مي
  گراييِ پوزيتيويستيِ دانشگاه را نيز ايدئولوژيک دانست.عيني بايداست که 

بر  غلبه  براي  شکست،  به  محکوم  است  تلاشي  کتاب  نوشتنِ 
کتاب راهي است    ؟زندگي؛ و مگر آگاهي چيزي جز اين است  يتضادها

هاي  ادها را به لايهجا که در توانِ مؤلف است تضبه تعميقِ آگاهي، و تا آن
ي  انتها با مخاطبي است که به واسطهي اين راهِ بيکشاند؛ ادامهتر ميعميق

رو  در اين کتاب قرار است با تضادهايي روبهماند.  کتاب به زندگي وفادار مي
ها غلبه  ها بر آن؛ با تعميقِ آناست  شويد که تا کنون برايتان وجود نداشته 
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اين مي و  وفادار  کنيد،  زندگي  به  هممانيد.  ميچنين  کتاب،  هر  اين  چون 
کتابِ ديگري، نوشتاري است ناتمام ــ همواره در حالِ نوشته شدن، اما به  

  جا است.  نشدنيِ آن از همين اي عارضي رها شده. تضادِ حلگونه

جا، که «از ريشه ست»، اما نه اکنون و اين آلوديحقيقت «زهرِ کف
را برميراهني).  خاک آلوده بود» (ب گزيند، اين کتابي است که مخاطبش 

است.   سوءتفاهم  همه  آموخت؛  نميباقي  يا  کرد،  تقليد  را  اصالت  توان 
ها است، و  لاي واژهحقيقت لابهتوان عشق را اجرا کرد.  گونه که نميهمان

ي  ها بر لبهزنند؛ واژهها تنها حقيقت را حد ميها، چرا که واژهنه درونِ آن
شوند،  نگاشته ميها بر سطحِ سفيد ــ و نه خاليِ ــ زندگي  واژهت اند.  حقيق

مي نمايان  اندکي  را  حقيقت  که  کنند  ترسيم  را  حدودي  ها  واژه کند.  تا 
ميانمي  نگاشته تا فضاي سفيدِ  مخاطبِ کنشگر  شوند  تا  ترسيم شود،  شان 

حقيقت سفيد است، اما براي ظهورش به  شان را بخواند.  فضاي سفيدِ ميان
  زبان ناپوشيدگيِ حقيقت است.  اين سياهي بسته است. 

گونه که ما خود اغلب  اين کتاب حاصلِ يک معاشقه است، همان
گونه که  کني تا خود را به دنيا بياوري، همانمياما اين بار معاشقه  چنين ايم.  

جوانه بزنم، اين کتاب را نوشتم  جستم تا زميني ميما خود گاهي چنين ايم. 
بيابم.   را  با مخاطبش سخن  تا زمينم  از آن که منتشر شود  اين کتاب پيش 

      لِ يک معاشقه است.ماين کتاب حا ؛گفته است 
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  فلسفه بر لبه
  

خواستم  اشتباهات، که مي  ازاشتباهي که کردم همين بود، يکي  
براي خودم داستاني داشته باشم، در حالي که تنها زندگي کافي  

  است. ــ بکت 

تر از آن که بتوان حذفش کرد، يا  سختجان  ؛است  غريبيي  فلسفه پديده
گاهي در اوجِ پرچانگي تهي، و گاهي در نهايتِ مينيماليسم    ــ  جذبش کرد

وحشي،    ــ  لبريز اما  بيظريف،  اما  ــ  آغوش،  سوزان  و  سرد  فلسفه  رحم، 
هاي زنده و خواستني مانده و بر فرازِ نسلاهلش  رغمِ  بهضرورتي است که  

«شاهد»    معاني  يمهگريزد، و به هفلسفه از چنگ ميتباه دوام آورده است.  
با فلسفه، و  است؛ و مگر سعادت جز اين است که شاهدت شاهدت باشد؟  

مي فلسفه،  ميدر  را  خودت  و  اين ايستي  و  مينگري،  هست  شوي؛  چنين 
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ي  تجربه  ــ  کندچون خداي يک عارف، که تنها با ديدن خلقِ مدام ميهم
  خروج از روزمرگي، و برکشيدنِ معنا.  نابِ استعلا،  

 ي آن حفره؛ از ترسِ مواجهه با  شودميفتيش    ت رايفلسفه ب  گاهي   
روشناييِ ب   تاريک  رازناکِ و  آويزيميراه    ه  فلسفه،  هر  واسطهدر  اي  اي 

چون    يابيمي ميتو  که  از  را  خود  د.  ن کمي  تدور  آنرساند،  به  زماني 
فلسفه  آيي و ميمي پر و سرراست به گونهبيني که  ــ  اي  جاي   ــ روشمند 

  » معناي درست و نهاييِ«ات اين است که  دغدغه  ؛برايت گرفتهحقيقت را  
به حقيقت، تنها براي اين    راهي نه به مثابهِ    آن هم   کلامِ فيلسوف را دريابي، 

است؟   مهم  اين  مگر  و  ــ  باشي  فهميده  درست  را  فلسفه  آن  فتيشيسم  که 
چرا که هر چقدر  دشوار کرده،    جهتبي  خواندنِ فلسفه را برايمانهمچنين  

بيخ فضاي  در  فيلسوف  ما  ودِ  بوده،  حقيقت  پيِ  آزادانه  و  کران  محتاط 
بوده آن  پيِ  کنيم،  سترون  ارزيابي  و  فهم  درست  را  او  مسيرِ  که  شبيهِ  ايم 

د، و تنگناي  سازبراي خودش مي  يکسي که امضاي  باليِسبکميانِ    تفاوتِ
بديلِ ي بيبهره بردن از خزانهخواهد آن امضا را تقليد کند.  کسي که مي

تواند به اين معنا باشد. بايد خوانشي رهاتر  نمي  هر چه هست  ي بشريانديشه
کند،  وفاداري مي  تخطيگوشانه، که با  ي؛ خوانشي بازرا به صحنه فراخواند

وفادار  آن آن  خودِ  از  بيش  متن  روياي  به  که  چنين  .  ماندميجا  نبودِ  در 
حوزه تدريج  به  نمادين خوانشي  اوجِ    ي  و  در  و   رونقشپرباري  سست 

ديواره  ، شودمي  شکننده برميو  ترک  معنا  محافظِ  در  امروز  دارد.  هاي  ما 
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گاهي براي لحظاتي پايمان در گل  داريم.  باتلاقي قدم برميچنين    يکرانه
ميفرومي غريب  چيز  همه  ناگهان  و  حوزهشودرود،  از  افتادن  بيرون  ي  . 

مي باعث  عميقنمادين  و  فاخرترين  فرد شود  نزدِ  بشر  دستاوردهاي  ترين 
دهد، نه به  بودنش را از دست مي  عميقمعنا شود؛ همه چيز  مضحک و بي

»  عميق«  يخودِ واژهنيست، به خاطرِ اين که    عميقخاطرِ اين که هيچ کدام  
  ، ورد باشد، يا چنان که خواهيم ديدفلسفه ــ حتي اگر ابزشود.  اگزوتيک مي

بي  تنها امواجِ  مقابلِ  در  زندگي  از  ــ  باشد  ابزورد  محافظت  اگر  معنايي 
  کند.  مي

درنگ  اگر کسي بپرسد براي فلسفه چه تمهيداتي لازم است، بي   
به معنايي عميق    البته  پاسخ خواهم داد «گرفتنِ خلاصيِ فرمان»؛ پاسخي که

است.   پسِ  نادرست  در  که  نادرستي  منطقِ  به  نادرست،  است  پاسخي  اين 
اي براي فلسفه وجود ندارد، چرا که  مهمقدزمينه و  هيچ    .پرسش حضور دارد

با حل کردنِ  سرانجام  و اين را    ؛گيردفلسفه زمينه و مقدماتش را نيز در بر مي 
رساند.  روان انجام  به  خود  در  رواکاوي  تا  نبا  خودش  روي  فلسفه  کاوي 

و   بيخورد،  به  قلهسر  نهاد؛  بيکرانگي  ــ  اي  مغاک  بر يک  بنا شده  انتها، 
ي آگاهي   پوستهونِمغاک تهياي درونِ قله است، همان طور که ناآگاهي در

مياست رشد  آن  پاي  به  پا  و  روانکند.  ،  ــ  فلسفه  خلاصيِ  با  ــ  کاوي 
مي  مانفرمان و    ، شودگرفته  کلام  انديشه،  ميانِ  خاليِ  فضاي  و  وقفه  و 

شود، تا بازي از  مان ميورزيانديشههاي ما، نه حذف، که بخشي از  انتخاب
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اداره   آن  از  بيرون  بايد  نشود.  جايي  فقط  است،  خود  تمهيدِ  خود  فلسفه 
مرزي است.    بوده  تمامِ زندگيِ ما طفره رفتن از همين آغازکرد.    شآغاز

گيري از آن جا است که سرانجام تصميم ميمرز آنبيروني وجود ندارد،  
نظامِ  ، جهشي که تن به به اين معنا هر تصميمي يک جهش است. گذر کني

فلسفه    ؛ي جنون است» (کيرکگور)ي تصميم لحظه«لحظه.  دهدنمي  دانايي
.  يشوحقيقت مي يآوارهکني، و  جايي محاسبه نميشود. با جنون آغاز مي

  آغاز کرد.  د مجنون بود وفقط باي

گري تا يک انتخابِ آگاهانه نيست، که اگر بود محاسبهآوارگي    
آورد. انتخابش  کرد؛ آوارگي را جنونِ آزادي بر سرِ ما ميجانِ آن نفوذ مي

آوارگي  سرنوشتت شده است.  بيني  آيي و ميکني، زماني به خود مينمي
گيرد. ي آغازش را در بر ميگردد و نقطهبازمي  اي کهآزادي  ؛آزادي است 

سرشت  گونه فلسفه و آزادي همکند، و اين جنونِ آغازش را فهم ميآزادي  
ما هميشه يک    .توان در آينده ايستاد و گذشته را نجات دادتنها ميشوند.  مي

روز پس از  يک  مسيح  گام از زمان عقب ايم، و اين سرنوشتِ انسان است؛ «
 ١پريدن. اي؟ پس از  فهمي عاشق شدهکي مي» (کافکا).  ظهورش خواهد آمد

زمين، و  آسمان  ميانِ  معلق  سقوط،  حينِ  که  تنها  لحظهمي  است  ي  فهمي 

 
تو ام، تا اين که شنيدم    دانستم عاشقِ نويسد: «من نمي اي به معشوقش مي نامهراسل در   ١

واي! من چه گفتم؟   گويم ــ براي يک لحظه با خود انديشيدم خودم دارم اين را به تو مي 
    و آن موقع فهميدم که حقيقت دارد».
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لحظه است.  سقوط  بوده  انتخاب  لحظهي  ميما  پريدن  از  پس  و پريم.  اي 
اي پيش  ما لحظهکه    ــ  بر خلافِ مرگ  ؛کندگونه زندگي نجات پيدا مياين 

آوارگي  .  ميريماي پيش از مرگ ميرويم، و لحظهاز خواب به خواب مي
خانه است،  خانه  از  ريشهخروج  در  که  تئوديسه  اياي  جنسِ  از  معنا  ترين 

سايه افکنده، طوري  ترين وجهِ الهيات، بر الحاد نيز  است. تئوديسه، آن عميق
مي امروز  مرگِ خدا سخن گفت.  که  الهياتِ  از  مواجههتوان  اي  تئوديسه 

گويي    .ستا  شده  تضمين   ماجرا  پايانِاين که  انگارانه با حقيقت است؛  غايت
شويم، و «شاهد» همه چيز را سرانجام در جاي  از جايي آن بيرون نگريسته مي

داد.   خواهد  قرار  عميقخودش  جلوهاين  سرانجام  ترين  است؛  لوگوس  ي 
 آسماني يي از افسونِ اين شاهدِ  ي رهاآزادي لحظهموازنه برقرار خواهد شد.  

لحظه١است  آوارگي.  ،  ترسي  را  عافيتما  و  از  مان  طلبيها  آوارگي،  از 
تئوديسه انسان را به يک  آزادي، واداشته، و به دامانِ تئوديسه افکنده است.  

  دهد.  کند؛ داستاني که از جايي آن بيرون به زندگي معنا ميپروژه تبديل مي

بايد نجات پيدا کند، حقيقت چيزي جز حقيقتِ زندگي  زندگي    
چه  آنشود.  نيست. زندگي، و نه آگاهي، با چيزي وراي خود سنجيده نمي

زندگي را  راي آن است.  از متافيزيک و جادو و معجزه هست، از زندگي و ب
توان سنجيد، و نه برکشيد و نجات داد؛ تنها رسالتِ  با چيزي وراي آن نه مي

 
فرو نبردن، بل آن را آزادانه به دوش   ي «ديگر سرِ خويش در ريگزارِ چيزهاي آسمان ١

    آفريند» (نيچه).کشيدن، چون يک سرِ زميني که براي زمين معنا مي 
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آري استانسان  زندگي  به  مي  ــ  گويي  طفره  آن  از  بزدلانه  يا  يا  روي، 
فلسفه نيز در نهايت چيزي  شوي.  کني و مطلق ميهايت را از آن پر ميريه

 فلسفه چيست؟ چيزي شبيهِ «مکرِ  خاستگاهِگويي به زندگي نيست.  جز آري
نقطه دقيقاً  البته  آن.  عقل»،  مقابلِ  ناهمي  از  ناهمفلسفه  و  راستاييِ  خواني 

سرنوشتِ زندگيِ ما   باي ما  هاي به صورتِ موضعي موجه و هوشمندانهگام
در نگاهي کلي  هايي که به صورتِ موضعي موجه است، اما  آيد؛ گام برمي

مي ختم  زندگي  تباهيِ  به  پيامدِ شود.  سرانجام  بشر  امروزِ  وضعيتِ 
فرد، و وضعيتش گامانتخاب براي هر  اگر چه  هاي درستي  هايي است که 

. فلسفه روندبه تباهي ميتر از آن بودند که بدانند چگونه رو  بودند، اما جزئي
  انديشد.  تر از زندگي نميبه چيزي کم

انديشه، اگر قرار است زندگي را دريابد، بايد چيزي وراي تداعي   
نمي الگوريتم  به  تن  که  چيزي  باشد،  شدن  شرطي  و  دهد.  و  پيچيدگي 

نخست اين که  ناپذيريِ انديشه به دليل آن است که با ميل عجين است. فهم
خواهد ميلِ ديگري را تصاحب کند،  ل «شناخت» نيست؛ ميل ميي مي مسأله

ي شناخت. يابد، فارغ از دغدغهو ميلِ ديگري نيز متضايف با آن تحقق مي
ميل به سويِ  قصديتِ  شود که  مطرح مياصالتاً  ي شناخت  جا مسألهتنها آن

قلمروِ واقعيت است، و به    که اين   ،باشدي نمادين ــ  ــ حوزه  ديگريميلِ  
انديشه    آميزِو جنون  ناپذيري فهمميل همان هستهشود.  زبان و علم مربوط مي

از ما در  هاي فلسفي  ها و نظامنظريهکند.  است که انديشه را رخدادگون مي
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شود  گاه فتيش ميانديشه آنکنند.  آميز محافظت ميي جنونمقابلِ اين هسته
ما  د، و به قواعد و منطقي صوري فروکاسته شود.  که روي پاي خود بايست 

  ميل جانِ انديشه است. جانِ انديشه سر و کار داريم. ي بياغلب با لاشه

جا که ميل  ، و از آنبنياد استهاي صوري بيميل بر خلافِ نظام  
اساساً ميلِ ديگري است ــ به هر دو معناي ميلي ديگر، و ميلِ ديگري ــ و  

آيد، تراز به مصافِ ميل ميبنياديِ ميل، از موضعي همديگري نيز به دليلِ بي
انديشه را  لايه دارد.  ميل شکلي لايه  لاجرمپس   اين ماجرا داستانِ رابطه و 
ي عميق شاهد بودم  در يک رابطهسازد.  يده مينشدني و به غايت پيچ تمام

هاي مردانه ميانِ فانتزيِ زنانه ساندويچ شده بود؛ مرد گمان  که چگونه نقشه
ي شطرنجِ او گرفتار است، اما شبحي از بالاي  کرد فانتزيِ زن در صفحهمي

زن  ي شکارِ يک مار.  چون نحوههم  ــ  سرش او را در تسخيرِ خود داشت
فانت  از  بود.  زيبخشي  کرده  طعمه  را  پيش اش  لايهاما  و  رفتم  که  هاي  تر 

ي  تر را که برداشتم، متوجه شدم آن شبحِ بالاسري نيز گرفتار در صفحه عميق
اي که خود در تسخيرِ شبحي است که با آن نيز دارد  شطرنجي است، صفحه

هيچ دستِ بالايي وجود  اي ديگر...  اي در دستِ بازيشود، بازيبازي مي
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سرانجام  .  کران استاي بيي گذشته و آينده؛ اکنونِ حاضر در سيطرهاردند
زند، و به اين ترتيب بازي را ممکن  است که به بازي حد مي  ديگرياين  
مغاکي    ــ  بخش هيچ معنايي ممکن نبود بدونِ اين خشونتِ فيصلهسازد.  مي
آيد؛  جا برميتمايزِ حقيقت و قدرت از همين   در مغاکي ديگر.تنيده  لايه  لايه

ي ميانِ حقيقت و قدرت را حفظ نمود، چرا که هر دو از  بايد همواره فاصله
فاصله موجوديت مي دنبال ميگيرند.  اين  کند، و قدرتِ سوژه حقيقت را 

مي  ديگري ممکن  را  درـآن  بازيِ  و تنيدهـهمسازد؛  (زن)  ديونيزوس  ي 
هاي حقيقت را  ترين لايهديونيزوس عميق  ، در غيابِ آپولون  آپولون (مرد).

دهد. مي ميلِ خود شکل  بر  بنا  را  آن  ديگر  جايي  که  اين  براي  اما   کاود، 
نهاييِ  ي  مسأله ، و اين ضعفِ آن  ديونيزوس هرگز حقيقت نيستاصيل و 
بوديِ  ؛ همآفريندکاريزما مياست که بوديِ حقيقت و قدرت همتنها  است.

  همان   يتِ خودفردسوژه در  ــ جايي که    شانو مردانگي در نهايت  زنانگي
  شود.  مي ديگري

  ديگري ي نمادين ــ  خدايگان و بنده به حوزههگليِ  ديالکتيکِ  
بنياديِ ميل مدام جاي خدايگان و بنده عوض  چرا که در بيــ تعلق دارد،  

)  جنون(  ميلي خدايگاني بنده نيز است.  و خدايگان در همان لحظهشود،  مي
درونِ   مي  )عقل(   ديگريپيوسته  فروکاسته  شود،  نگاشته  آن  به  هرگز  اما 

جا است؛  ديالکتيکِ نهايي اين   است.  هاآني مرگِ  شود، که اين نقطهنمي
عقل يابد.  ي عقل تداوم ميگشايد، و جنون به واسطهعقل با جنونش راه مي
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برد،  بخشد، تا خود ادامه دهد، و جنون عقل را پيش ميجنون را تداوم مي
بماند.   باقي  خود  نح  فلسفهتا  آکادميکبه  غيرِ  ديالکتيک    وي  اين  از 

  کند.  ميدانشگاه با بيرون گذاشتنِ جنونش، فلسفه را عقيم خيزد. برمي

ايدهدانشگاه   است.  »روش«ي  بر  ذاتِ   استوار  ميل که  بر خلافِ 
روش در خدمتِ توليدِ انبوه است، و به اين منظور    است،  و رخداد  تکينگي

اش از  از عينيتِ آن، و فاصله دهد،پارانويا ميي که خبر از همواره با وسواس
عيني بودنِ روش ضامنِ مهارِ ميل و حذفِ ديگري  شود.  ميل، محافظت مي

ها،  و لاپوشانيِ شکاف  کردن  رفو گفتمانِ دانشگاه با    است، و به اين ترتيب 
ارباب اساساً    گفتمانِ  گيرد.در خدمتِ گفتمانِ ارباب قرار مي  ي لکانبه گفته

مي قرار  هيستريک  گفتمانِ  مقابلِ  در  و  است،  گفتمانِ    ــ  گيردپارانوئيد 
زنانه.   گفتمانِ  مقابلِ  در  خدمتِ  مردانه،  در  دانشگاه  گفتمانِ  ميان  اين  در 

روان گفتمانِ  و  است،  ارباب  هيستريک  نيز  کاوگفتمانِ  گفتمانِ  ياري    به 
تقدمِ ميل بر  نامد،  ميل مي  يمسأله  همان  کاو رالکان گفتمانِ روانرساند.  مي

فلسفه بايد  ، در حالي که گفتمانِ دانشگاه در خدمتِ مهارِ ميل است.  معرفت
ماجراي لاپوشاني يا افشا.  ايستد،  اين طيف مي  سمتِتصميم بگيرد در کدام  

تحمل و  زننده  عريانيِ  است،  بوده  همراه  عرياني  با  همواره  ناپذير  حقيقت 
هنرِ شمس آن بود که مولانا را از  تميز. ، اما بيتميزهاي آراسته و براي روان

لباسش  اعتناقِ بيــــــ      بسش گر ز شَعرِ شوشتر استنزاکت رهانيد: «گفت لُ
  تر است». خوش
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مصالح  و  سازش  اهلِ  اهلي حقيقت  هرگز  حقيقت  نيست،  ه 
بنابراين به کسي تعلق ندارد. حقيقت نزدِ کسي حاضر نيست،  نمي شود، و 

کارِ فلسفه  ي حقيقت را ندارد.  اين متن نيز داعيهگويي ندارد. حقيقت سخن 
عرضه  و  معرفي  محقق  حقيقتِ  عنوانِ  به  که  است  چيزي  آن  هر  افشاي 

. آيدوار فرو ميرخداد صاعقهشود، چرا که حقيقت يک رخداد است، و  مي
ما   باورهاي  که  است  حالي  در  تنظيم  صرفاً  اين  وضعيت  با  را  ما  نسبتِ 

و مطلق بودنِ    ــ  اعتنا است هر چقدر حقيقت نسبت به وضعيتِ ما بيکنند.  مي
دارند.   منتشري شرايط اند و ماهيتي  بستهباورهاي ما    ــ  جا است آن از همين 

  اما نکته اين است حقيقت متمرکز است، به اين معنا که تکرارناپذير است.  
آن   به  ما  راهِ  تنها  طريقِکه  از  بي  نيز  با  است؛  با  تکرار  تکرار،  بار  نهايت 

با  شود. اي متمرکز ميي وجودمان در نقطهوفاداريِ ابدي به رخداد، صفحه
نقطه به آن  ابدي  با  اما چگونه مي  گرديم.ي تکرارناپذير بازميتکرارِ  توان 

توان به  رخداد مي  از   »تخطي «تکرار به امرِ تکرارناپذير دست يافت؟ تنها با  
، و هوسِ  هر لحظه ماندن کنارِ رخدادي چون عشق يا انقلابآن وفادار ماند.  
دوباره آن،  چشيدنِ  بايد   از   تخطي ي  رخداد  به  وفاداري  براي  است؛  آن 

تنها با گذشتن از  تکرارِ آن دست کشيد.  يکتاييِ آن را پذيرفت، و از هوسِ
وفادار   آن  به  که  است  کهمانيمميآن  چرا  است  ؛  گذرايي  رخداد    . ذاتِ 

در فضا خواهد  صرفاً  بدونِ آن زمان  حقيقتِ زمان است.  رخداد   محوري 
تمامِ  شويم.  با رخدادِ اديپي شدن واردِ زمان مي  نخست   ما   کما اين که  بود.

، بدونِ آن که  ، در واقع تکرارِ آن لحظه زندگي وفاداري به آن لحظه است
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ايستد و آينده را  به اين ترتيب رخداد در گذشته ميدر پيِ تکرارِ آن باشيم.  
مي وفاداري  ممکن  با  است.  آينده  رخداد گشودنِ  نه    بهسازد؛  و  گذشته، 

د ميماندن  گذشته،  گفت.  خوشآينده  به  توان  ر  همواره  آمد  رخداد 
بازگشتي ابدي به اين رخدادِ گذشته    آينده باپيشاپيش از سر گذرانده شده،  

را از آنِ  گذشته  اي کهاست، آينده آينده. حقيقتِ زمان در شودگشوده مي
خواهد در گذشته بايستد  علم مي  د.بخشمعنايش را ميکند و به آن  خود مي

و آينده را تصاحب کند، و از اين رو از توضيحِ زندگي ناتوان است. بزدلي 
ميپيش   هموارهاست که   ــ بيني  واقع  امرِ  به  دادن  توانِ گوش  کند، چون 

ي  بزدلي پناه بردن به واقعيتِ نمادين و پذيرفتنِ سلطه  کرانگي ــ را ندارد.بي
ا است.  آن  بيفراگيرِ  قلمروِ  خلافِ  بر  زندگي  رخداد  ما  از  نمادين،  جانِ 

آيد، و صرفاً گذشته را بر نقاطِ  رخدادي پس از رخداد مي  برآمده است؛
  نشاند. تري ميبيش 

امرِ تکرارناپذير است.  اين  فلسفه نه بيانِ حقيقت، که تکرارِ ناممکنِ  
توان در کتابي  ترين خطاي انسان اين بود که گمان کرد حقيقت را ميبزرگ

نگاشت و در دست گرفت، هم او که برجِ بابل را براي دست يافتن به آسمان 
تاريخچهبنا کرد.   هر  با  و  باز هم  هر جور  مواجه شوي،  با حقيقت  اي که 

بود.  امواجهه خواهد  منتظره  غيرِ  هممهمت  حقيقت  ويژگيِ  غيرِ  ترين  ين 
بودنِ   آنمنتظره  ما    ناگزيرِ  وقتاست؛  نيستيم.    هيچ  آماده  حقيقت  براي 

ناکجا وارد مي از  ندارد، حقيقت  شود.  حقيقت  تعلق  ناکجاآباد  به  حقيقت 
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مي وارد  ناکجا  از  صاعقهشود.  تنها  ميحقيقت  فرو  همان  وار  به  آيد، 
ه به تن دارد   وار آنک رداي شعل«زني که صاعقه  زيبايي. رحمي، به همان  بي

حقيقت    .ــــــ  فرو نيامده خود پيداست که قصدِ خرمنِ من دارد» (منزوي) 
کُ مياست  ١شندهزيباييِ  وارد  زندگي؛  ميشود،  رو  و  زير  را  و  ات  کند، 

مقدس بودنِ آن ي جاويد است.  شود. حقيقت باکرهنخورده خارج ميدست
همين  است.  از  لحظهجا  در  ميدرست  که  آن اي  به  دستت  هرگز  داني 

تمامِ زندگينمي پايش ميرسد،  به  را  با جنون ريزي.  ات  دلِ  تنها  ي که در 
نور را که بشکافي به قلبِ تاريکي  قيقت مواجه شد. توان با حمي عقل است
آن نيز در تو چشم    شايددوزي. اگر ديرزماني در آن چشم بدوزي،  چشم مي

، معنايي که زمانمند ي زندگي استاين همان معنايِ به دست نيامده  ٢بدوزد. 
کران. يا  شود، و زندگي بيحقيقت که رخ دهد، لحظه جاودان مي  .نيست

؛ قماربازي  انسان حيوانِ قمارباز استميري.  آيي، و يا هرگز نميبه دنيا نمي
و داو کند.  که چيزي براي باختن ندارد، با «هيچ» بر سرِ «نامتناهي» قمار مي

  ».  هَيتَ لک «تنها بايد خودت را واگذار کني:  هميشه در دستِ حقيقت است.  

 
1 femme fatale 

جا که گفت «اگر ديرزماني در مغاک چشم بدوزي، آن نيز در تو نيچه نيچه نبود آن ٢
قمارِ   ـ ـ  دکناي کار نمي اي وجود ندارد، هيچ محاسبه . هيچ معادله چشم خواهد دوخت»

حقيقت تضمين   پابرجا است.  محض. رازِ بزرگِ حقيقت همين «شايد»ي است که تا ابد
  حقيقت به اين معنا تکرارناپذير است. دهد. نمي 
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ماجراي   حقيقت  داستانِ  استتنهاييِتمامِ  انسان  همان «    .  اين 
. در آن هيچ  وارد شدبه آن  توان  با همراه نمي  ؛ ي تنهاييِ عظيم استحيطه

»  تواند در آن تعليم يا تبيين شودشود؛ هيچ چيز نميآواي بشري شنيده نمي
وال( لمس    ).ژان  يا  نشدن،  درک  جنسِ  از  تنهايي  يااين  نيست،   نشدن 

تاريکيِ    و  کوير  سکوتِ  پايانِطنينِ بي  از جنسِ  فراموشي و انتظار، اين تنهايي
«پژواکِ آوازِ شنفتنِ  شاملو    يبه گفته  ــ  در مغاک است   سقوطِ  انتهايبي

نفرينِ   ؛انسان. خورشيد» هاي بيفروچکيدنِ خود در تالارِ خاموشِ کهکشان
انتها بر زمين. با انسان نامتناهي در زمين  اي در زمان، تنهاييِ بيخدايان، حفره

گرفت مرکزِ    .جاي  زمين  استبلامنازعِ  اين  زمين  هستي  از  خدايان  که   ،
ايدهبرخاستند.   به  فوئرباخ  هرگز  تحليلش  رو  اين  از  نداشت،  را  تنهايي  ي 

تنها با  دهد.  متناهي نامتناهي را توضيح نمي  ــ  رسدي خدايگاني نميآستانه
بدونِ اين شکافِ    شود، و فهم ممکن. اين ايده است که زبان نامتناهي مي

تنهايي خاستگاهِ مشترکِ انسان   معنا بود.پرنشدني زبان ساختاري بسته و بي
بنيادِ هستي.  ــ بنيادِ بي  ؛ خائوسي که از دلِ آن لوگوس برآمدو خدايان است

در جانِ انسان خانه دارد. تمامِ داستانِ تمدن براي گريز از آن است،    تنهايي
  گيرد. گرچه نيرويش را از خودِ آن مي

از   شود. زاده مي  »دوستي «خورند و  ها به هم گره ميجايي تنهايي
رو نسبتي    اين  دارد  عميقدوستي  حقيقت  همان   ؛با  به  عرياني،  همان  به 
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و در آغوش    تنهاييمواجهه با  دوستي فرار از تنهايي نيست، پيامدِ    ١رحمي. بي
دورش    ديگريي  هايي دارد که از نظارههر کسي مرداباست.    کشيدنِ آن

کهمردابداشته،   اندروني  حقيقت  هايي  قمارِ  دوستي سرداب  در    هاي 
ها را به روي ديگري تر کسي جسارتِ گشودنِ اين مردابکمخواهند شد. 

داد.  دارد به جهشي کيرکگوري  تن  و  بايد خطر کرد  آن  براي  اما ، چون 
رابطهاين  خلافِ  بر  دارد؛  وجود  عظيمي  و  ظريف  تفاوتِ  با جا  فردي  ي 

رسد که هر دو  جا رابطه متقابل است و فقط وقتي به انجام مينامتناهي، اين 
هم نه حتي  و  هم،  با  ــ  کنند  جهش  هم  معاملهبا  ازاي جهشِ  اي  چون  در 

دوستي خطر  طلبد، نهايتِ قمار.  و جهشِ متقابل نهايتِ اعتماد را مي.  يگريد
، و هر دو  پريکني و به اميدِ پريدنِ ديگري ميکردن است؛ جايي اعتماد مي

سردابزمان.  هم ميدر  سرانجام  که  است  دوستي  تنهاييِ    فهميهاي  در 
پا  شوي و  ، و به اين ترتيب از تنهاييِ سانتيمانتال رها ميتنها نيستي  کرانتبي

تنها با دوستي است که  ي حقيقت. نهي، عرصهي تنهاييِ عظيم ميدر عرصه

 
خود را به آلن بديو    در دفاع از اعمالِ محکوم به شکستِ   خواهد کتابِ ژيژک وقتي مي  ١

هايش بديو جزوِ مستمعين بوده، راني نويسد که در يکي از سخناي مي تقديم کند، خاطره
چه معمولاً انتظار داريم،  خورد. بر خلافِ آنراني گوشيِ بديو زنگ مي و در حينِ سخن

مي  پاسخ  را  تماسش  به جلسه  توجه  بدونِ  به  بديو  لحظه  موقعِ حرف زدن يک  و  دهد، 
شنوم تر حرف بزن، نمي گويد «اسلاوي، اگه ميشه يه ذره آروم کند و مي ک اشاره مي ژيژ

ر اين دوستيِ حقيقي نيست، پس  گنويسد «اچي ميگه». ژيژک پس از ذکرِ اين خاطره مي 
  چيست؟»  
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دوستي صحنهمي مواجه شد؛  با حقيقت  است.  توان  نامتناهي  با  مواجهه  ي 
فلسفه غيابِ دوستي،  در  انديشهفلسفه  دانشگاهي،  است.  ي  سترون  اين  اي 

هستهآموزشوجهِ   است،  فلسفه  دستناپذيرِ  و  اصيل  فلسفه.  نخوردهي  ي 
ذهن،   در  کتاب،  در  باشد،  داشته  حقيقت  با  نسبتي  است  قرار  اگر  فلسفه، 

  بايد از «کنشِ فلسفه» سخن گفت. گنجد. نمي

دهد، نه  ، نجات مي» تورمِ نشانه«بازي، از  چه فلسفه را از بورسآن
در آغاز به    » تورم « اصطلاحِاست.   کنش  تکينگيِيک مدلولِ استعلايي، که 

بدونِيب  اسکناسِ  چاپِ  يمعنا اگر  بود.  به    بزرگ شدنِ  پشتوانه  و  اقتصاد، 
شود، گفته    چاپ  يترش ي ب  ابد و پولِيش  ي افزا  يپول  يهيمستقل پا  صورتِ

  حجمِ   شِين پول باد کرده و به اصطلاح متورم شده است. با افزايشود که ايم
پول    واحدِ  است که ارزشِ  يع ي اقتصاد، طب  ياندازه  ثابت ماندنِ  نِيپول، در ع
پرداخت، و    يترش ي ب  د پولِيکالا با  دِيخر  يجه براي ابد و در نتييکاهش م

به تدراست  کالاها   گران شدنِ  به معناين  يا اي.  پ يترن مهميج  تورم    امدِي ن 
  ي که امروز در حرکت  يان اصطلاح شد، به گونهيا  يهياول  يمعنا  نِيگزيجا

با تعر پشتوانه را  يب  اسکناسِ  ها، چاپِمتي ق   شِي تورم به افزا  فِيمعکوس، 
  دهد روي مي يدر واقع تورم وقت   ١آورند.يآن به شمار م  ياصل  از عللِ  يکي

 
«آنارشي» رخ داده است. آنارشي  اصطلاحِ  جالب از اين مکانيسم در موردِ  ييک نمونه١

شد  جا که گمان مي فراگير بود، اما از آن   مرکزي و اقتدارِ   حکومتِ   در آغاز به معناي نبودِ 
انجامد، به مرور «آنارشي» معناي هرج و مرج نظمي مي اين امر همواره به هرج و مرج و بي 
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ارتباطِ واقعيبا    نشانه  که  نظامِ  ،قطع شود  امرِ  مرور  به    ي ه يداع  نشانگان  و 
خودبسندگ و  اي  ياستقلال  در  مشروعيابد.  حالت  در  نشانه  تِي ن  نه  ها، 

؛  شودين ميز تأميربازانه و درونبورس  يا، که به گونهامرِ واقعيبا    شاننسبت
اين  بيو  مدام  ميارزشچنين  چنين  ني تگنشتايو  .شوندتر  را  وضعيت    اين 

 زِ ياد گرفت چيرا    0ℵ  يضرب رو  که اعمالِ  يکودک : « کندروايت مي  انهطناز
بگوي  يميعظ اگر  است...  نگرفته  «من  ياد  به خانه  يخر  ينامتناه  زِيک چيم  و  دم 

آن    انتقالِ   ياز عهده   ي من! چطور توانست  يد «خدايي آوردم» شما ممکن است بگو
ش  ي جا فتن ي مسأله در ا  عدر واق  ت».ينهاي ب  يانحنا   با شعاعِ  يکش؟» ــ خط ييبرآ

  پس نشستن و از دست رفتنِ به  که    يخودبسندگ  ينوعها است،  شدنِ نشانه
 يرانگريافشاکننده و و  نقشِ  امرِ واقعين حالت  يانجامد. در ايم  امرِ واقعي

 امرِ که از موضعِ  ي. هر پرسششوده ميآن گرفت   ي ابد که همواره جلوييم
پرسشزد، همي برخ  واقعي ــ  ي غ  ي چون  معنا  يعن يرمنتظره  به    قِ ي دق  يپرسش 

م ظاهر  ــ  پرسشيکلمه  گردشِ  يشود،  در  انشانه  نِي روت   که  وقفه  جاد  ي ها 
ن، و  يروت  در امرِ  يشکاف   به مثابهِ  امرِ واقعيت  يل در نهاين دليکند. به هميم
  گرا اقتدارنيروهاي  گذارد. اما  يان پا به عرصه م يپايب   يِبازدر بورس  ي اهقف و

کنترل شده    يهاپرسش   ان انداختنِيخطرناک، با به جر  ييِآراک صحنهيدر  
ش مشخص است  ي شاپي شان پپاسخ  م منطقِکشان، اما دستــ که اگر نه پاسخ

 

هايي  است. نوليبرال  زده  هايي دامناين واژه به بدفهمي   توجه به معناي اصليِ   يافت. عدمِ 
ايدههم به  قائل  «نظمِ چون هايک که  آنارشيسم دفاع   ي  از  معنا  اين  به  اند،  خودجوش» 
    کنند.مي 
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امرِ واقعي با فرا رفتن از نظامِ    پردازد.يمنتظره م  رِي غ   امرِ  ــ به طرد و سرکوبِ
حال    نِ ي که در ع  يامکان  شود، شرطِي، شرطِ امکانِ آن واقع ميشناختنشانه

    ز است.ي ن يشناختنشانه ن نظامِيا يابد  شکستِتکافو و   عدمِ لِي دل

و در   ،مي دان ندهي ک ميزي م به متافيکانت نشان داده بود اگر بخواه  
  يي م که استعلا يريم، ناگزي فتيز ني ت ني ت و نسب ي ي شکاک نِ حال به ورطهي ع

  ها وزنِ که به آن  ١نيز پاتوسي ، و  ياخلاق   اصولِ  يکانت   ي شهي. در اندبينديشيم
مي اخلاقي اراده  ــ  دهدوجودي  ضامنِ   و  ؛اند  يياستعلا   ــ  ي    استعلا 

ن  نبودنِ  ٢انه خودسر کانت  اما  است.  نهاي اخلاق  در  مجبور  يز  به    استت 
ن و با  ي پس  که قرار است به صورتِ   ي اهي زد، فرضيدرآو  ي کيکپرن  ي اهي فرض

  ن تناقض که در ذاتِ يابد. ايت  ي تجربه مشروع  حِي اش در توضييتوجه به توانا
عبورِ  ي فلسفه است،  نهفته  چنرا    يبعد  لسوفانِي ف  زودهنگامِ  کانت  ن  ياز 
  دهد. يح مي توض   يبه خوب ي باشکوه يفلسفه

ن انتخاب  ي و با ا  ،آغازديم  يزندگ  يزهياز غر  ، با نفيِ استعلا،چهي ن  
به    » يزندگ« اما ايم  يش معرفي خو  يفلسفه  نخستينِ  اصلِ  مثابهِرا  ن يکند. 

نميد  يزندگ پ  يز ي تواند آن چيگر  در  توض  يباشد که  و  آن    حِي شناخت 
ک  ي  ين زندگيح دهد. بنابراي ز را توضي قرار است همه چ  يم، زندگيابوده

ن  وحدتِ شده  لحظه  ؛ستي تمام  آغازيم  ي اهر  زندگ  يتواند  بر   يباشد 

 
1 πάθος 
2 arbitrary  
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را که قرار است   يزي هر چ ؛مانديبه فرکتال م ينوشونده. زندگـبارـشماريب
م.  ين يز بب ي ن   آنکوچکِ  ي م در واحدهاي توانيم، م ي نيآن بب   فراخِ  يدر گستره

کردن  يزندگ قانون  يدائم  يآغاز  هر  از  فراتر  برآن    ي است،  سپس  که 
چه را  ي ن  يشهياند  است که  يستي الي ستانسياگز  ن آغازِيهمشود.  يم  فرماحکم

فاصله  يدر دورتر م  ييگراعتيطب   ازن  زندگيقرار    ي ش خنثيشاپي پ  يدهد. 
نوع   ست و در ذاتِي ن   ت سرنوشتِ ي ولؤو مس  يزندگ  ؛ستن استيبا  يخود 

  و با هر انتخابِ   ،ميانتخاب کن   تا خواند  يما را فرام  ي دارند. زندگ  يمشترک
آن رون از ياند و ب نهفته يزندگ ها در ذاتِم. ارزشين يافري ها را ب خود ارزش

م؛ تنها با  يها را انتخاب کنم آنيتحقق ندارند که بخواه  ياز هست  ييدر جا
و  يها سوبژکت ها را انتخاب کرد. ارزشتوان آنيها است که مارزش  نشِيآفر
غ غ  قابلِ  رِي و  به  آي انتقال  اما  اند.  و    ي زندگ  يِ ادي خودبن  اين ا  ير  انتخاب،  و 
چه با  يد؟ پس نانجاميها نمارزش  تِي ، به نسب يکل  يت نکردن از قواعدي تبع 

ها  ر پرداخته، افراد و تمدني ق و فراگي عم  يها يداوربه آن ارزش  ياري چه مع 
د؟  يخ و تجربه سخن بگويتواند از تاريچه چگونه مي سنجد؟ نيرا با آن م

  يکل  است که امرِ  يين مسأله در «کنش» نهفته است. کنش جاي ا  حلِ  دِي کل
که    ييجا  ؛شونديخ بر هم نهاده ميو تار  يزندگ، فرم و محتوا، و  يو جزئ
شود. به  يت ميث يح  يت و تجربه اعادهي ت، از جزئي گرفتار شدن در نسب   بدونِ

به    ييگوياست و اخلاق عبارت است از آر   يذاتاً اخلاق  ين معنا زندگيا
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  ي جزئ  مطلق را در امرِ  کنش، امرِ  ١ي هي اول  چه با استفاده از مفهومِ ي. نيزندگ
    اندازد.يبه دام م

  ي کاف  ياخلاق  نظامِ  بنا کردنِ  يبرا  يزندگ  خودِ  چه اصالتِين  از نظرِ  
نيست.  و  ،است اخلاقي  شهودِ  به  خودِ ين  نيازي  برا  يزندگ  چه  ز يتما  يرا 

است    يعمل  ياخلاق   رِي غ  عملِ  ؛دانديم  يابتذال و شکوه کاف  انِي گذاشتن م 
رود. ياز دست م  ــ  يکنشگرــ    يآورد و در آن زندگيکه حقارت به بار م

  ، است  يحسود همه واکنش  فردِ  يرفتارها  چوناست،    ياخلاق   رِي حسادت غ 
توان  مي  يتوز ن يدر کنيز  را    ياخلاق  رذالتِ  تِ يضعف و حقارت. نها  و از سرِ

جاي تمامِ  ييافت،  شکلِ   ي روها ي ن  که  به  اِعمال    ي واکنش  فرد  منفعلانه  و 
است،    انهکنش يمنفعلانه و ب  يبردگان اخلاق   بردگان. اخلاقِ  اخلاقِ  ــ  شوديم

،  ين است: «تو بدي آن چن  نِي ادي بن   که اصلِ  يوز تن ي ضعف و ک   از سرِ  ياخلاق
د «من خوبم، پس  يگويوالاتباران که م  اخلاقِ  پس من خوبم» ــ در مقابلِ 

که شتر    ييها است، جاارزش  شِن يهمان آفرچه  ين  از نظرِ  ي». کنشگريتو بد
دهد، يخواهم!» سر مير غرشِ «من مي نهد و شيد» را در صحرا واميباـبارِ «تو

   ٢شود. يمتولد م يمقدس به زندگ يگفتن ي آر و کودک به مثابهِ

 
1 primitive  

کند و با هر معنايي را از واقعيت سلب مي   جاودان» امکانِ   ي «بازگشتِ نيچه با آموزه  ٢
بر  معنادهي و ارزش   وليتِ ؤمس  بيروني، تمامِ   واقعيتِ   بيهودگي در ذاتِ   نهادنِ  آفريني را 
    نهد.انسان مي  دوشِ 
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عت. کنش ي طب   در قانونِ  ين، و شکافي روت  است در امرِ  يکنش توقف   
  يي استعلا   ين سوژهي شود. ايآن انسان متولد مرود و با  يعت فراتر مي از طب

د از  ين مفهوم خود باي کند، ايف ميعت تعري طب ي ست که انسان را در وراي ن
روزمره و   ي اجا که به گونهده شود. افراد تا آني ف و فهميکنش تعر  قِيطر

قوانيشرا  يطرهي س  تحتِ  و  زندگي ب  يِکل   نِيط  خود  از  و  يروت  يِ رون  ن 
باشند، هم  يريپذين يبش ي پ بود که    ي کيزي ف   يچون موجوداتداشته  خواهند 

ل  ي عت تقل ي به طب  ي ن حالت آگاهي ست. در ايشان ن يآگاه  شان ضامنِتيفرد
  ي انسان  افراد و جوامعِ  و کنترلِ  يني بش ين، پييتب  توانِ  ي انسان  ابد و علومِييم

افراد از ابد و  ييم  يترش يب  يلا ياست است ي ل هر چه س ي ن دلي. به هميابندمي
مکان  هاابزار  قِيطر سکسوال  يادهي چيپ  يهاسمي و  مد،  مصرف،  ته،  يچون 

تحتِ  يزدگعلممذهب،  پروپاگاندا،   م  يترش ي ب  کنترلِ  و...  رند، ي گيقرار 
به تدرييم  يترش يب  دِيي تأ  ييگراعتي طب  انسان  ايابد، و    فروکاستنِ   يده يج 

  فراتر رفتنِ   ي کنش به معنارد.  ي گيتر ميعت را جدي به طب  ــ  ي آگاهــ  خود  
و    ي همانن ي است در ا  يان معنا کنش وقفهي عت است. به اي طب  انسان از قانونِ

طبيعيِ آن  که وحدتِ    ياست در آگاه  يکنش شکاف  ؛خود بيرونيِ    وحدتِ
ملغا ضامنِکن يم   را  قانون  کشف  است ا  ي اش  يِ همانن يا   د.  با  من  و  ا  ي، 

  ي همانن ين وحدت و اي. بنابرارسمميوحدت    يدهين به ايقوان  ١يِ افکنطرح
  ، ستي همان نن يش ايشاپي پ  نيز  سوژهاما خودِ  و دارد.  ي سوبژکت  ييهمواره مبنا

  ي ربنايشود. آن چه که زيم  ي افکن طرح  آنبر   ي ايگو به واسطه  يهمانن يو ا
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  امکانِ   سوژه  که خود در دلِ  يکنش است، کنش   است اصلِ  هويتين  ي چن
ممکن   سوژه با خود که ي، کنشيابديم هويتسوژه ابد. با کنش ييتحقق م

  شود.  يم

ر در يناپذو درک  يناگهان  ين و توقفيروت   کنش با خروج از امرِ  
  قِ يخود که تنها از طر  هِيعل  ي د است، انقلابي جد  ي آغاز  به معنايآن، همواره  

خودآگاه م  يآن  نقطهيمتولد  کنش  حدِ   يِنگ يتک  ي شود.  است،  ساختار 
 ر و قابلِيپذکنترل  يبه ساختارها   يآگاه   يِبا فروکاه   ييت. ساختارگراي عل

زهرِ  را    فهم  رام  ي گ ميفلسفه  را  آن  و  خواستهميرد  با    ياکند؛  هماهنگ 
چه است که  ين بازگشت به ني ت ايسم. در نهايويت ي نهفته در پوز  يِ زدگعلم

ز از  را  مي ب  ــ  ساختارــ  علم    يسلطه  رِيفلسفه    شد؛ کنش شکستِ کيرون 
ز. کنش را  يهمه چ  فهمِ  يو خود مبنا  ،ر استيناپذساختار است. کنش فهم

 ي رناشدهي تسخ   ين قلعهي ن واپسيح داد، کنش قانون ندارد؛ اي توان توض ينم
ب   فلسفه از  مي است. کنش  و    ينامتناه   يِبازبورس  يشود و جلويرون وارد 

  يي نها  يهان اصل پارادوکس يت است. اي واقع   اصلِرد، کنش  ي گيرا م   تهي 
فهم ميپذفلسفه را  ندير  از  فلسفه همواره  ده است. يب دي آن آس  دنِيکند. 

م.  يثار» بپردازياز «ا  ي رکگوري ک  لِي شاخص به تحل   ي انمونه  به عنوانِ   بياييد
ت  يرا به غا  يزي است که چ   يي ثار جايا  ين درجهي ترين که عالي نخست ا
م. هر  يخاطر ببخش  بِي ل و طي م  حال آن را با کمالِ  نِي م و در عيبداردوست  

مي ا  يکنندهن ييو تع  يضرور  ي هامؤلفه  ء ط جزين شرايا  يدو دانم يثارند. 
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من ارزشش را از دست    اکراه داشته باشم، کارِ  يثار اندک يا  که اگر هنگامِ
اما رويم   است. هنگامِ تر  ابيريتر و دفيظر  يلي ماجرا خ  گرِيد  يهيدهد. 
  آن نخست از شدتِ   يِ افتد که طيان ميبه جر  يشناختروان  ي سمي ثار مکانيا

ب و تأسف  ين آسيترآن کم  دنِي شود، تا بخش يمن به ابژه کاسته م  يِبستگدل
  ها به عنوانِ ا و رابطهي ل اغلب از دل نبستن به اش ي ن دليرا به بار آورد. به هم

چه چندان  آن  دنِي جا است که بخش ن ينکته اشود. اما  يمياد    بزرگ  يلتي فض
ا  ، ستي ن  يگر هنري م ديبه آن ندار  ي بستگدل اي و در  انجام   يثارين حالت 

کس  واقع  در  است.  برا  ينگرفته  دل    يزي چ  دنِي بخش  يکه  آن  از  نخست 
  ي ت تنها تفالهي دهد و در نهايش از دست ميشاپي ثار را پ يا  کند، فرصتِيم

م را  آنيآن  دبخشد.  خودِيم  يگر يچه  صرفاً  نه  چ  طلبد،  بلکه  ي آن  ز، 
توان  يدهد. اما چگونه ميرا به او نشان م  من   عشقِ  تِياست که نها  يدني بخش

حال آن    نِيتوقف خواست، و در ع  ي الحظه وجود و بدونِ را با تمامِ  يزي چ
است که انسان    نقطهن  يد؟ در اي اکراه بخش  ي اذره  وجود و بدونِ  را با تمامِ

ميناپذفهم ساحتير  اصالتِ  و  م  يشود  آگاه يآشکار  که  ورا  يشود    ي را 
تعري طب  ميعت  ايف  در  کنش  نقاطِيکند.  کنش  دهيم  رخ  ينگي تک   ن  د. 

ست  ي ن  يد ي ماند. تردير ميناپذشِ فهم است، گرچه خود تا آخر فهميگشا
مرزها در  همواره  فلسفه  قلمروِ  يکه  به  است،  ک  ينزد  ياچهي ن  خود  شده 

ش از  ي. امروز بيجزئ  مطلق و امرِ  امرِ  يِرسمفرم و محتوا، ه  يِرس هم  قلمروِ
، معاصرلسوفِ  ي ن که ف ي م، کما اياک شدهي مرزها نزد  يشهيبه اند  يهر زمان

  کند.  يم يمرزها معرف شمندِيدا، خود را انديژاک در
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 يمسألهنوردد.  ينگارد، و هم درميزمان هم مکنش مرزها را هم  
  کردن در قلمروِ  يچنان که زندگمرزها است، آن  دن در قلمروِ ي شيچه اندي ن

و  ي«زندگ يحت  يو جنون»، و گاه ياري »، «هوشي ماري و ب ي«سلامت  يمرزها
  ي ان ي م  يِ نواح  يتِ روزمرهي است که به امن   يمرگ» به او آموخته بود. از بزدل

م زندگيبريپناه  اصالتِ  و  کسان   يم،  کسالتِ  با  م  ١را  خطا  ي زن يتاخت  م. 
سان که با  د: «فلسفه بدانگوييچه مي. نشجاعتِ زيستن است، و فلسفه    يبزدل

خودخواسته در    يِام، زندگافتهيسان که تا کنون آن را درام، بدانستهيآن ز
ـ جستي رف   يهاها و کوهخي  انِي م ب  يغر  يچه در زندگهر آن  يوجوع است ـ

ا  .است»   ييو معما ن  ين همهياما  نه گوي داستان  «دلم   يندهي ست؛ کنش را 
  بزرگِ   . هنرِييماجراجو  صرفِ  يتواند مصادره کند، و نه حتيخواهد» ميم
ايا نهفته است. کنش شکافن يده در همين  امرِ  ي جا  اي روت   است در  ن  ي ن و 

  ي که ت يري غشود،    حاصلت  ي وضع   شود مازادِيآن باعث م  کِي ترومات  يِژگيو
مي را تضم   ياافزوده  ارزشِ اقتصادِين    يِ بازبورس  ي را ورا  يواقع  کند که 

د و به  يگشايرون مي اندازد. کنش درون را به بيان ميان به جريپايو ب  ي ته
تاريگري«د و  اخلاق  به  امکانِي»،  م  خ،  بدونِيتحقق  نظامِ   بخشد.  در    آن 

  ي هاگزاره  يِ ر ناممکن ي تِ فراگي عل   م و اصلِي شويگرفتار م  ي تسيبن يلا  ٢وجهِ يب
  ي و انتخاب  يهمان آزاد  يگرب کنش ي ن ترتيه ادارد. ب يرا اعلام م  يب يترک

فروکاه  از  مانع  که  طب   يِاست  به  مي انسان  امريعت  حضورِ   يشود،    وراي 
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دا را واداشت  يز که دري انگوسوسه  يسازد. امريکه آن را ممکن م  يآگاه
ا به  بارها  اي تا  «لحظهرکگور  ي ک  درخشانِ   يدهين  که  م  يتصم  يبازگردد 

    .ز است» ي آمجنون

نشانهينشانه    تورمِ   است،  سمپتوم  رفته،   يتي واقع   يک  دست  از 
ش از  يدهد که پياجازه نم  يبازبورس  يِمنع شده. خودبسندگ  يلي م  ينشانه

رون،  ي د از بيم؛ باي فرصت، آن را از درون اصلاح کن  سقوط و از دست رفتنِ 
نقطه آ  ي شکاف،  ينگي تک   ياز  وارد  آن  ايبر    يحت  يشناختزبان  سمِي دئاليد. 

ن  يگريدو    خيتار مي را  فرو  خود  در  در  يهرمنوتو  برد،  يز  را  ک 
بماند، نه   ي کند تا نه از تاکِ «متن» نشانيرها م   يرانگريو  يِختگيافسارگس
  تقابلِ   ي، وراينگي تک   ي، آن نقطهيروني ب  امرِ  ». در نبودِيگرينشانِ «داز تاک

ولي شويم  ييمعناول   يِشانيپر  دچارِ  ييــ چندمعنا  ييمعناتک و   يِگردم؛ 
د معنا تا يگو يدا ميکه در  ي. هنگامييمعناياست از ب  يگريد  يهيمعنا رو

رون  ي نه و بيتک  ييرفته است که از جايش پذيشاپي پ  يعنيافتد،  يق ميابد به تعو
دالشبکهاز   ع هاي  در  معنا  پويالي س  نِ ي ،  و  احاطه  يابد  ييِايت  و  کنترل   ،

  د، اما ما همواره يبه دست آ يينها يست در شکلي شود. گرچه معنا قرار نيم
  و آشوبناکِ  خودسرانه گردشِ يم. رد به معنايآن را دنبال کن  ١ردِ  توانيممي
ما شده است.    بِيت نصي است که از واقع   ي زي آن چ  ست، رد تمامِي ها ندال
ت برطرف يو مطلق را به واقع  يخ يفراتار  يِ دسترس   رد توهمِ  بودنِ  يخ يتار
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  جادِ ين است که با اي تک   يامر  رشِيپذ  يبودن به معنا  يخ ين تاري د. اما اکن يم
دا، زمانِ يدر   يــ به گفته ي عي زمانِ طب تفاوتِيو ب يخنث ي تفاوت در صحنه

را فراهم کرده است.    ، بودن  يخ يتار  امکانِ  ي عن ي  ،آن  شده ــ امکانِيمکان
ت را به وجود  ي و واقع  يت، آگاهي عل  بر اصلِ  يياستثنا  ي ن، به معنايتک  امرِ

 ي گردلالت يياستعلا  ياز به مدلولي ن ها بدونِدهد داليو اجازه م ،آورديم
تر از  کم  ي زي شان، چيياستعلا   پدرِ  ها، پس از مرگِدال  نجاتِ  ي کنند. برا

نميکفا  يزندگ  خودِ و  هواژ  يهي در حاش   يکند. زندگيت  رطوبت  در  ها، 
جرواژه  رامونِي پ  يِزي خ حاصل هميها  و  دارد،  حاش يان  که  هي ن  اند  ها 

ن  ي واپسنخستين و  ،  يکنشگر  ي ، به معنايرند. زندگي ها بم گذارند واژهينم
  انسان است.   گاهِيپا

منظرِ     و  فهمکنشگري  عقل  نابالغِ  از  است؛  نابهناپذير  براي هنگام 
دير». «ديگر  يا  است،  زود»  «هنوز  يا  هميشه  انتهاي    کنش  تا  عقل  بايد 

رفت، تا از آن نااميد شويم، تا امکانِ کنش گشوده شود. گرچه  اش ميهگلي
خسته  امروز لحظهما  که  آنيم  از  مسألهتر  خستگي  دريابيم.  را  کنش  ي ي 

قدر   فلسفه، آنبزرگِ انسانِ معاصر است. فرايندِ رسيدن به آگاهي، به بلوغِ
. پوستِ انسان  ناپذير بود؛ و اين اجتناببه درازا کشيد که انسان فرسوده شد

و است.    چروکيده  خميده  آغشته  قامتش  هم  در  را  روان  و  بدن  خستگي 
  مرزي است خستگي بيدارد.  شان ــ را برميکند و مرزشان ــ و مرزِ ميانمي

گويد «من ايستاده و مي  فراز  که بر  عميقي؛ آگاهيِ  شيزوفرنيک  وادادني  ــ
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  ؛ جايي براي والايش نگذاشته استي ليبيدينال  تخليهحالِ ادامه دادن ندارم».  
به تعبيرِ  خستگي و فنا است.  چاهِ  سقوط در    سرريزِ   ي هم اگر هستآفرينش
«زندگي کردنِ من مردنِ ما را طنابِ دارمان به هستي آويخته است.  بلانشو  

بود (فرخي).  آنــــــ      تدريجي  کردم»  حسابش  عمر  تنم  کند  جان  چه 
مي  آشامش خون  آگاهي در خودش حمل  انسان کند.  را  بالاي  کرانِ  اين 

در اين نااميديِ محض است    هيچ راهي به رهايي قابلِ تصور نيست. اما  است.
  شود. اميد ممکن مي سرانجام که

در اين پختگيِ ميانِ سرراستيِ خامِ زندگي    اماانسان پير شده است،  
توانِ درکِهاي سوختهو فرصت سرانجام  است:  ي مرگ  يافته  را  آزادي   

آورد؛ نه جوانيِ هميشگي، بلکه در  پيري چيزهاي زيادي را به ارمغان مي«
ضرورتي ناب که در آن    ،عوض نوعي آزاديِ حاکم و نافذ را به همراه دارد

از برههمي اتوان  ميانِ زندگي و مرگ لذت برداي  هنگامي که    ،ز لطافتِ 
پيوندند تا خصوصيتي را به آينده بفرستند  ديگر ميتمامِ اجزاي ماشين به يک

پيري ادغامِ روان و تن است،  » (دلوز و گتاري).  نورددکه تمامِ سنين را درمي
پيري گام برداشتن    ؛ي عقل با جنونش، مردي که به زنانگي گراييدهمواجهه

    ي زندگي است ــ فلسفه بر لبه.  بر لبه
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  فيلسوفِ بندباز
  

تو به زندگيِ پس از مرگ اعتقاد داري؟ــ مالِ من هميشه همين  
  بوده. ــ بکت  

ش از  يخو  يسخت، و چون پا  نِيم افتاده بر زميرويراه م   ي بند  يهيبر سا
پس    اندازيم،مين  ييبه پا  ينگاه گاه که  م، تا آني فهميم نمي نهيرون مي آن ب

  م و به راهِ يکن يش آمده را اصلاح مي پ  يناک «اندک» خطاشرم  يبا لبخند
ميخو باز  لرزي ه  يب  ، ميگرديش  و  ترس  پيچ  چه  هر  بند  آن  و  تر ش ي. 

گويرويم م  يي م  ساي گ يارتفاع  و  مهيرد  محوتر  جاياش  تا  که    ييشود، 
اي در  فهميم؛ گويي هر انديشهما منطق را نمي  شود.يها گم مهي سا  يلالابه

خود قدميِ  صوري،چند  نظامي  در  انديشهفرومي  ،  گويي  و افتد،  ها 
در  ماهاي  انتخاب درونيِکشيخط  محصور  نه    جهانِ   هاي  و  هستند،  ما 
ميمانجهان  حقيقتِ آغاز  نقطه  در همين  فلسفه درست  نقطه.  در  ي  شود، 

چرتکه انداختن  ي اصلي در  . مسألهبلعدرا ميمنطق جهان  فهمِ اين نکته که  
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، يا استثنا کردنِ کسي که دوستش داريم/نداريم، تبعيت  در رابطه با ديگري
منطقي  پيرامونِ  است که  ١مادي   از  نمي  اش » واسطه بي«  به  و محصور    شود، 

اي وجود  واسطههيچ امرِ بي  اساساً  ؛ چرا کهبلعدما را مي  جهانِگردد و  بازمي
  تر. جانايم؛ هر چه بلندتر، کماش اشتباه گرفتهما آن بندِ بلند را با سايه  .ندارد

ش، از همان آغاز، راه  ي شاپي م؛ ما پيشويراه گم م  يانهي در م  ييگمان مبر جا
گونه  بود: آن ندا دادهن ي خ چنيتار  از اعماقِ يام. کاش فرزانهيارا گم کرده
  .  ماند يخواه  ي، بر جايکه آغاز کن 

ا بان ي از  نوشتن  ترسيگونه  باي د  ترسيد،  اي د  از  اژدها  نيد   ي که 
با خود دارد و از    ي افلاطون  ي شهياند  بِ ي ه پرهين سايدار شود. اي ب   يافلاطون 

مي نيادمان  افلاطون  که  ساي برد  بر  م  يبند  يهيز  فلسفه  يراه  امروز  رفت. 
ن بند آگاه  ي از ا  وزکند. ما تازه امريرا بر گذشته سد م   يبازگشت  نيچن   امکانِ

پرتگاه نهاد    ي زبان ما را بر لبه  زبان. پرسمانِ  له شدنِأمس  م، در دورانِياشده
فلسفه    ن مغاک اهلِي قت بر حذر داشت. ترس از اي حق  و از سقوط در مغاکِ

 ٢شتاز ي پ  ن قلمروِي تا در ا  ،دکشانَيپرتگاه، م  يدان، دور از لبهي م   يانهي را به م 
  ي «انقلاب  زِيانگ وسوسه  بِ ي ک دم بزنند. ترک ي زي متاف   انِياز پا  ي انهيچ هزي ه   يب

کنجِ در  فصلِيعاف  بودن  ط  يهافلسفه  تمامِ  مشترکِ  ت»  در    فِ يمتقارب 
استيزبان  سمِي دئالي«ا  يگسترده گرچه»  ب  ،  امروز  زمانِ ي فلسفه  هر  از   ش 

چون زرتشت  «د.  دار  يانضمام  ت و امرِي واقع  يدغدغه  مدعي است  يگريد
 

1 material logic 
2 avant-garde  



بندباز  لسوفِ يف   

٣٦ 

 

با  اد برآورد: آن يمردم فر  انِي از م  يک ين گفت،  ي چن بندباز   يد دربارهيچه 
  ه).  چين( م» ي ني ز بب يم. حال بگذار خودش را نيدي شن

ا  يماجرا در  درست  اصالتِيفلسفه  به  نقطه  گره   يزندگ  ن 
جايم «لبه  ييخورد،  «بند  يکه  به  بلند  يپرتگاه»  تبديبر  م ي»  و  يل  شود 

گامي فلسف  از  مستقل  لحظه,  هر  در  آ  ي هادن  و  مسيگذشته    ي تي ولؤنده, 
م بار  به  همه ي پ   يتابع   آورد؛ يهولناک  و  مشتق  وسته  روالي    ر.يناپذجا  هيچ 

اين همان اضطرابِ مواجهه    نجات دهد.هميشه  ـبرايبارــيکنيست که ما را  
ن ــ  با  با حقيقت  ــ است که کيرکگور  لرز  امتناهي  کند.  بيانش ميترس و 

که ــــــ      لرزمگويد «چو بيد بر سرِ ايمانِ خويش ميجا که ميحافظ آن
که راهِ ايمان را سد    زيبارويي  از،  ست کافرکيش» ابروييدل به دستِ کمان

نمي  کرده ايمان موج ميگويد،  سخن  دلِ  نامتناهيزندلرزش در  ت  امان  . 
ايمان در ذاتِ خويش آرامش است و امنيت، و    .بردت ميدهد، و امانمي

؛ «چون دوست دشمن است شکايت کجا بريم»  نيز اضطراب و ترس و لرز
. نامتناهي فراگير است؛ هر چيزي بيرون از اين آنتاگونيسم متناهي  (سعدي)

صفر، و ضريبِ   حقيقت سطحي است با اصطکاکِ است و فارغ از حقيقت.  
بي نقطهنهايت.  لغزندگيِ  هر  فضا  اين  نقطهدر  استاي  تکينگي  قلهي  اي  ، 

هاي بزرگ  اش به تفاوتترين تغييرات در همسايگيآشوبناک که کوچک
، به اين معنا که  فلسفه به اين معنا قابلِ فروکاهي به نظريه نيستانجامد.  مي

د، مگر اين که تاريخ را به پاي توان در نظريه وارد کري زمان را نميمؤلفه
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مانيِ قانون است.  درونپيامدِ به رسميت شمردنِ تاريخ  ي کنيم.  نساختار قربا
گويي  از همين جنس است. هر بار که به کسي دروغ نمي  حقيقي يک قانونِ  

و تنها اين گونه    ؛ قانونِ اخلاقي بايد مستقلاً براي همان فرد بارگذاري شود
با ديگري است،    شود.سوژه مياست که آن فرد   اخلاق تکينگيِ مواجهه 

اخلاقيِ  ديگري قانونِ  هيچ  است.  نامتناهي  دليل  همين  به  درست  که  اي 
قانونِ  اي وجود ندارد، مگر آناستعلايي قانونِ اخلاقي    است.  ديگريچه 

مي نامحدود  انتخابي  در  را  بودنش  انتخابي  عام  در  يابد، 
يکه.  شوندـتکرارـبارـنهايتبي اخلاقي  نيست،  ـبرايبارــقانونِ  هميشه 

ها دوباره آفريده  در هر کنشِ اخلاقي ارزشمسؤوليتي است پيوسته و ابدي.  
  ها.  شود؛ بازآفرينيِ جاودانِ ارزشمي

و کشيده در بسترِ   ي زندگ  يهح ز شده در صف يمتما  يافلسفه رگه
اِعمالِ  يبخشتي هو  ست، تا صرفاً اسبابِي ن  آن فلسفه، اگر    و  باشد.  قدرت 

بنديمتع   يقرار است زندگ نباشد،  اما  است  ين و بسته   بر فرازِ  در زندگي، 
سان که  ام, بدانستهيسان که با آن زها: «فلسفه بدانيبلند  ي، در فضايزندگ

ع  ي رف يهاها و کوهخي انِيخودخواسته در م  يِزندگ ام،فتهايتاکنون آن را در
  . )نيچهاست» (  ييب و معمايغر  يچه در زندگ  هر آن  يجوواست ــ جست

زبان نگه   رِيسقوط در اث معلق در فضا را، از خطرِ ن بندِيچه را، اين يزي چه چ
وجود    ييرها   بر امکانِ  ين يشود؟ چه تضميزبان کجا ممکن م   دارد؟ مازادِيم

ا در  مگر  و  انتظارِيم  ي رهاشدگ  تِ ي ن وضعيدارد؟  داشت؟    يني تضم   توان 
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م.  يندار  يا هرگز به آن راه ياکنون حاضر است،  ا همواره همي  يي رها  امکانِ
ا بطنِ يو  در  امکان  رو  ن  به  را  فلسفه  زبان  است.  نهفته    و خ»  ي«تار  يزبان 
ما    نجاتِ   ين برا يگوشت و خون دارد و هم  يگريد. ديگشاي» ميگري«د

چه، هر چه    يعنيو حاضر و گوشت و خون    ي ح  ياست. «اگر نفهم   ي کاف
 ي گريد  .)لري م  ي هنرا است» ( يچه گفته ري ح گفته دروغ است، هر چه ن ي مس

، و  ييرها  شرطِ  يگريسازد، ديرا ممکن م  ياست که بندباز  ييهمان فضا
شرطِي ن د  ز  است.  واقعي ترومات  بازگشتِ  يگر يسقوط  عصرِ يکِ  در    ت 

  .دارد يخ يتار  ياني تروما بن ن ي است. ا  يزبان چرخشِ

پ  ييرها  امکانِ داردي شاپي همواره  وجود  فرازِ  .ش  بر    ي زندگ  فضا 
است فراز   ، گسترده  بر  گسترده  فضاي  اين  گشايشِ  خود  که  بندي    حاملِ 

سرنوشتِ م  است.  چه  بيفلسفه  برايي اي شود؟  اي هزارم  يد  به  بار  بند ين  ن 
فلسفه را پر کرده است. در   خِيتار  که تمامِ »قت ي حق« يم، به دغدغهي شياندي ب

نظر  يسنت   يِ تلق  تط  مطابقتِ  ي هيـ  ـ  اندي م  ابقصدق  واقعيان  و    ت شرطِ ي شه 
  يدهين ايد هم يم دي گونه که خواه شود. همانيقت دانسته ميبه حق   يدسترس
کفا  يبرا  ييارسطو ميما  کاف يت  نگاه  يکند؛  واژه  ياست    ي به 

correspondence  فعلِيم.  داشته باش  correspond  خود    يهياول  ي معنا  ر د
  و  -com ن فعل از دو جزءي دو نفر است. ا انِ ي متناوب م يِنگارنامه يبه معنا

respond  پاسخي تشک به  ناظر  است که    ي دارمتقابل و دنباله  يهال شده و 
متقابل    روابطِ  انِيند تنها جرين فرآيرد. در اي گ يتاک به خود مـکي ت  شکلِ
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که ماجرا از کجا آغاز شده و به کجا    ستيچندان مهم نگر  يمهم است و د
لاد  ي ش از م يپ  دومِ  ي، در سدهيوناني  لسوفِي دس، ف ي کارن  يشود. حت يختم م

به همين  آن استفاده کرده است.    انِي ب  ي) برا١ي (سمفون   يي نواهم  ي از واژه
واژه  ن ي. امي کنيترجمه م ٢»يپادرا به «هم correspondence يواژه دليل

    .دارد بحثن يا يمرکز يشهياند  نگاشتنِ يبرا ياديز تِي قابل

ماجرا   يدو سو   دانستنِ  يباز هم  متضمنِ   يپادن که هميا  نخست
ن ياست، چن بازيکند    ي باز  ي گريد  نِ ي در زم  ي ک يست که  ي ن  به  گرفته    يا 
هم م  يپادشود.  در  هي همواره  است،  انجام يانه  و  آغاز  ا  يچ  جا  ن يدر 

آغاز    ندارد. ت  ي موضوع در  (دريدا).  و«و  معنا   يپادهم  بود»    اصالتِ   يبه 
ن ياز دست نرود. بد  لوستا  ي  آرخه  تِيکه در سرمد  يخ يخ است، تاريتار
تاريب حقي ترت اساساً  «روشنا  قتي شود. حقيم  يخ يقت    ي ه يسايب  ييِ نه در 

حت   ن ينخست  نه  و  دارد,  قرار  خيره  در  يبامداد»    وزِ رمي «ن  يکنندهروشناييِ 
خود  درـ  يِهادگ نم, بره يينها  يِنه در برهمنهادگ   قتي . حقها» هي سا  ن يترکوتاه
برا برهمخودـي و  برا  يِنهادگ,  انجام, که  و    خ يتار  در خودِ  شهي هم  يآغاز 

سازيِ زمان  اما تاريخ روايتي منسجم و توپر نيست که به مکانيدارد.    انيجر
بيانجامد؛ اصالتِ زمان در رخدادگونگيِ حقيقت است. حقيقت ناگهان و به  

ها  ي آن تکهها. همهشود، نه از کنارِ هم گذاشتنِ تکهيک باره منکشف مي

 
1 symphonos  

  پاسخ: پادسخن  ٢
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ي  بهي انکشاف، به لها و جاپاهايي هستند براي رسيدن به آستانهفرشسنگ
هنگام است و آواره در مکان و زمان؛ ي صاعقه. حقيقت نابهپرتگاه، به لحظه

ي آزادي است. حقيقت «نه قواعدِ يک  بستهحقيقت گشايشِ آينده، و هم
) است»  تکينگيِ يک کنش  دنبال کردنِ روشمندِ  بديوگفتار، که  مسأله   .(

  حقيقت نيست، ماجرا وفاداري به رخدادِ حقيقت است.  

تارفلسفه   ايزوله  مستقل  ياخچهياگر  نباشد   و  قادر  و  باشد  داشته 
نقاطِهم در  هزارپا  آنن يا  ي اري بس  چون  و  تنهجا  بر    ي زندگ  درختِ  يجا 

آن آنبچسبد،  وگاه  که  مي تگنشتايگونه  چرخين  چونان   يادندهگفت، 
، اما  قي و دق  بايچرخد ــ زيم  ي زندگ  نِير شدن با ماشي درگ  هرزگرد بدونِ

ابهره از حقيقتبي به    تي واقع  يفلسفه، صدا  کردنِ  يشناخت ييباين زي. در 
رنگ با کمم.  ي شويخود گم م  يصدا  شود و ما در پژواکِيج محو ميتدر

  ي اديد تا حدِ زي تول  ي هاتيت، محدودي ي دلالتي با واقعشدنِ ارتباطِ شبکه
بتوان باورش کرد،  تر از آن که  ار آساني ، بسييبه رها  ياب يکنار رفته، دست

مي يپذامکان سو شود.  ر  ناديد  ياز  گرفتنِيگر  توهمِ   ده  و    يِ دسترس  زبان 
واقعيب به  تمامِي واسطه  ر  يهايشياندخام  ت،  مياح  اگذشته  کند. صدها يا 

ن توهم را رسوا  ي ورد را داشت که ااک دست ين  ياگر هم  يورزسال فلسفه
  بود.   يسازد، کاف 

ماجرا   کِيتار  يهي دو سو  انِي رفت و آمد م  امکانِبندباز    لسوفِي ف
ک سو يسقوط به    يآستانهر، در هر لحظه، در  ي مس  طولِ  ندارد. او در تمامِ
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  يو  يشهي » به اندي واقع  يهاده يشه با «پدياند  مدامِ  سنجشِ  است. ضرورتِ
دلوز    ياو، به گفته يشود فلسفهيدهد که موجب ميم  ي کيدرولي ه   ي سرشت 

گتار فضايو  نه  (قضيمتر  يي،  فضاهيک  بلکه  ک  يتوپولوژ  ييمحور), 
  تکينگي دوران    يک  که به   وجود دارند  ييهامحور) داشته باشد. مسأله(مسأله

ايم به  و  ترت يدهند  تار ي ن  در  ناهمگن يب  مي ا  يخ  ايجاد  مسألهيکنند.  ها  ن 
ران اند، نه  دو  يک  يرند که مسألهي گين مي خود را از ا  يشکافنده  قدرتِ
بندباز «روش»    لسوفِي ف  يبرا.  رياضياتيزمانِ  برآمده از ساختارِ بي  يمسأله

ژنرال است؛ او   کيبندباز  لسوفِي دارد. ف ١»ي ندارد, او «استراتژ تي موضوع
بندباز    لسوفِي . ف برديمبارزه» بهره م  شود, او از «هنرِيدر «نقشه» خلاصه نم 

برد  يبه سر م  يدائم  ييوگودر گفت  اوفروکاست.    رشبه آثا   توانيرا نم
ن قدرت  يت ا يرد. در نهايپذي ان نميک نبودن هرگز پاي ومات ي اکس  لِي که به دل
ن  تِي و خلاق  مي حق  يوجوست که جستي ذهن  به سرانجام  را  رساند، يقت 

منفعلانه    طفره رفتنِ  ي ش رفتن است که به جايقادر به پ  ييجالسوف تا آني ف
بندباز    لسوفِي ر کرده باشد. في گرانه در آن س انه و کنش ي، ماجراجوياز زندگ

      ست.ي ن دانشگاه محصولِ

 
1 strategy, strategos: stratos (army) + agos (leader)  
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  بستهزبانِ بسته، زبان
  

گويم، و خواهم گفت، يعني اگر بتوانم بگويم، چيزهايي که مي
اند، يا هرگز نخواهند  ديگر نيستند، يا هنوز نيستند، يا هرگز نبوده 

اين بود،  اگر خواهند  اگر هستند،  بودند،  اگر زماني  يا  جا  بود، 
جا نخواهند بود، بلکه در جايي ديگر جا نيستند، ايننبودند، اين

  جا هستم. ــ بکت خواهند بود. اما من اين

اطم قلمروِ  اغلب  فلسف   ي بخشناني زبان  تأملاتِ  که  تمام  ي بوده  در  تِ  يرا 
و سربه  يات ي اضير رام  و  خود  بيراه،  دليل  ابه همين  است.  ن  يخطر، کرده 

بودنش در هر    ي اتياضيرلِ  ي ابد، اما به دل ييت نمي ت هرچند هرگز فعلي تمام
فهم    قابلِ  ي جان ي به ه   يري گغافلش حضور دارد، و با فروکاستنِ  يشاپي نقطه پ

فلسفه    يِتِ انتزاعي گاهِ کلهي برسازنده، تک   يک را به مثابهِ استثنا يامرِ پاتولوژ
دهد. امرِ پاتولوژيک صرفاً نسبت به «اکنون» غايب و بيروني است،  يقرار م

الاصول در «آينده» قابلِ هضم در  آن هم به نحوي پاتولوژيک؛ وگرنه علي
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شود؛ از  طور ساخته مياين کليتِ انتزاعي است. مفهومِ رايج از «زمان» همين 
ن  ين جا است، اي قاً در هم ي دق ابديِ کليتِ انتزاعي. اما مشکل    تعويقِ موقتِ

که رياکارانه خود شاهدِ خود    يرد؛ گفتاريگيگاه در درون قرار مهي که تک 
است. در اين جا هيچ استثنايي وجود ندارد، و بنابراين کليتِ انتزاعي دروغ  

خودآ سنتِ  متعال   ينيي است.  استعلا ي  يــ  ر  ييا  هميــ  در  آغازِ  ي شه  ن 
د  يبخشناني اطم امروز  که  از  ييشتِ رسواتگر  يدارد  پس  نيم ياش،  و  ک 

را در آلمان رسوا    روح ن برخورده است؛ از وقتي نيچه  يسده سقوط، به زم
  کرد، و اين بار فرصتِ رستگاري بر صليب را نيز از زيرِ پايش کشيد. 

  شود که ذاتاً مستلزمِ غيريت است. بنا يساز م جا مسألهزبان از آن  
زباني ن ه يتگنشتايوبر استدلالِ   پ  يچ  ن  يروي بدونِ  و  ي از قواعد ممکن  ست، 

از    يکنندهيروي کِ قواعد و پي باشد. تفک   ي تواند خصوصيقاعده هرگز نم
مستلزمِ غ اي ناپذير است، چراکه در غ تي فروکاستيري آن  ن صورت هر  يرِ 

که به خودِ آن الصاق شده، يعني به خودش،   ي اتوان به قاعدهيرا م ي رفتار
ا و  ته يچن ن ي نسبت داد،  معنا  از  را  قواعد  ناگزير در   ين  اتفاقي که  ــ  کرد 

داد، اگر کانت هنگامِ پرداختن به خودآييني با  ي استعلايي روي ميانديشه
هنگام خود خودآيين بود. قرار  خودش روراست بود، يعني اگر کانت هم

ذ  دادنِ ايفهم،  لِ  يزبان  دانستنِ آنن يا  پروژههمان    يِ ساز ميمدرنِ عق   يها، 
ن نقطه  ي توان تحملش کرد، و نه انکار. درست در همياست، که نه م  يگريد

پي امرِ پاتولوژ  ياست که سروکله شود و خلاص شدن از عنصرِ  يدا مي ک 
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را که    يکند، و به اين ترتيب شکافيمحول م  يع ي را به علومِ طب  يري گغافل
ـ مغز  ـ  يعت و آگاهي انِ طب ي م   ياساساً درونِ خودِ زبان بود، به تمايزِ ساختگ

رون  ي زبان است که به ب  يِت و ناخالصيري افکند. بدن همان غيـ فرامـو ذهن 
بر روي تبع  اما چنان که    ي خود بسته شود؛ زبان  ي د شده است تا زبان  بسته، 

  ست.ي سته قادر به فهم نبسته. زبانِ بزبان ينشان خواهم داد، موجود 

وي پ   استدلالِ  ايتگنشتايامدِ  پدين  اساساً  زبان  که  است   ي اده ين 
ب  ياس ي س پي است.  ايشاپي رون  و  است،  درون  در   يماندرون  يعنين  ي ش 

ست تمامِ فضا را اشغال کند.  ي ل قادر ني ن دلياست متأخر که به هم  يابرساخته
پ  يخودآگاه  شکست    يِست ي اليامپر  ياهايرو  يِري گيدر  همواره  خود 

نيت ي مشهور،    ي، برخلافِ گفتهين شکستِ دائميخورد. و ايم نامِ يم  ست؛ 
اين شکست    ١کنشانه است ــ پدري البته متأخر که به نحوي پس   سوژهپدرِ او  

  حقيقيِ گيرد؛ فرزندِ مادرِ شکست، پدرِ مادرش. تنها معناي  را بر عهده مي
پس درون دورِ  اين  در  چون  است،  همين  ايدهماني  کنار  کنش  «آغاز»  ي 

ماند، و به همين دليل  شود؛ چراکه آغاز (مرکز) همواره بيرون ميگذاشته مي
ک جوهر، که ناگزيريِ  ياي است. سوژه نه  هر روايتي از آغاز اساساً اسطوره

فراي فرايک  است،  رس  يدائم  يندِ شکستيند  به ضرورت ي در  ناممکن.    يدن 
در زبان هست که از آن    يزي تِ زبان است. همواره چ ي سوژه برآمده از ناتمام

ز» ــ که به دليلي  ي ن «چيکشد. اما ارود، و از بيرون زبان را پيش مييفراتر م

 
1 retroactively  
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آيد نه يک پارامتر، بلکه متغيري مجهول است  ي اين جمله ميکه در ادامه
شود  ير ميرود، بلکه همواره تسخ يشه از زبان فراتر نمي هم   يک بار برايــ  

رد تا زبان ممکن  ي گيرون از زبان قرار مي ر دوباره بي ن تسخ ي هم  يجهي و در نت 
   چنين از حقِ وجودِ گذشته دفاع شود (پدرِ مادرش).شود و اين 

دل هم ي به  وجودِ  ميبا  زي چ ن  ي لِ  سي د  هر  و  بسته  زبانِ  از    يستمي انِ 
ز بسته  ي ستمِ نمادها که در گسترشِ خود ني ز گذاشت. برخلافِ سينمادها تما

ابد، ييت نمي که چنان که گفته شد هرچند هرگز فعل   تي يتماماست (همان  
ش حضور دارد، و چنان که  يشاپي بودنش در هر نقطه پ  ي اتي اضيرلِ  ي اما به دل

در ادامه گفته خواهد شد در رياضيات نيز امکانِ تحقق ندارد)، زبان در هر 
، به يگرير ديناپذاني ب  زِي چدهد،  يانجام م  زيچبِ آن  تصاح  يکه برا  يجهش 

  يي ر به معنايناپذاني ب  زِي چ ن  يند. ايآفريخود م  يي خود، در ورا مثابهِ آفريننده
 يِ بودگروني رون از زبان واقع نشده است، بلکه ب ي ش حاضر بيو از پ  يک يزي متاف

ناش هم   يآن  فرارونده ي از  خصلتِ  گو  ين  که  است  تسخ  ييزبان  هر  ي با  رِ 
کند تا در حرکتِ  يس ميرون از قلمروِ خود تأسي ديگري ب  يمنطقه منطقه

ن  يبعد ارا مي  آيندهر کند، و اين گونه  ي ز تسخي بتواند آن را  ن يآفريند. و 
تواند متفاوت  يم  يتي و در هر وضع   ياهر سوژه  ير برايناپذاني امرِ واقعِ ب  ي عن ي

  ي بازتاب  يِژگين به زبان وي معنا زبان حاملِ مرزِ خود است، و ان  ي باشد. به ا
زبان است. اما   ين خصلتِ بازتابي گو ـ برآمده از هميـ ا  يدهد. خودآگاهيم
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بسته است. باز بودنِ زبان  عتاً زباني ندارد و طب   يخودآگاه  زبانِ بسته امکانِ
  شرطِ امکانِ زبان است.  

مي ديگر  سوي  بودنِاز  باز  گفت  امکانِ  توان  شرطِ  زبان   هستي  
هم هستي  «اين است.  با  همسرشت  آن  تبعِ  به  و  است،  با  هماني»  سرنوشت 

نيست که بخواهد تکرار    جا آنامکانِ «تکرار». اما مسأله اين است که چيزي  
آيد. تکرار بيرون از تجربه، و شرطِ استعلاييِ  شود؛ هستي از پيِ تکرار مي

ي دلالتي است. اين يعني هستي به قلمروِ آن است. تکرار برآمده از شبکه
ي دلالتي را شکافي  نمادين (زبان) تعلق دارد. اما چنان که گفته شد شبکه

کند، و آن را، فراتر از افتراقيتِ  سازد که قلمروِ نمادين را مغناطيسي ميبرمي
بي و  بودن  خنثي  از  ميمحض،  (تماميت)  گفتهمعنايي  به  لکان  اندازد.  ي 

(ناتمام) است؛ غيابي که    ١همه ـنه  ديگريوجود ندارد،    ديگري   ديگريِ 
در هوشِ مصنوعي غايب است. اين شکافِ فراگير و هرجايي در دلِ ساختارِ  

که   است  منفيتي  واقعيدلالتي  مي  امرِ  که  را  «هيچ»ي  همان  گشايد؛ 
ي هستي است. در زندگي لحظاتي هست که ساختارِ دلالتي دهان  آفريننده

هايي که دروغين  بلعد، گسلند و امکانِ هر معنايي را در خود فروميک باز مي
تماميتِ   مي  رياضياتيِبودنِ  نشان  را  ساختار  آناين  در  حقيقتِ  دهد.  جا 

مي آشکار  ناگزير  بازميزندگي  تماميت  ادامه  در  اما  با  شود،  و  گردد 
چنين  ن گرداند، و ايپاتولوژيک و موقتي دانستنِ آن، قطار را به ريل بازمي

 
1 not-all 
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مي زايل  را  زندگي  حقيقتِ  با  مواجهه  دراماتيکِ  فرصتِ  تعبيرِ  به  کند. 
مي گير  حقيقت  به  پايشان  گاهي  «آدميان  سکندري  چرچيل  و  کند 

ميمي کنترل  را  خودشان  اغلب  گرچه  برميخورند،  و  به  کنند  و  خيزند، 
  دهند».  شان ادامه ميراه

معنا مي واقع  بر شرايطِ تحققِ خوددر  بر زمينه  تواند  ي بينديشد، 
انديشهبي اين  تمامِ  اما  خود؛  از  بيرون  انجام  معناي  معنا  خودِ  درونِ  ورزي 
از خود ميمي بيرون  به  از درون  معنا  دقيقشود.  يا  معنا  انديشد،  تر آن که 

کشد، و اين ممکن نيست مگر اين که بيرون  بيرون را از درونِ خود برمي
معنا   يعني  باشد،  درون  و شکافـنهپيشاپيش  باشد  واقعي  همه  امرِ  خورده. 

ي  است در اين شکاف. اين شکاف اختلاف پتانسيلي را در شبکه  رخدادي
ي  ــ است. در شبکه   حياتــ و    ميلي  کند که آفرينندهدلالتيِ زبان ايجاد مي

نمي جريان  ميل  بيخنثي  متناهيِ  ساختارِ  يک  تنها  و  جاي  يابد،  بر  جان 
تنها در زمينه  هستيجان  بي  ماند. يک موجودِمي و  ي هستيِ سوژه  ندارد، 

يابد. ايدئاليسم را بايد به اين معناي غيرمتافيزيکي فهميد، و فرصتِ هستي مي
گونه از زيرِ پايش کشيد. ايدئاليسم نسبتي ماهوي  رستگاري بر صليب را اين 
بود  ي کلاسيک، به ويژه ايدئاليسمِ آلماني، اين  با ميل دارد. خطاي فلسفه

کرد، اما سرانجام اين فرويد ي «آگاهي» از ايدئاليسم دفاع ميکه در محدوده
بازگرداند. در قلمروِ   بازي  به  با گشودنِ قلمروِ «ناآگاهي» هگل را  بود که 

کنشانه آن را تحقق بخشد. خواند تا پس ناآگاهي معلول علتِ خود را فرامي
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بته به مثابهِ «دليل». خانمِ لام  در اين قلمرو معلول پيش از علت وجود دارد، ال 
ترين دخترِ پدري ثروتمند بود که جايگاهِ فالوس را براي همسر و کوچک

کرد. وقتي هنوز مجرد بود يک روز به همراهِ خواهرِ شش دخترش اشغال مي
رسد، به  ترش و همسرِ او در خانه تنها مانده بودند. وقتي پدر سرميبزرگ

کند و قفلِ درِ  رد، و کليد درست کار نميآو ي خودش بدشانسي ميگفته
از دردناکخانه گير مي بود که  ترين خاطراتِ زندگيکند. يکي  اين  اش 

کار  ه  آميز گفت داشتيد چ«وقتي دويدم و در را باز کردم پدر با لحني اتهام
  تصادفاً کرديد که پشتِ در را انداخته بوديد؟» ظاهرِ قضيه اين است که  مي

باعث ميقفلِ در گير مي اما در کند، و همين  به او مظنون شود.  شود پدر 
واقع ماجرا عکسِ اين است. پدرِ قدرتمندِ خانواده دامادِ جديد را رقيبِ خود  

تر خودِ فالوس را،  داند، کسي که انحصارِ فالوس را، و يا به تعبيري دقيقمي
که دامادش  از او گرفته است. يعني او پيشاپيش، و ناآگاهانه، پذيرفته است  

کند  ي نامشروع دارند. پس درِ خانه «تصادفاً» گير مياش رابطهو دخترِ باکره
شود، چون قرار است اثبات شود که آن سه پشتِ در را  و با کليد باز نمي

که  انداخته است  روان  ايدئاليستيِ  وجهِ  همان  اين  کنند.  خلافي  کارِ  تا  اند 
بر علت. «دليل» چيزي را ضروري   ريشه در ضميرِ ناآگاه دارد؛ تقدمِ دليل

ميمي آن  تحققِ  کارگزارِ  «علت»  سپس  که  از سازد  برآمده  علتي  شود، 
ضرورت بر مرکبِ تصادف  کاوي اين است:  ي بزرگِ روانتصادف. ايده

چون کسي که باخت را، يا خيانت را، با ضرورتي پنهان سوي  . هميابدراه مي
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بر  کشاند، در حالي که روايتِ آگاخود مي مبتني  ــ  ــ روايتِ رسمي  هي 
    تصادف، يعني ساختارهاي بيروني و فرافردي، است.  



 

٥٠ 

 

  

  

  

  منطقِ لبه 
  

  تر از هيچ نيست. ــ بکت هيچ چيز واقعي

«هيچ» شد؛ نه تنها هيچ موضوعي ديگر براي فلسفه  فلسفه با هگل  موضوعِ  
توانست   فلسفه  همچنين  بلکه  بينديشد.  سرانجامنماند،  «هيچ»  آگاهيِ    به 

ر کند، اين آگاهي حولِ هيچ  اي ندارد که آن را پُي بيرونيخودانديش هسته
خام است.  شده  اختيارِ  تنيده  در  شده  فرافکني  عنصري  متافيزيکي  انديشيِ 

نسج يافتن داشته باشد. اما اي براي  موقتاً آگاهي هسته  تاارد  گذآگاهي مي
هاي خودِ آن  ترين لايهبرد که اين عنصر از تاريکپي ميدر ادامه آگاهي  

زماني  گويي  شود.  دريافتنِ آن به آگاهيِ خودانديش تبديل ميبرآمده، و با  
محکم  تر رفت با  تنديسي گلين حولِ يک سيب ساخته شد، و هر چه پيش 

هاي جديد، آن سيب پلاسيده شد  هاي زيرين، و اضافه شدنِ لايهشدنِ لايه
با نفيِ اين هسته، و سپس نفيِ اين    و خشک شد و پودر شد و از بين رفت.
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؛ همان که  شودپوچي (عدم)، آگاهي با هيچ، به مثابهِ امري متعين مواجه مي
  . شود ي تهي بنا ميهدر بلوغِ رياضيات رخ داد. جهانِ رياضيات حولِ مجموع 

ي اين  لازمه  کند.ي رياضيات را بازي نمياي نقشِ هستههيچ عنصرِ بيروني
بلوغ حذفِ «موضوع» از منطقِ سنتي، و حقيقت را بر محمولات بنا کردن  

موضوع،    بر محمولات نه    ، که از جهانِ رياضيات برآمد،در منطقِ مدرن  .بود
  منطقِ مدرن پيامدِ بلوغِ فلسفه در عصرِ   شوند.هيچ، بار مي  بر،  xيک    بر که  

  .  بودهگلي 

  شود. خلاص مي  ١شود از بيگانگي آگاهي وقتي موضوعِ خود مي
، و فلسفه  ي دائمي بر مرزهاي خودش استي هگل آگاهي غلبهدر انديشه

پيِ   تاريخيِ  مسأله  فهمِدر  ذاتِ  همان  اين  آورده.  وجود  به  که خود  هايي 
حقيقتِ   جز  چيزي  حقيقت  است.  تاريخي  امري  حقيقت  است.  آگاهي 

انديشه در  است.  معاصريت  همان  حقيقت  نيست؛  فلسفه  وضعيت  هگل  ي 
در  شود. منجر نميوجهِ لايبنيتسي بيهمان تاريخِ فلسفه است، و اين به نظامِ 

دوراني فلسفه  در  ــ  هر  مرزها   ــ  ايهر  آن  بر  غلبه  که  هست  مرزهايي 
آفريند، و اين همان وجهِ ابژکتيوِ حقيقت نزدِ هگل است.  مرزهايي ديگر مي

بيروني منطقي  که  ارسطو،  ايستاي  منطقِ  خلافِ  مطلقبر  و   ، 
منطقي ديناميک است که از  هميشه است، منطقِ ديالکتيک  ـبراي بارــيک

.  دهد؛ منطقي اساساً تاريخي که عينِ حقيقت استيدرون حقيقت را شکل م

 
1 alienation   



لبه منطقِ   

٥٢ 

 

مان اي درونگرايي بدهد، به گونهتن به تجربهبدونِ اين که  بنابراين فلسفه  
ميآينده خود  خاصيتِ  ي  از  برآمده  گذشته  در  آينده  وجهِ  اين  شود؛ 

ـي آگاهي استپلاستيسيته ـ ديگري ـ ، بيرون  دآوربرميسر    از درون  . امرِ نو ـ
  فلسفه فضايي توپولوژيک ي هگل  در انديشهدرون است.    همواره و از پيش 

قادر به انديشيدن نيست، چرا که    اما اين فلسفه هنوز .  است  در بسترِ تاريخ
 ي تماميت است.  در سيطره  هگليآنتاگونيسمِ

ا بهتر، به مصافِ مرزِ زبان رفتن  يفلسفه قدم برداشتن در مرزِ زبان، 
ل کند. چنان که گفته  يخود تبد  يد «مرز» را به مسألهيفلسفه نخست بااست.  

تواند درون ين به چه معنا است؟ مرز نميشد زبان حاملِ مرزِ خود است. ا 
باشد. در واقع مرز حدِ فاصلِ    ١ه يل و اولي اص  ين که خود امريباشد، مگر ا

نِ مرز ي د؛ طرفنِ آن حاصلِ خودِ آن اني ست، بلکه طرفي انِ دو امرِ حاضر ني م
جا ما با منطقِ لبه  ن ي چ است. در ايز هي چ اند، اما خودِ مرز ني خود ه يبه خود

بر هستيِ توپر و حاضر.   يک مبتني م، در مقابلِ منطقِ کلاسيسر و کار دار
ن  يش مستلزمِ شکاف است. اما ايشاپي ها (تفاوت) است، و لبه پهستي در لبه

ه است. شکاف  ي ل و اولي سازند، شکاف امرِ اصيستند که شکاف را مي ها نلبه
گاه هستي است؛ شکاف جايگاهِ سوژه است، آن  ٢است که خاستگاهِ   يچ»ي «ه

ي لکان يک دال سوژه را نزدِ دالِ  اندازد، تا به گفتهها فاصله ميکه ميانِ دال
ديگري  بر  که  ردي  است،  ديگري  از  ردي  انسان  ــ  کند  «حاضر»  ديگر 

 
1 original 
2 origin 
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ناپذيرِ هستي است، خلائي پرنشدني کاف حقيقتِ تحملخواهد زد. اين ش 
دارِ  ها، از جمله خودِ ايگو، جانگهپوشانند. در واقع ابژهها آن را ميکه ابژه

اين خلاء هستند، و دو بيماريِ سرحديِ فلسفه، «اضطراب»، به معناي ترسِ  
نتيجه ابژه،  ماتمِ بي  فقدان و  به معناي  «ماليخوليا»،  ابژه، و  نار رفتنِ  ي کبي 

کين با هيچِ  ااي مهررو شدن با آن خلاء (هيچ) اند. سوژه رابطهها و روبهابژه
نيز در فقدانِ آن (ماليخوليا)،   به آن (اضطراب)، و  خود دارد؛ در نزديکي 

  پاشد. فرو مي

شبکه مقامِ  در  اما زبان  نيست،  فهميدن  به  قادر  صرف  دلالتيِ  ي 
هم، و مفاهيم، است. مفهوم از دور در  حاملِ شکافي است که شرطِ امکانِ ف

است. در تحليلي    ٢تر پيکربندي ، و يا دقيق١بندينگاهِ نخست نوعي مفصل
تر مفهوم از جنسِ دکوپاژ است، که علاوه بر گستره شاملِ تأکيد و  عميق
شود.  اي، نيز ميگزاره  ٤ي صفحه، به مثابهِ محورِ عمودي روي طرح٣شدت 

نيچه بنياناين همان وجهِ  به  را  ميل  پاي  فلسفه است که  باز  ايِ  هاي هستي 
گردد که  اي بازميصفحهاي به انتخابِ طرحفهم و توجيهِ هر ايده  کند.مي

اي نهايي تعلق ندارد. تنها يک معيار،  صفحهاز ميل برآمده، و خود به طرح
انتخاب بر  اخلاقي،  سرکوبِ معيارِ  با  نسبتي  حقيقت  است؛  حاکم  ما    هاي 

 
1 articulation  
2 configuration  
3 intention  
4 plan  
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اي را که انتخاب کردي تو را با ضرورتي ابژکتيو  صفحهطرح  ي ندارد.ديگر
هاي خويشاوند صفحهبرد، ضرورتي که در مرزهاي اتصال بر طرحپيش مي

  توان ميتحليل    ظرافتِورزي و  به اين ترتيب در اوجِ انديشهکند.  مي  تپرتاب
استدلال  .  داداز دست  با حقيقت  را     خودو نسبتِ   گرفتقرار    ١تحتِ استيلا

  کند.  حقيقت را تضمين نمي

مفهوم فضا را از همگني (تماميت) و يا ناهمگنيِ محض (خائوس)  
مياندازد،  مي اجازه  آجيدن و  نقاطِ  متمرکز،  نقاطي  از  پيرامون  ٢دهد  بر   ،

شود رانده  برشقدرت  متضمنِ  که  نقاطي  مظهرِ  ،  و  فضا،  در  جديد  هاي 
شناخت مستلزمِ تمرکزِ قدرت، و نوعي  به اين ترتيب  آفرينشگريِ مفهوم اند.  

آغازين داوري  ٣خشونتِ  وراي  خشونتي  اخلاقي.  است،  خشونتِ  هاي 
، از ٤ها به نقاطِ کانوني اخلاقي به معناي تثبيتِ اين نقاطِ آجيدن، و تبديلِ آن

کنشِ سياسي نيز  زمينه است.  ي متافيزيکيِ پس بر صفحه  شاندوختن   طريقِ
خامِ   خيالِ  نه  و  است،  آجيدن  نقاطِ  شدنِ  دست  به  دست  به  معطوف 

البته اين خشونتِ آغازين را نبايد با بحثِ اتوريته اشتباه گرفت. شان.  حذف
امااتوريته است،  فاليک  امري  گرچه  خشونت    ،  و  تعدي  جنسِ  از  اساساً 
داستانِ    انندِ؛ همکندحدود را خود تعيين مي  ،٥به مثابهِ مؤلف   چون،  نيست

 
1 domination  
2 points de capiton 
3 primitive violence  
4 nodal points  
5 author  
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رسِ گمرک در حالِ قاچاق بود، بدونِ اين که بازي کاميوني که  آن راننده
ها بود، و نه چيزي درونِ  ، چون جنسِ قاچاق خودِ کاميونپيدا کند  چيزي

نوعِاتوريته  ها.  آن دو  ميبه  تقسيم  سوبژکتيو  و  ايگولوژيک  در  شود.   
کند،  اِعمالِ قدرت مي  ديگريي ايگولوژيک فرد به نمايندگي از  اتوريته

؛ همان که کاهنانِ مصر  کندو خواستِ خود را خواستِ فالوس معرفي مي
مي پنهان  هيروگليف  خطِ  اين کردند.  پشتِ  فصلدر  فالوس   ١الخطاب جا 

را    ٢خاريسماها  يونانيي سوبژکتيو برآمده از کاريزما است.  اما اتوريتهاست.  
؛ جذابيتي خدايگاني، که  دانستندناپذير مي جذابيتي ذاتي و موهبتي توضيح
تا   آزادي  پيامدِ  منظرِ هگل  والاتباران  از  به  را  آن  نيچه  و  است،  پاي جان 

  ديگري در نقشِ    گذاري به مثابهِ معيارِ ارزش  جا فرددر اين   ٣دهد.نسبت مي
خدايگان واقعيت را ضروري    .، و از خودآييني برخوردار استدشومي  ظاهر

 
1 Deus ex machina  
2 χάρισμα  

اصالتِ زندگي و کاريزماي قدرت را به  داند،  زندگي را قدرت مي ي  فراروندهنيچه ذاتِ   ٣
 جز استثنائاتي، همواره   . با اين حال،آفريندگويي به زندگي کاريزما مي آريگرداند.  بازمي 
تواند با انسانِ ضعيف نمي اما  دهند.  کنند و تن به ضعف مي ها زندگي را انکار مي انسان

شود براي همين هر کس به او نزديک مي کند.  خودش را انکار مي او  ضعفش کنار بيايد،  
جا ، تا آنشودشمرده مي  اشو عاملِ درماندگي است هايش محملي براي فرافکنيِ ضعف

ي  هشود، و ديگري نيز متقابلاً از تصويري که به واسط که سرانجام از آن ديگري بيزار مي 
  توزي دو روي يک سکه اند.  به اين ترتيب ضعف و کين شود. او بازفرستاده مي 
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بايد بگويم    ١کند.ها ميساز با لحظهچه نبوغِ يک آهنگ؛ مانندِ آنسازدمي
دهد لزوماً کاريزما نيست، و در اغلبِ موارد با  آن چيزي که وبر توضيح مي

توده توضيح  سينرژيِ  قابلِ  چگاليک»  تصاعديِ  «انباشتِ  مکانيسمِ  و  اي، 
ي هسته افزايش  ي جديد جاذبههر لايهبا افزوده شدنِ    فرآينداست. در اين  

ي جذبِ بالاتر) نيز در ميدانِ تر (با آستانهيابد، و نيروهاي واکنشيِ مقاوممي
 گيرند. جاذبه قرار مي

، به عنوانِ کليتي ديناميک، مفاهيمِ يهر مفهوم  چنان که گفته شد
ها،  از آنتر  خود در بر دارد؛ گرچه چيزي بيش   ٢هاي ديگر را به مثابهِ دقيقه

  ، چرا که داردهنوز چيزي کم    ها است. اما اين تحليلتر از آنکم زمانهم  و
مؤلفه افزودنِ  شدتبا  قبلي  ي  بُعدِ  همان  سطحِ در  بردنِ  بالا  صرفاً  و   ،

محدوده در  ميپيچيدگي،  ساختارگرايي  وي  براي هنوز    ماند،    جايي 
شکاف در آن وجود ندارد. فلسفه با انديشيدن به اين شکاف    انديشيدن به

اين شکاف به معناي تکينگيِ مفهوم است. فقط با اين    شود.(مرز) ممکن مي

 
ببينيد چگونه  گوش دهيد.  استاد شجريان    جانِ عشاقِ به تصنيفِ    اي مينيمالنمونه  به عنوانِ  ١

مي  پيش  مدام  مي مشکاتيان  پايش  پيشِ  را  فرشِ ضرورت  و  لحظهگسترد.  رود  اي  هيچ 
و اين ضرورتي هيچ بديلِ ديگري ممکن نيست.  که  داد،  اين رخ مي   بايدنيست که نگوييد  

کشد،  ضرورتي فرارونده، که البته به هر کجا پر مي ناپذير است.  بيني رخدادگون و پيش
ــ بر آن مي دست ي عقابِ  سايه وارِ دو  چي مارپيافتد. آهنگ معاشقه نيافتني ــ شجريان 

  نشدني. ايِ آفرينشي تمامانديکرانگي است؛ بي 
2 moments  
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مي مفهوم  هر  که  است  همشکاف  چيزي  بيش تواند  کمزمان  و  از  تر  تر 
هاي خود ــ مفاهيمِ ديگر ــ باشد. اين تکينگي همان رخدادگون بودنِ دقيقه
چنان که هر آفرينشي تکين است. تکينگيِ مفاهيم مانع از م است، آنمفهو

شدن متناهيِ  جمع  ساختارِ  يک  در  دليل  مي  رياضياتيشان  همين  به  شود. 
به جاي يک طرح از طرحاست که  بايد  مختلف سخن  صفحهصفحه  هاي 

شبکه نمي گفت.  بُعدي  دو  سطحِ  يک  در  دلالتي  زبان  ي  گرچه  گنجد؛ 
زورِ به  مي  همواره  نگاشته  چنين سطحي  بر  ذاتيِ  سرکوب  ناتماميتِ  شود. 

اي که ذاتيِ هر  زند، زائدهجا است؛ همواره چيزي بيرون ميزبان از همين 
دستگاهِ سرکوب است. اين يعني زبان (فهم) خاستگاهِ استعلايي ندارد، بلکه  

به گفته تاريخِذاتاً تاريخي است.  از    ي دلوز «هر مفهومي  خاصي دارد که 
به    گذرد».هايي متفاوت ميصفحههاي مختلف، و از روي طرحيانِ مسألهم

ترتيب   سطوح«به    » عمق «اين  مي  » تکثرِ  تاريخ  فروکاسته  در  راز  و  شود، 
با پي بردن به اين که گفتارِ    عمقِ شخصيتاز رازآميزيِ  شود. «مستحيل مي
سرهم پراکندهسوژه  منابعِ  از  نامنسجمي  راززبنديِ  است  مختلف  دايي  ي 

(ژيژک).شود مي مختلفصفحهطرح   »  شبکه  هاي  يک  مفاهيمِ  هر  از  اي 
نام مفاهيم روي رويه  کند.جمع مي  نامسطح را ذيلِ يک  هم نبودِ  هاي  در 

آن به  که  ميمختلفي  دارند  تعلق  است.  ها  لغزش  اين  توقفِ  نام  لغزند؛ 
آيند هاي فراگيرتري ميشود، در ادامه نامجا متوقف نميگذاري در اين نام

گرا  هاي همصفحهاي ناتمام از طرحصفحه، بلکه مجموعهکه نه يک طرح
نگارد، وحدتي ضروري، اما ناممکن. نام به  در وحدتِ يک سرنوشت ميرا  
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هاي تنظيميِ کانت ــ  ايدهاين معنا همان ضرورتِ ناممکنِ دريدايي است.  
ترين  ؛ عامبرآمده از همين ضرورتِ ناممکن اندــ    » خدا«و    » جهان«و    » نفس «

ي فراگيري را بر آگاهي حاکم کنند،  خواهند هندسههاي خاصي که مينام
سازي است.  ، و به تبعِ آن جبري١سازي هايت قابلِ اصولياي که در نهندسه

انديشه هگلي  همان  آنتاگونيسمِ  مقابلِ  در  که  کانتي  استعلاييِ  ــ  ي 
ي  ي هگل همهدر فلسفهپاشد.  خورد و فروميشکست ميسازي ــ  تاريخي

شوند، اسمِ اعظمي که تا از پا  ها در پاي اسمِ اعظم ــ مطلق ــ قرباني مينام
هگل انديشه را تا نهايتِ ناممکنيِ آن پي شود.  در نيايد انديشه ممکن نمي

  گرفت، هگل در آستانه ايستاده است. 

يک   ناپذيريِ آن بر روي ناتماميتِ زبان، تاريخي بودنِ آن، و جمع 
  فضايي جا  کند. در اين تبديل مي  منيفلدي واحد، آن را به يک  صفحهطرح

ي بياني نيست. گويي ابعادِ زبان  صفحهبر يک طرحقابلِ نگاشتن  داريم که  
تک هيچ  با  و  است،  کلام  ابعادِ  از  بيانبيش  همنگاشتي  نيست؛  چون  پذير 

اي اقليدسي  طهاي دو بُعدي که به صورتِ موضعي در همسايگيِ هر نق رويه

 
1 axiomatization  
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و اين يعني زبان    دهد.ي اقليدسي نمياست، اما کلِ آن تشکيلِ يک صفحه
آن از  بيش  مي  همواره  ميچه  گفت  گويد.گويد  معناي  هر  به  وگويي 

وگو. به همين  سطحِ ترازِ گفت  ــ  اين منيفلد بر يک سطح است   ١گستردنِ
ي تماميت برآمده از اين  وگوي فراگيري ممکن نيست. ايدهدليل هيچ گفت

توان از زبان بيرون آمد، و از بُعدي فراتر  ي متافيزيکي است که ميانگاره
آن را نگريست؛ چنان که گويي معنا نزدِ ما حاضر است، و تاريخ بخشي از  

. اين نگاه را که به مکاني شدنِ زمان، و از روايتِ همين معناي حاضر است
  تر نقد خواهيم کرد.  هاي آينده مفصلانجامد، در فصلدست رفتنِ تاريخ مي

طرح   بر  مفاهيم  خصلت صفحهحرکتِ  سوژه  به  متفاوت   ي هاي 
ها است که هر يک از  اي از مؤلفهبافتههم  کامپوزيت.  دهدمي  وارکامپوزيت

اما هيچ يک از موادِ  کند،  حفظ مي  اجزا خصوصيات و هويتِ خود را در آن
؛ برخلافِ  افزا از خصوصيات را ندارد تشکيل دهنده به تنهايي اين ترکيبِ هم

فقط  که    آلياژ عناصرش  و  مستقل،  و  نو  است  اهميتِ خاستگاهي  وحدتي 
و که فرمِ آلياژ را دارد، سوژه کامپوزيتي ديناميک از  بر خلافِ ايگدارند.  
درزماني.  نيروها ديناميسمي  با  فضاي    است،  اين  شد  گفته  که  چنان 

نگاشتن  توپولوژيک طرح  قابلِ  يک  نيست.  صفحهبر  بياني  اين ي  بر 
براي کامپوزيتِ ديناميک ــ سوژه ــ هيچ لوگوسي حاکم نيست، چرا که  

مي تصاحب  را  آن  نيروهايي  «چه  بدانيم  بايد  آن  بهره بيانِ  آن  از  کنند، 

 
1 unfolding  
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دلوز). آيند» (آورند، يا در آن به بيان مي گيرند، آن را به تصرف درميمي
خصلتِ  ،  رخوردارند بکليتي انتزاعي    اززماني، که  بر خلافِ ساختارهاي هم

انضمامي  سوژه به  درزماني   همان  د.  بخشمي  ١کليتي  انضمامي  کليتِ  اين 
ـ مي ـ شخصيت ـ است.  اصالتِ رفتار    مبناي  ناميم، و چيزي است که کاراکتر ـ

واسطه بايد  پيامدِ کاراکتر  اگر  رفتار  که  باشد،  رفتار  و  نظريه  ميانِ  ي 
تماميت ــ نظريه ــ صرفاً ابزاري است  شود.  يک ميي نظريه باشد فِواسطهبي

  سوژه. تهيِ مياندر دستِ حقيقتِ 

چنان که گفته شد تاريخي و رخدادگون بودنِ مفاهيم مانع از جمع 
ميشدن متناهي  تماميتِ  يک  در  شکافشان  همواره  لبهشود؛  در  ي  هايي 

نماينده که  هست  کلمفاهيم  فلسفي  «مفاهيمِ  است.  تاريخ  يي  هاي 

 
است.   ١ مقدم  اجزايش  بر  که  شناختي کلي  انتزاعي  کليتِ  با  مواجهه  در  که  حالي  در 

ي اجزا ــ در  کل ــ بازيِ اجزا، و نه مجموعه جا  واسطه و شهودي از اجزا داريم، در اينبي 
اجزا از  يک  هر  دارد.    شناختِ  غايب  (غيرِ حضوري  ديالکتيکي  امري  انضمامي  کليتِ 

ايدئولوژي، به معناي آگاهيِ کاذب، معرفتِ جدا شده   است.  و اساساً تاريخي   شهودي)
اجتماعي  شرايطِ  و  قدرت  مناسباتِ  است.تاريخي ـاز  انتزاعي  کليتِ  بر  مبتني  و  کليتِ    ، 

مي  حقيقت  ذاتيِ  را  تاريخ  متضمنِ    داند.انضمامي  انضمامي  کليتِ  ناتماميتِ 
شهود را ممکن ه فالوس  در حالي ک خوردگيِ آن، و خاستگاهِ غيرِ اصيلِ معنا است.  شکاف

کند.  از منطقِ لبه تبعيت مي کليتِ انضمامي سازد، و کليتِ انتزاعي امري فاليک است،  مي 
بخش است، و کليتِ انضمامي معنابخش ــ معنايي که اساساً ابزورد کليتِ انتزاعي وحدت

  است.  
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ها يا مرزهايشان بخش اند که با هم چِفت و جُفت نيستند، چرا که لبهبخش 
خورده اند، و البته  ها شکاف). مفاهيم در لبهدلوز ديگر انطباق ندارند» (با يک

شوند، و براي رفعِ پوشاني دارند، که در اين صورت ناسازگار ميگاهي هم
مفاهيمِ جديدي آفريده شود که با  اين ناسازگاري بايد در نواحيِ مشترک  

آنشکاف شکافهايي  اين  از  برآمده  ناتماميتِ  کند.  جدا  هم  از  را  ها  ها 
اصيلِ  غيرِ  آن  ١خاستگاهِ  است.  مي  سوژه  ناميده  ماده  جز  چه  چيزي  شود 

گاه تمام ناتماميتِ فرم نيست. اگر ممکن بود که علم به تماميت برسد آن
مادهمي ديگر  نبوشد، چون  و کار  اي  سر  ناب  منطقِ  و  فرمِ محض  با  و  د، 

داشتيم. به اين معنا گودل نشان داده است که رياضيات نيز با ماده سر و کار 
گفتند کارِ رياضيات کشف  دارد، و بنابراين همان طور که شهودگرايان مي

است، و نه ابداع، منتها کشفِ قلمروهايي که از پيش، و چند گام جلوتر از  
 مازادِ خود ابداع کرده است. به اين معنا ماده شرطِ امکانِ تجربه  خود، به مثابهِ 

همان   استعلايي  امرِ  يعني  اين  و  است،  استعلايي  امرِ  همان  ماده  است؛ 
اي استعلايي است.  خورده سوژهي شکافناتماميتِ فرم است. بنابراين سوژه

. ماده  شودالبته بايد دقت کرد که کلِ اين ماجرا خود يک فرمِ جديد نمي
گيرد. ي فرم و مازادش (ماده) ــ قرار نميذيلِ يک فرمِ فراگير ــ فراگيرنده

ي فلسفه وجود ندارد. يعني فرمِ فرم وجود ندارد، يا به عبارتي ديگر فلسفه
به عبارتي ديگر،    وجود ندارد.ديگريِ ديگري  گفت،  همان که لکان مي

ها بازي کرد. قواعد مرزِ ان با آنتوتوان قواعدِ بازي را تغيير داد، اما نميمي
 

1 unoriginal origin  



لبه منطقِ   

٦٢ 

 

در    سازند.بازي اند، و نه درونِ آن؛ از اين رو است که بازي را ممکن مي
    ادامه خواهيم ديد که اين مرز بيرون از بازي نيز نيست.

ه  منطقِ  است،  شکاف  منطقِ  واقع  در  لبه  اي منطقِ  اما  ه يچ.  چ ي ن 
ارسطوينق  ن  ييضِ  لکان  ي هستي  بميست. چنان که  به    ي ماري گويد  که لب 

چ» در  ي خورد. «هيچ را مي خورد، او هيچ نميست که هي ن  ي زند، کسيغذا نم
را مي که سکوت کرده و ه   ي ؛ مثلِ کسيمقامِ مفعول  نه ايگويچ  ن که  ي د، 

ن  ي است؛ نه ا  ي ته  ي علم، مجموعه  يي ات، زبانِ غاي اضيانِ ري د. بن يچ نگوي ه
ا مجموعه  يکه  نباشدي ه ن  صرفچ  بلکه  استي هاً  ،  اچ  به  کسي.  معنا    ي ن 

چ چنان که گفتم  ي ن هيخواهد و ايچ را ميه  يچ نخواهد؛ آدمي تواند هينم
چ (شکاف) آغاز  ي خواهد. ه يز را مي همه چ  يز است؛ آدمي انِ هستيِ همه چي بن 

«آدمي همين شب است، همين هيچِ توخالي، که همه    ز است.ي و انجامِ همه چ
بساطتِ  اختلاف  ي ه   خود جاي داده است» (هگل).  ١چيز را در  مثابهِ  به  چ، 

ز مغاکِ همه  ي ز است، و ني ي دلالتي، خاستگاهِ همه چپتانسيلِ نهفته در شبکه
زمان که  بلعد. به اين ترتيب شکاف هميز را در خود فرومي ز، که همه چ ي چ

 
اين بساطت همان ماهيتي را   گويد،واسطه سخن نمي البته هگل از بساطتي ساده و بي  ١

مفاهيمِ عقلي در نظامِ  دارد.  )  reason() در نسبت با عقل  senseدارد که حس/معنا (
مي  بسيط  معنايي  به  ارگانيک،  وحدتي  در  ناميده   ؛انجامدنهايت،  نيز  حس  که  همان 

جا شود، اما نبايد با ادراکاتِ حسي که جزئي هستند اشتباه گرفته شود. حس در اينمي 
يافته»  ي هگل به «بساطتِ وساطتترين معنا، در انديشه امري کلي است، و کليت در دقيق 

  شود. تعريف مي 
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لبه   ميدو  هم جدا  از  آنرا  زائل ميکند، دوگانگيِ  نيز  را  اکنون  ها  کند. 
طرحصفحهطرح به  را  خود  جاي  مفهومي  موبيوس  وارههاي  نوارهاي  ي 

دهند. پشت و روي نوارِ موبيوس به صورتِ موضعي جدا و متمايز هستند،  مي
تر  دقيق  ديگرند. يااما در واقع، و در نگاهي فراگير، نامتمايز و در امتدادِ يک 

ي بطريِ کلاين درون و بيرون به صورتِ موضعي متمايز، و در  وارهدر طرح
ي آغاز و مبداء مختصاتي  ديگرند. هيچ نقطهواقع نامتمايز و در امتدادِ يک

آن از  شکل  اين  که  ندارد  را  وجود  درون  گويي  باشد.  يافته  گسترش  جا 
ست، اگر پيشاپيش بيروني  اند. اما درون چي اند و بر بيرون پهن کردهبرکشيده

رو ايم. ي تمايزِ درون و بيرون روبهجا با نفيِ زنانهنباشد، و بالعکس؟ در اين 
کند، بي  ترين معنا در سطح زندگي ميزن درون و بيروني ندارد، او به عميق

ي سطح  هيچ مبداء مختصات و بنياني، بي هيچ کناره و مرزِ نهايي. زن دوگانه
ي سطحي  هاي ريزوماتيکش روي پوستهپيچد، و ريشهو عمق را در هم مي
منتشر مي بر آن  پرنفوذ ميکه  و  از مرکزِ شود چنان محکم  شود که گويا 

اي  ي آينهگيريِ ايگو در مرحلهي شکلزمين آمده است. اين به خاطرِ نحوه
اي  د، تا سپس به گونهيابمي تولدي فاليک؛ ايگويي که در بسترِ سوژه  است
شود.خود    کنشانهپس  سوژه  تحققِ  بدن    باعثِ  از  بيروني  تصويري  ايگو 

رو ايم  روبه  ١اندامي»ـي مياني لکان با «آينهجا به گفتهنيست، بلکه در اين 
اي ناهمگن وحدت يافته است. در  که بر مبناي ميل مغناطيده شده و به گونه

هم قضيب  که  گرهحالي  جدا  چون  هم  از  را  مرد  بدنِ  بيرونِ  و  درون  اي 
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گسترهمي و  شهوتکند  ميي  متمرکز  نقطه  اين  بر  را  نقاطِ  زا  کند، 
به اين    شر شده است.ي آن منت کرانهزاي بدنِ زن در سراسرِ قلمروِ بيشهوت

واسطه به  مرد  عقدهترتيب  ميي  تماميت  به  اختگي  قضيب  ي  يعني  رسد؛ 
شود که ترسِ از بريده شدنش پسربچه را به  اي ميهمان استثناي برسازنده

مي بسته  فقدانش    رساند.تماميتي  از  که  دارد  چيزي  اصطلاح  به  پسربچه 
عقد اين  در  را  او  اضطرابِ  تمامِ  که  چيزي  ميبترسد،  متمرکز  بر  ه  کند، 

بنابراين ايگو    ١شود. اش که در سراسرِ وجودِ او منتشر ميخلافِ نظيرِ زنانه
ي آن،  يافتهي والايش ــ و جلوه  فالوس جنسيت دارد؛ ايگوي مردانه حولِ  

مي  ٢لوگوس  متمرکز  هويتي  پيش ــ  عاملِ  و  ي برندهيابد 
ح مي  ٣محوري»«فالوگوس به  زنانه  ايگوي  و  نزديک شود،  سوژه  قيقتِ 

ميمي تبعيت  لبه  منطقِ  از  و  وحدتي    کند. ماند  با  تنيده  هم  در  ايگو  دوامِ 

 
  شود. فکني مي شود، و در زن درونمرزهاي مرد به بيرون افکنده مي  ١
يافته، که موجوديتش  والايش همواره با تخطي همراه است. براي اين که امرِ والايشالبته   ٢

ي جايگاهِ موکلِ خود را نداشته باشد،  ي استقلال، و مصادرهبه «نمايندگي» است، وسوسه
بنابراين  بايد در نقطه اي سر خم کند، و به حضورِ عريان و خشنِ موکلِ خود تن دهد. 

ف  ظاهراً ناخواسته و  کند، و  رود، از لوگوس تخطي مي راتر مي فالوس جايي از لوگوس 
باطني علي  ميلِ  مي رغمِ  حاکم،  شود.  اعلام  تخطي  اين  که  لوگوس   گذارد  جايي  بايد 

(قانون) را زيرِ پا بگذارد، و اين بايد نه در خفا، که در صحنِ عمومي ــ و البته به دور از  
رسپرده انجام  به  ــ  توصيه دري  و  نقدها  تمامِ  با  تقابل  در  معقول،  پدري  معقولِ  د؛  هاي 

  فرزندانش.  
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واسطه به  سوژه  که  است  پديدهصوري  بر  زبان  ميي  جهان  و  و  ها  افکند 
اين  و  وحدت  خود  آن  با  ميمتضايف  دليل    يابد.هماني  همين  به 

بنابراين    زبان دانست.گسيختگي را بايد پيامدِ از دست دادنِ ارتباط با  روان
ي آن است. ي ضخيمِ مردانهپوسته  ساختي پارانوئيد دارد، و اين همان  ايگو

، آپولون  يزيرِ سلطه  ؛ ديونيزوساي زنانه استهگدازهزبان قالبي مردانه بر  
با خود حمل ميدر دستانِ فرمماده   کند، و از آن تغذيه . عقل جنونش را 

 کند.  مي

شبکه يک  زن  اندامبدنِ  با  است،  دلالتي  هم  دالـي  با  که  هايي 
شوند، در حالي که قضيب به مثابهِ مدلولي استعلايي بدنِ مرد را  چِفت نمي

کند،  لکان اختگي را حذفِ مدلولِ استعلايي تعبير مي دارد. از دلالت بازمي
کاويِ خود، از اصطلاحِ زائدِ «اختگيِ نمادين» براي  روان  مبانيِبا عدول از    و

سازيِ انديشه دوئاليسمِ دکارتي پيامدِ مذکرسازي/عقيم  کند.آن استفاده مي
يک دالِ تهي است، دالي    فالوسبه قضيب. اما    فالوساست، پيامدِ ارجاعِ  

ها  کنشانه معنايش را از آندهد، و سپس پس ها معنا ميي دالتهي که به همه
ــ  مي برسازنده.    فالوسگيرد  استثناي  جايگاهِ  فروپاشيِ نقطه  فالوسدر  ي 

ي دلالتي است؛ اين همان خاستگاهِ  همگني، و جايگاهِ مغناطيده شدنِ شبکه
؛ حقيقتي اساساً  است  هيچهمان شکافِ    فالوسين  غيرِ اصيلِ ميل است. بنابرا

مي معنا  اين  به  «زن  زنانه.  که  طور  همان  ندارد،  وجود  فالوس  گفت  توان 
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واسطه ندارد.  وجود ندارد» (لکان)؛ و اين هيچ ربطي به الحادِ مستقيم و بي
  يابد. جا با نفيِ مضاعف سر و کار داريم، که خود وجهي ايجابي ميدر اين 

ن (شکا  هيچ   که  گونه  همان  است،  زنانه  اساساً  امري  چه ي ف) 
با خود و قت زن باشد. «حقيقت» اضطرابِ نااين يد حق يگفت شايم هماني 

؛ اضطرابِ ارتعاشي  ، اضطرابِ حرکت بر روي بندي بلندلغزشي ابدي است
مثابهِ کانون به  اجتماعي،  نهادهاي  شبکهپايه.  در  متمرکز  لغزندههايي  ي ي 

زنانه؛  آمدهدلالتي،   اضطرابِ  اين  مقابلِ  در  باشند  مردانه  پناهگاهي  تا  اند 
در   ١معنايي پناهگاهي است در مقابلِ ذاتِ استعاريِ زبان.چنان که تکآن

شبکه نقاط  زندهاين  بر  ي  دروغ  به  دلالتي  متافيزيکيِ  زمينهپس ي  ي 
حقيقت   شود. جامعه به اين ترتيب از ما در مقابلِدوخته ميمحور فالوگوس

مي ندارد»  کندمحافظت  روزانه  گفتارِ  در  تکرارش  به  شباهتي  «حقيقت   :
  . (لکان)

 
، چرا که متضمنِ معانيِ سرراست و معنايي تعلق داردچندمعنايي نيز به همين تکالبته   ١

به قلمروِ فاليک تعلق   ايهاماند. در واقع  کِ لفظي به هم گره خوردهااشتر  اپُري است که ب
خلافِ   بر  لغزنده.    ابهام دارد،  و  خيس  و  است  زنانه  اساساً  زن  که  نيست،  ديگري  زن 

ها متمايز پوستان و اقليتي رنگيني زنان را عميقاً از مسألهديگربودگي است؛ و اين مسأله
بخش است، چون نه عليهِ سرکوبِ  انِ تمامِ مبارزاتِ رهايي کند. به اين معنا فمينيسم بنيمي 

  کند.  قيام مي ديگري، که عليهِ سرکوبِ ديگربودگي، عليهِ خودِ سرکوب، 
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ما را ويران   به همان معنايي که سازدميحقيقت اگر رها شود،  ؛ 
مي تسليساد  «من  ام».گفت:  حقيقت  من  ژوستين،  نيستم  حقيقت    دهنده 

خشونتي  دهد. اين  خشونتي زنانه دارد، خشونتي تکين که تن به منطق نمي
آفرينش    حقيقي توانِ  دليل  همين  به  ويرانگر، که  و  تکين  است، خشونتي 

نمي  دارد. فاليک،  تفکرِ  که  لوگوس،  جايي  به  بينديشد،  تکينگي  به  تواند 
خشونتِ فاليک صوري، و    ي صفرِ آفرينش.پاشد، به نقطهقانون از هم مي

است.  سترون  دليل  همين  به  و  است،  آ  آبادگر  جنسِ  از  فرينش  آبادگري 
عقل براي آفرينشگري بايد   نيست، که آفرينش تکين است و رخدادگون.

آپولون درامي    طور که خدا به شيطان.به جنونش فرصتِ بيان دهد ــ همان
را به مثابهِ    ديونيزوسآپولون  ذاتِ تراژيکِ آن باشد. ديونيزوس تارا آفريد 

ميآنتي در خود حمل  است.  ١رفعِ   ديونيزوسکند؛  تزِ خود  اهورا    آپولون 
نيافريد، اهريمن هسته و    ي تاريکي ي تاريکِ اهورا است. هستهاهريمن را 

همواره سرانجام با روشنايي    گرچهشرطِ آفرينشگري و خدايي است،    جنون
ــ پوشاندهــ چهره بر آن غلبه ي مزدايي  آفرينش حاصلِ اين  شود.  مي  ، و 

  آيد.  نور از آتش برميمعاشقه است. 

براي فهمِ اين    بارِ آن است.آفريند، و اين وجهِ مرگحقيقت مي
با توسل به قوانينِ کورِ    همواره   بار بايد به خودِ «مرگ» انديشيد.وجهِ مرگ

ناپذيرِ مرگ پوشانده رحميِ کورِ بشر، حقيقتِ تحملطبيعت، و نيز ستم و بي

 
1 aufhebung  
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شود و با آن چهره به  جا که مرگ به بازي فراخوانده ميشده است؛ اما آن
نمايش ميچهره مي از  بخشي  و  شويم، جايي که مرگ  اعدام  در  ــ  شود 

لحظه در  و  اتانازي  خودکشي،  عظيمِ  مواجه  ي  هولناک  حقيقتِ  اين  با  ــ 
شويم که ما براي زندگي زيادي کوچک هستيم، ما چيزي را ناخواسته  مي

آييم. حقيقت به اين معناي عميق بايد پوشانده آفريديم که از پسِ آن برنمي
اين است   ين، ، انسانِ عنّتأسفِ بزرگِ نيچه بر سرنوشتِ واپسين انسان بماند.

«سر و کارِ ما با نژادي از خواجگان    :بار نيستگمر  برايش   حقيقتديگر  که  
نفسه،  است؛ براي خواجه هر زني مانندِ ديگري است، زني صرف، زني في

(نيچه).   است»  ناممکن  جاودانه  او  به  نزديکي  که  همان  موجودي  اين 
دانشگاه تحتِ عنوانِ ماهيتِ ابژکتيوِ دانش از آن  ي خنثايي است که  مواجهه

قرار  کند. اما حقيقت نسبتي با ميل دارد که آن را فراتر از آگاهي  دفاع مي
ــ به    تواني از آن اجتناب کني دهد، طوري که حتي اگر بداني هم نميمي

تعويق انداختنش فقط براي تعميقِ آن خواهد بود، گويي هنوز زمانش فرا  
تبديل نرسيده.   کسي؟»  «چه  به  را  «چيست؟»  پرسشِ  نيچه  دليل  همين  به 

پرسد چه کسي توانِ مواجهه با حقيقت، و گفتنِ آن را دارد؟  ، و ميکندمي
جا که ميل همواره ميلِ  و از آنبه تعبيرِ فوکو.  ،  ١پارِسيا همان مفهومِ يونانيِ  

ارد:  ديگري است، پس حقيقت نسبتي ضروري با ديگري، و ذاتي اخلاقي د
  «ديگري فيگورِ حقيقتِ من است» (بارت).  

 
1 παρρησία   
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زيستن در همسايگيِ حقيقت تنها با پرسه زدن در مرزهاي جنون 
شناسد که به جنونش فرصتِ سخن  گاه خودش را ميممکن است. عقل آن

همان که   زنانه،  نيست، گفتاري  لوگوس  جنسِ  از  گفتن دهد، سخني که 
نامدش؛ «شبِ جهان». اين  ي تاريکِ جنون در دلِ کوگيتو» ميژيژک «هسته
آفريند؛ از سکوتي در دلِ کلام که علتِ غاييِ  از شکافش ميگفتار معنا را  

وقفه مثابهِ  به  سکوتي،  هر  است.  دالکلام  ميانِ  معناي  ي  اصوات،  نه  و  ها 
مي جريان  به  را  خود  صداي  خاصِ  تا  داد  گوش  سکوت  به  بايد  اندازد. 

حقيقت را شنيد، و کلام (لوگوس) آمده است تا سکوت (شکافِ نهفته در  
به سکوت    لوگوس)  چون  است،  معنا  مرگِ  تماميت  درآيد.  سخن 

چنين  برد، و اين اش) در آن راه ندارد. عقل با جنونش به خود راه مي(ديگري
زيد. کسي را ياراي زيستن در دلِ حقيقت نيست،  در همسايگيِ حقيقت مي

ي جنون بر سرِ آن قمار کرد. لغزيدن و سقوط در مغاکِ  توان بر لبهتنها مي
زم ميحقيقت  ما  پاي  زيرِ  از  را  بازگشت ين  براي  امکاني  ديگر  و  کشد، 

  طرفه است به سوي نيستي و فراموشي.  اي يکگذارد. حقيقت جادهنمي

مي م  ي خال  يزن فضا را  لبه است، و فالوس  خواهد تا آن يانِ دو 
چ است، پس هرگز پر نخواهد  ي اما چون آن شکاف ه  ١شکاف را پر کند. 

 
فالوس .  فالوس را تصاحب کند  سرانجام  ها آواتارِ او باشند، تاي زنخواهد همه زن مي  ١

آيد؛ فالوس يک  هاي مقدر برمي ي قضيب ي همه ي قضيب است، که از مجموعه عصاره
  جا است.  پذيريِ زنانه از هميناغواگري و کنشکليِ طبيعي است. 
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گيرد. الوس زن سوژگيِ خود را با درد جشن ميشد. در هر بار شکستِ ف
«نم ي ب   يشود، حت يزن هرگز ارضا نم داند چه  يش از آن، زن ديگر هرگز 

خواهد» (لکان). اما در روالي متقابل مرد نيز خود را در مقابلِ زن تثبيت  يم
پربودگمي و  وحدت  حضوري قض  يِکند.  و  انسجام  توهمِ  مرد   ي ب  به  را 

زد. مرد در مواجهه  يري زن فرو م  يبا شکافِ پرنشدن  دهد که در مواجههيم
ز از فالوس محروم است. پس با  ي شود که او ن يزن متوجه م   يِريبا ارضاناپذ

به حق   يخفه کردنِ صدا ميزن  به  يقتِ خود پشت  با سرکوبِ زن  و  کند 
ي مردسالاري در اين ترسِ از مواجهه  رسد. ريشهيم   يپارچگکيوحدت و  

حقيقت   ابژه با  زن  اکنون  است.  نم  يانهفته  سخن  چون  که  د يگوياست 
ر  ي کند. تفسيت مي رِ زن وحدتِ خود را تثبي ر شود، و مرد با تفسي تواند تفس مي

کِ  يزي بخشد. متافيها به فاعلِ خود نيز وحدت ماست که توأم با ابژه  يچتر
زن است. لوگوس   يو متضمنِ سرکوبِ صدا  يگرِ مردسالاريد  يحضور رو

پيندهنما همواره  مرد  زن  سکوتِ  در  است.  فالوس  شده  يشاپي ي  ارضا  ش 
دهد؛ يکه فکرش را بکند به او م  يزي ش از هر چيشه زن بي است، چون هم

است    يز است. تنها کافي است که خاستگاهِ همه چ   يچيشکافِ زنانه همان ه
بگو نميزن  ارضا  متافيد  تا  بريزي شوم،  فرو  خاليک  از  ترس  شدنِ    يزد. 

ک  يرا پاتولوژ  يشود هر ارضا نشدنيک است که باعث ميزي هِ متافگاهيتک
م. منطقِ لبه  ينسبت ده  يرِ ضروري و غ  يطِ عرَضيم و آن را به شراير کني تعب
زن است. به اين معنا است که لکان زن    يِر يدن به ضرورتِ ارضاناپذي شياند
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مرد مي مرا سمپتومِ  «به سراغِ زنان  تازيروي داند.  را  ي؟  نکن!»  انه  فراموش 
  ن.  يسيزي ن گفت متافي چن

به مصافِ جنون   يعن ين  ي دارد و ايفلسفه در مرزهاي زبان قدم برم
کاف  لحظه  يرفتن.  ن   يانابغه  يپا  يااست  تا  مغاکِ جنون  چهي بلغزد  در  وار 

است در حالِ سقوط    يانابغه  يادهايچه فري مندِ نرنظامي سقوط کند ــ آثارِ غ
لسوف ي ک في   يدهد. از زبانِ زنانهيمنطقِ لبه نجات من مغاک. فلسفه را  يدر ا

شکافيبشنو خود  که  «زندگ  ي م،  فلسفه:  در  لبهياست  زندگي م  ي»  و    يان 
انِ آن  ين لبه است، پايقِ کلمه، مرگِ اي دق  يمرگ است و «مرگ»، به معنا

امرِ    ي مرگ... سقوط به واد  يا ورطهي  يزندگ  ي دن به ورطهي تنش، درغلت
د، اصلاً چه  يتواند بگوين لبه چه ميچ). فلسفه بر ايتنش (زوپانچيمطلق و ب

  ي چ فالوسيکه ه   يم، شکافي گر بشنويد يد از شکافيد؟ بگذاريدارد که بگو
ان کردن مانده ي ب يبرا ي زي گر نه چيد ديگويکند، از بکت، که ميپُرش نم

ان مانده است. ي و اجبار به بان؛ تنها ضرورت  ي ب  يبرا  يا ابزاريل، توان  ي و نه م
چ  ي که ه  يا زنانه يخورد، همراه با پرچانگ يبا مرگِ فالوس فلسفه شکاف م 

اندازد لکنتي در زبان مي   در فالوسشکافِ  اماکند.  يان نميرا ب  يل زِ محصَي چ
راه باشد مقصدش  ي آن است. زبان اگر سربهترين نمايندهکه بکت بزرگ

از پيش تعيين شده است، و سرنوشتش سکوني ابدي است. «پدر» مقصد را  
کرد و در زبان لکنت افکند؛    تخطي پدر    ازاز پيش در زبان نگاشته است. بايد  

اش، زبان را به لکنت  وقفهآن کلامِ بي  لکنت در زبان، و نه در کلام. بکت، با
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را خالي ميمي پدر  پاي  زيرِ  بکت  بلاغتِ  اندازد.  از  بنابراين خود  و  کند، 
شود. بکت هرگز پدر نشد، سترون نشد، پس توانِ زايش  پدرانه محروم مي

ــ آسمان ــ باردار شد. زمين،   اورانوســ زمين ــ توسطِ پسرش  گايايافت. 
آسمان، خلافِ  آن  بر  بلاغت.  از  عاري  و  است  «ابزورد»    ناهموار  چه 

شود. بکت  چنان که ازآسمان ديده ميناميمش زمختيِ زمين است، آنمي
شود، بيرون از سلسله؛ مادرِ جاودان.  زمين است، که نه پدر دارد، و نه پدر مي

نمي «نام»  به  تن  بکت  زبان  زبانِ  در  وقفه  اما  بکت  است.  توقف  نام  دهد؛ 
اي که  کشد تا همه معذب شوند. وقفهقدر طول مياي که آن، وقفهاندازدمي

آميز  هاي بعدي را بر سرِ انتخابي جنونگيرد و واژهخودکارگي را از زبان مي
پريشِ جاودان، با  ي پدر. مادرِ ناماي ماليخوليايي عليهِ اتوريتهآورد، وقفهمي

است که شيزوفرني خوانده  اي ماليخوليايي در زبان... اين همان معجوني  وقفه
ميمي سوژه  حقيقتِ  را  آن  دلوز  و  به  شود،  عقل  بکت  نوشتارِ  در  داند. 

معنا از وقفه  . شود، پس معنا آفريده ميدهدجنونش فرصتِ سخن گفتن مي
معنا پيامدِ نفيِ  اند.    ١پيش از آن اشياء همه کارورزانه و تودستي آيد.  برمي

واسطه به  که  است  ميمضاعفي  رخ  وقفه  وقفه  دهد.  ي  تکرار  در  نخست 
شود، تا  افتد (نفيِ ساده)، سپس در اين فضاي ناهمگن امرِ جديد نفي ميمي

دوباره تکرار بازگردد (نفيِ مضاعف)، و به اين ترتيب معنا ــ کليت ــ متولد  

 
1 ready-to-hand  



لبه منطقِ   

٧٣ 

 

پايهشود.   ارتعاشِ  همان  نفيِ مضاعف  است که لازمهاين  اين اي  هماني  ي 
  يابد.  ي ما با اين وقفه نسج ميهويتِ چندپارهاست. 

  ي انِ دو لبهي د حدِ فاصلِ مين اشاره شد که شکاف را نباي ش از اي پ  
بنابرا دانست.  توپر  و  وقت يحاضر  سوژه  ي ن  سخن  شکاف  ياز  خورده 

هميي گويم منظور  شقه    يِجوارم  مجمعيدو  نواح   يريالجزاا  و   يِاز  توپر 
ن باقيست. مسأله در همي منسجم  ن که سوژه شکاف  ي ماند؛ همينم  ين حد 
  ي ارود و ما را با سوژهيش مي ا پينقاط و زوا  ين شکاف در همهي خورد، ا
نم  ي تي دوشخص  حضوريتنها  هر  امکانِ  بلکه  نف  ي گذارد،  و  يم  ي را  کند 

دانِ ضي اينوزدهم پئانو، ر  يدر سدهنشاند.  ياب و تفاوت را در بطنِ سوژه م ي غ
کرد که از تمامِ نقاطِ مربعِ واحد عبور    يرا معرف  يآور، خمِ شگفتيياي تاليا
آن   يتوان از رويم  يپوشاند. به راحتيسطحِ مربعِ واحد را م  يعنيکند،  يم

ن خمي «خمِ  يساخت که حجمِ مکعبِ واحد را بپوشاند. به چن   يگريخمِ د
رو  ک حجمِ توپر روبهيدورتر با    يا از فاصله  شود. گرچهيفضاپرکن» گفته م 

لبه قرار گرفته و درونِ    يقت آن است که هر نقطه از فضا رويم، اما حق يا
  ي مرز  يآن نقطه  يکه هر نقطه  ييفضا  ــ  ستي کپارچه نيتوپر و    يهي ک ناحي

، منطقِ  يمرز  يشهياند، اندرا فراگرفته  يکه تمامِ نقاطِ درون  ياست، سرحدات 
اي م که خاستگاهِ همه چ يي گويم  يل ي از شکافِ اص  يقتلبه. و از  ن  ي ز است، 

کنند، زبان  يلبه حرکت م  يها رودال  يم. همهي زنيحرف م  يمرز  يشهياند
مرزي، که در ذاتِ درون است،    يِبودگروني ن بي ک خمِ فضاپرکن است. اي
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استهمان   نوواژه  چيزي  با  لکان  «فرادرون»که  وقتنامدشمي  ١ي    ي . 
ک ياست که هرگز    ي خمِ فضاپرکن   يعنيک شکاف است،  يم زن  يي گويم

کپارچه. زن همواره بر لبه حرکت  ي ک حجمِ توپر و منسجم و  يست،  ي حجم ن
  ي قِ زندگيدق  يو مرگ؛ و معنا  ي زندگ  يعقل و جنون، لبه  يکند، بر لبهيم

ز را در خود دارد؛ از  ي چ است که همه چ يک ه ين شکاف  ي ن است. ايهم
بلعد. اين شکاف مادرِ هستي است، شرطِ  يآورد و در خود فروم يخود برم

اش  ي آن؛ آفرينشي که بعداً خداي پدر مصادرهامکانِ هستي و پديدآورنده
غايي»   «عليتِ  مفهومِ  با  که  (فاليک)،  منسجم  و  توپر  لوگوسي  کرده، 

تماميت مي ماده    خواهد  بازگرداند، حال آن که خداي حقيقي  بازي  به  را 
   داند. جهت نيست که لوگوس آن را مغالطه مي. بي٢ها خداي شکافاست ــ  

«زن وجود ندارد»، چون تماميتي بسته نيست که از   ييپس به معنا
متِ سرکوبِ  ي ز تنها به ق ي همه است. البته مرد نـبيرونِ خود هويت بيابد؛ زن نه

قت فقط  يسکوتِ زن وجود دارد. اما در حق  يهيدارد، مرد در سا زن وجود 
توهم  نامِ  مرد  مادرِ وجود است؛  و  است که    ي ک يزي متاف  يزن وجود دارد، 

است احتضار  در  فالوس  ــ  آمده  سر  به  آن  «مردِ ..دورانِ  گفت  چنين   .
    ديوانه»ي نيچه.  

 
1 extimate  
2 god of gaps  
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  ل يمِياستِ ش يس
  

  بکت چيزي براي گفتن نيست، حتي يک جيغ. ــ 

آن نامِ  از  فالوس  که  پديجا  است،  سرکوب  س  يادهيک  و    ياس ي اساساً 
روابطِ   يبازنما تحليلِ  مستلزمِ  آن  شناختِ  بنابراين  و  است،  قدرت  روابطِ 

برا معرف ي تحل  يقدرت است.  به  بايد  روابطِ قدرت نخست  نيم  يلِ  رو ي دانِ 
وقت  م  ي پرداخت.  ن ي از  مي دانِ  سخن  قلمرويي گويرو  به  ک  ي توپوگراف  ييم 

دار نقطهي اشاره  هر  در  که  وجودِ    يم  در صورتِ  مقاومت يآن  عاملِ  ک 
مذکور   يرو ي ن است که ني مهم ا  يشود. نکتهيرو اِعمال مي مقدارِ خاصي ن

زمان  ن عامل هميابد. اييبالقوه است و فقط با وجودِ عاملِ مقاومت تحقق م
علتِ قدرت همان  ـابژه  نيقدرت و علتِ آن است. در ميدانِ سياست ا  يابژه

ميانجيِ  بر  ــ  شود. قدرت بيبدن حک مي  ١سوژه است که  بر بدن  واسطه 

 
1 medium  
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بدنه و  فيزيولوژيکي  فيزيکيِ شبکهبدنِ  وارد ميي  ــ  به  ي دلالتي  و  شود، 
شکافواسطه در  و  بدن،  پرنشدني ي  عاملِ  هاي  مثابهِ  به  سوژه،  بر  اش، 

اِعمال مي ماهمقاومت،  با    ياسي ساساً س ا  يتي شود. سوژه  دارد که قدرت را 
زمان محقق  ز متقابلاً سوژه را همي بخشد. قدرت نيمحدود کردنِ آن تحقق م

مشخص است    ٢به همين دليل سوژه با اتخاذِ يک موضعِ  ١سازد. يو منقاد م
طرف به محو شدنِ  يابد؛ نگاهِ ابژکتيو و بيکه به حقيقت و رهايي دست مي

ي تحققِ  سازد، تا زمينهانجامد. قدرت سوژه را برميسوژه، و نيز قدرت، مي
برمي را  قدرتي  مقاومتش  با  نيز  سوژه  و  باشد،  تحققِ  خود  عاملِ  که  سازد 

را هم ديگري  هر يک  است؛  واسطهخودش  مچون  در خود  اي  يانِ خود، 
را  حمل مي خود دارد. سوژه و قدرت دو    فرادرونِکند. هر يک ديگري 

 
اي وجود دارد، به طوري که  کننده  تعيين البته در بسترِ ابژکتيوِ قدرتِ منقادساز ناهمگنيِ  ١

يکي شود.  ساختاري معنادار متولد مي   درها،  از همان آغاز ميدانِ قدرت، و به تبعِ آن سوژه
ها  ناپذير، است، که برخاسته از موضعِ سوژهاز پيامدهاي آن خشونتي اخلاقي، اما اجتناب

ن به مکانيسمي اشاره کرد که  توااي شاخص مي به عنوان نمونه در ميدانِ سياست است.  
نازک از  «فوران  عنوانِ  بخشتحتِ  (فَنپ)  ترين  پوسته»  مي معرفي هاي  در اش  کنم: 

کاسه کوزه وضعيت بحراني  سرِ گروههاي  بر  عادي»  ها  «غيرِ  هم و حاشيههاي  چون اي، 
هاي همواره انکار و در واقع گدازهشکند. پوستان، مهاجران و زنان، مي دگرباشان، رنگين

ها رانده شده، گاهي با تغييراتِ توزيعِ فشارِ هيدروليک فرصت  سرکوب شده، و به زيرلايه 
ه بيرون هاي پوسته ــ طردشدگان ــ بترين بخشباري از نازکتا به طرزِ خشونتيابد  مي 

  فوران کند. 
2 position  
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نهايت  رويه در  و  متمايز،  موضعي  صورتِ  به  اند؛  کلاين  بطريِ  واحدِ  ي 
اند. و اين همان ذاتِ زنانهي يکادامه ي «سوژه» و «سياست» است.  ديگر 

ي قدرتِ منقادسازِ   آفرينندهشود، به مثابهِ عاملِ مقاومتِيسوژه منقاد متولد م
  ي گرِ سکهيد  ي مقاومت روادـي انق  ين تضادِ دروني). ا١(مادرِ پدرش خويش  
و    ياخوردهشکاف وحدت  از  که  سوژه    ي عار  يکپارچگ ياست  است. 

ا  ٢ي همانن يا و  هوي ندارد،  هو  ٣تِ ين  است؛  ب ياو  در  سوژه  آن    يِت يهو يتِ 
اي ندارد، و به  ي مرکزي و آرخهسوژه مغاکي است که هيچ هسته  ٤است.

ي فراگيري نيز ممکن نيست؛ به اين معنا معرفت ذاتاً  همين دليل هيچ نظريه
بر نقابي،    ٥اي، نقابي اي بر لايهسوژه يک مغاک است، لايهتاريخي است.  

 
گيرد، چون هيچ بيرونِ اصيلي وجود ندارد. پس پدر نيز  حقيقتي  مادر پدر را در برمي  ١

هاي زن  گيرد، «پدر يکي از نامي لکان، که آن را نيز در بر مي زنانه دارد. بر خلافِ گفته 
  ي سياست است که گفته شد.  است». اين همان ذاتِ زنانه

2 identity 
3 identity 

بيرون بر سوژه افکنده مي هماني و  ايندر واقع   ٤ هويت از دو خاستگاه   شود.هويت از 
اقتدار بر  هماني و  اين  ديگريو ديگري.    ديگريآيد:  برمي  هويتي ابژکتيو و مبتني بر 

به نحوي سوبژکتيو و مبتني بر ميل   ،علتِ ميلـابژهيا همان    ،افکند، و ديگريسوژه مي 
مي  مي کند.  چنين  پيش  اغلب  عاشقانه  و  پرشور  روابطِ  در  دليل  همين  ادعا  به  که  آيد 

چرا که حاضر نيستي خودت را به اي،  گاه عاشقش نبودهکني نه تنها اکنون، که هيچ مي 
 فرايندِ   ي ازبخش بلکه  آيد،  برنمي کاوانه  و تحليلي روانو اين از عمقِ فهم  گردن بگيري.  

  هويتِ سوبژکتيو است.  دهيِ شکل 

5 persona   
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بنيادي) به هرج و مرج  (بيشود اين آنارشي  باعث ميچه    آنبي هيچ بنيادي.  
کاوي از  روان  کاوانه در شناخت است. ي روانمعنايي نينجامد مداخلهو بي

تفسيرِ روان  تفسير است.جنسِ   بسته ميروان روي هر  موقتاً  و  کاوانه  شود 
معنا بايد روي معنايي در انتظارِ معنايي ديگر، معنايي فراگيرتر.  ؛يابدمعنا مي

؛ چرا  جا به بالا ساخته شودنهايي کور شود، و از آن يک مرکز، روي بنياني
است،   نقض  مواردِ  معرضِ  در  همواره  قانون  بنياني  که  در  که  مواردي 

اين که هر قانوني  شوند.  تر، و بنابراين فراگيرتر، به رسميت شناخته ميعميق
سازد، ناظر به همين مغاکي است که مدام تفسيرِ ديگري را استثناي آن برمي

ميطمي قوام  استثنا  راندنِ  بيرون  از  قانون  اين لبد.  و  تاريخمند يابد،  چنين 
مقدمهمي و  ديگر.  شود  قانوني  بر  شناخت  اي  سوبژکتيوِ  ماهيتِ  همان  اين 

هم را  پوزيتيو  معرفتِ  که  اسطورهاست،  دور  چون  از  (دروغين)  تهي  اي 
ــ   ٢چنين بر ضدِ روش از پوشيدگي ــ سرکوب   ١و حقيقت کند.  خارج مي

 آورد. سربرمي

نقاب  اصالتِ سوژه در اين است که هيچ چهره ي اصيلي ندارد، 
ي ارسطويي که اصالتاً تحقق ندارد، و فرم پشتِ  چون مادهپشتِ نقاب؛ هم

بر آن مي نقابي  تواند فريبنقاب وقتي مي  نشيند.فرم  بر خود  مان دهد که 

 
1 ἀλήθεια  
2 repression  
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نقابي    در نهايت  . نقابپوشاندبودنِ خودش را مي  فريب نقاب    ١داشته باشد.
رسد چيزي را پوشانده. و است روي «هيچ»، اما چون نقاب است به نظر مي

پوشاند،  رسد، نقاب واقعاً چيزي را ميدقيقاً به اين دليل که چنين به نظر مي
اين که چيزي در پسِ آن براي پوشاندن نيست (نفيِ مضاعف). پس نقاب  

با   ، حقيقتي  شود از آن محافظت مي  فريبعينِ حقيقت است، حقيقتي که 
مي  ايفريب که   نيچه    ٢.شودخود  که  است  ويرانگري  حقيقتِ  همان  اين 
را  مي زهرش  دروغ  با  کردنش  رقيق  با  و  نداريم  را  تحملش  ما  گفت 
ميانِ آن فريب و  گيريم، با اين دروغ که حقيقتي در پسِ نقاب هست.  مي

بي فاصله  معنايي  اين دروغ  به همان  نارساناي کامل نهايت است،  که يک 
بي به  را  خود  دو سوي  پتانسيلِ  مياختلاف  ذاتِ  نهايت  در  فريب  کشاند. 

اماحقيقت است، و دروغ بر حقيقت است،    به   هر راهي را  ، گرچه مماس 
چون  چون روز و شب، که همنه هم  حقيقت و دروغ  .کندسد مي  حقيقت

گيري است  دروغ ضربهتنيده و از هم جدا اند.  ـهمـ، در٤و گويا   ٣اعدادِ گنگ 
آن   در  که  خلوتي  حياط  ايگو،  و  واقعيت  اصلِ  بار  ميانِ  تراش هر  بدونِ 

 
سايه  يکي دست و پا کند.  مان دهد که براي خودش بدلِ فِ تواند فريبيک وقتي مي امرِ فِ  ١

    تواند خود را به مثابهِ اصل جا بزند.اي از آنِ خود داشته باشد مي اگر سايه
گويي از ديدنِ چرا مي کني. «کني، فکر نمي کني فکر مي چه که فکر مي تو لزوماً به آن   ٢

ــ به جهانِ فرويدي خوش    من خوشحالي، در حالي که واقعاً از ديدنِ من خوشحالي؟»
  !  آمديد

3 irrational  
4 rational  
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هويت بيخوردنِ  واقعيتِ  مصافِ  به  ميمان  اصلِ  رحم  از  دروغ  با  رويم. 
دهيم. دروغ دهيم، و فرصتِ رستگاري را از دست ميواقعيت جاخالي مي
اي است که ما در محتواي درونش  ت خودِ سوژهحقيق تباهيِ حقيقت است.
زند گرديم. سوژه ماده است، و هر بار نقابي به چهره ميبه دنبالِ حقيقت مي

نقاب تبديل شود. هنر آن است که  به آن  با کوکتا  به هم  ها  هاي ريزي 
،  کندهاي درشت اصالت را زايل ميدوخته شوند که از هم وا نروند. کوک

ب  آن  نهايت  در  گفتهو  بيه  «امرِ  آدورنو  ميي  بار  به  را  که  مايه»اي  آورد 
اي اقتصادي است،  سوژه اساساً مسأله  .» ي خويش ندارد«محتوايي جز هاله

  گفت.  گونه که فرويد ميهمان

و به صورتِ متقابل قابلِ    نيرودانِيقدرت در م  چنان که گفته شد  
ف  يندارد که سطحِ ترازِ تعردان وجود  ي ن مي رون از اي ب  يزي ف است. چيتعر

وزنِ    دبخواهکسي  معنا که  قدر بي؛ همانردي به قدرت قرار گ  ي و مقدارده 
به دست آور را  متافيزيکيِ فالوگوسزمينههيچ پس   . دکلِ ماده  محوري  ي 

زم «تنها  ندارد.  ه  يي هانهيوجود  مرکز  ي بدونِ  تک يچ  مطلق هيا  وجود    ي گاهِ 
(در اما  يدارند»  بهماندا).  به  با  که  پاتولوژي گونه  امرِ  فرستادنِ  ک  يرون 

رون ي ها با بوکراتيزي ز في جا نن يشود، در اياز زبان ارائه م  يک يزي متاف  يري تفس
  ي ک يزي ن درکِ متافياز قدرت ارائه دادند. ا  يکيزي متاف   يعت درک ي نهادنِ طب

قدرت  فِ  يها با تعربود. آن  يسم فرصتِ مغتنمي برال ي ل  ياز روابطِ قدرت برا
نده  يفزا  يها ينابرابر  يبرا  ي هِ خوبيعت توانستند توجي در مقابلِ سطحِ ترازِ طب
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نابرابري ب اگرچه  م ي افزا  يابند؛  اندازهييش  اما  افزاي ک  يابد،  ش  يک چندان 
شود. پس فقر نه صرفاً  تر ميش يابد که سهمِ مطلقِ هر کس در نهايت بييم

در امکانات و قدرتِ ما نسبت به  گران، که مقدم بر آن  يتِ دي در برابرِ وضع
اد قابلِ  ي بن دانِ تفاوتي ن ميعت تنها در پسِ اي شود. اما طبيف ميعت تعري طب 

چه اين تردستي    دا). آنيوجود ندارد» (در  يرون از متني چ بي طرح است. «ه
مي باورپذير  استفادهرا  ميکند  درگذشتگان  از  که  است  پنهاني  شود؛  ي 

شود و معنا  قايسه با وضعيتِ گذشتگان سنجيده ميوضعيتِ افراد تلويحاً در م
جا تناقضِ مهمي نهفته: اين مقايسه فقط وقتي درست است  يابد. در اين مي

، چيزي که به  ١پايانِ ما در برابرِ درگذشتگان همراه باشدبي  مسؤوليتکه با  
مي منطق  اين  تمامِ  پس فروپاشيِ  آن  متافيزيکيِ  زمينهانجامد.  ي 

مي  محورفالوگوس تا  ساخته  به    مسؤوليتِ شود  نسبت  انسان،  تاريخيِ 
به   و  رود،  محاق  به  آيندگان،  و  به  مسؤوليت گذشتگان  معطوف  عاطفي  ي 

  ها ــ فروکاسته شود.  والدين و فرزندان ــ پيوستگيِ عاطفيِ نسل

سرکوبي بن    هر  حضور  ي انِ  توهمِ  از  برآمده  است،  و   يفاليک  پر 
ا از  سرکوب  اين ي خيبرم  ي همانن يمنسجم؛  سو  آن  از  يا  از  زد،  هماني 

برمي مسرکوب  فالوس  مرگِ  پايآيد.  باشد،  داشته  معنا  دو  انِ  يتواند 
«انسان» است، و    يدهيانِ اياست همان پاي انِ سياست. پاي انِ س يا پايسرکوب  

 
دارد در  ي اميد فقط از آنِ همان مورخي خواهد بود که اطمينان  ي دميدن بر بارقه «عطيه ١

  .  )بنيامينصورتِ پيروزي دشمن حتي مردگان نيز ايمن نخواهند بود» (
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پايپا سرکوب  ايانِ  س  يدهيانِ  پاي «مرد».  به  کجا  مياست  وقت يان    ي رسد؟ 
ک  ي  ياپر و منسجم که در آن هر نقطه  ييرد؛ فضاي است همه جا را بگ ي س

ي در نهايت  يبرد. فضايآن به سر م  يوقفهيتِ بي دارد که در امن  يگيهمسا
همه چ کي آن  در  که  شکاف  بدونِ  و  روتي دست  پيز  روال  طبقِ  و  ش  ين 
ز قابلِ  ي همه چ   يمرزرِ  ي طِ غ ياست. در شرا  ي منتف   يرود و امکانِ هر کنش يم
گر يرد. دي گ يقرار م  يمعلول ـيرِ علّيناپذيتخط  يرهي است و در زنج   ين يبش ي پ

ستمِ  ي کند؛ سيها را حذف مست، چون گرامر تمامِ تفاوتي ن  يازي به فالوس ن
طب   يزهي مکان نمي کامل،  «گمان  محض.  خلاص  يعتِ  خدا  دستِ  از  کنم 
  چه).  ي م» (نيرا هنوز به گرامر باور داريم، زيشو

قرار گرفته که آن   ياخورده هر نقطه بر لبهشکاف  ياما در سوژه  
اند. پس هر    يکه همه مرز  يقرار داده، نقاط   يگريشمارِ ديرا مجاورِ نقاطِ ب

رامونش است؛  ي پ  ي هااز شکاف  ي کي همواره در معرضِ سقوط در    ي انقطه
رِ  يناپذيتخط  يرهي جب سوژه از زن ي ن ترت ي» نام دارد. به ا ي ن سقوط «تداعيا

اما ايرود و کنش ممکن ميفراتر م  يمعلولـيعلّ به  ي شود.  ن امکانِ کنش 
  بدونِ وجودِ روال عدول معنا ندارد. در روال قابلِ فهم است،    يامثابهِ وقفه

  ي ز امکانِ کنش را منتفي «مرد») ن  يدهيانِ اين حذفِ مطلقِ سرکوب (پايبنابرا
آنارشي  يم ميسازد.  زايل  پيشاپيش  را  آزادي  شرطِ امکانِ  به  تنها  کند. 

روها و تمرکزِ  ي وجود دارد. بدونِ سرکوبِ ن  ييسرکوب امکانِ کنش و رها
ه  سي قدرت  ن  ياستي چ  سي ممکن  وجودِ  بدونِ  و  رها ي ست،  معنا  يب  يياست 
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است. مهم اين است که سرکوب حذف نشود، فقط همواره شکست بخورد.  
با در  يفالوس  ابد  تا  شکلِ  د  به  زندگي،  و  مرگ  مرزِ  در  بماند،  احتضار 

  بخش است. ؛ اين شرطِ هر کنشِ رهايي١نامُرده 

فالوس در آستانه   پرتوان و جاناما  سختي  ي احتضارش رستاخيزِ 
همي سافت.  با  که  سيپا  يدهيا  يري فراگ  ييِزدااستي زمان  دنبال ي انِ  است 
نيم مازادي شد،  به  وضع  ينامرئ  ياز  در  که  از ي بود  مانع  و  کند  دخالت  ت 

ت پا پس  ي مرگِ مغزيِ آن شود، و در نهايت نيز بدونِ ادغام شدن در وضع
است  ي س  ٣فالوس است.   ٢ست «پول» بود. پول رجعتِ ي ن مازادِ کاتال يبکشد؛ ا

 
1 undead  
2 Parousia 

ارزيِ غريبي ميانِ «پول» و  توان پرداخت. فرويد همبه اين مسأله از منظري ديگر نيز مي  ٣
کند؛ لذتِ خرج کردن يا اندوختنِ پول لذتي مقعدي است. اما فالوس  «مدفوع» برقرار مي 

نيز وجهي مقعدي دارد. مقعد فالوسي است که به درون خزيده است. به اين معنا فالوس  
ي کثافاتِ ما است.  ي وجودِ ما؛ فالوس نمايندههاي ما است، عصارهت جايگاهِ تمامِ کثاف 

معياري موجودي مطلق ام. مطلق  من در غيابِ ديگران معيارِ خودم هستم، و در اين خودـ
فالوس از اين به    ديگريجا است. در غيابِ ديگران من همان کثافاتي هستم که  بودنِ 

نمي  نفي رسميت  و  مي شناسد  همين شان  از  مرحله کند.  که  است  مرحله جا  مقعدي  ي  ي 
گيريِ شخصيت است. اکنون من کثافاتم را در فرآيندي فوئرباخي در قامتِ فالوس  شکل 

پردازم. قاضي شربر نيز مقعدي آسماني داشت؛ مقعدي  کنم و به ستايشش مي فرافکني مي 
ديگران بود. فقط او در کارِ فرافکني ناتمام مانده بود. قاضي   که متضمنِ نفيِ شيزوفرنيکِ 

  ي مقعدش ناتوان از به دنيا آمدن بود.  شربر در دهانه
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غ در  س ي اکنون  ميترياس ي رِ  اِعمال  پول  ين شکلِ خود  شبحِ  لطفِ  به  شود. 
فرامي س را  جا  همه  اي گ ياست  بدونِ  پايرد،  که  سين  بخورد؛  ي انِ  رقم  است 

مقاومت سوژه نقاطِ  مثابهِ  به  کماکان  هستند    يها  خود  منافعِ  دنبالِ  به  که 
م ي«سوژگ بي»  کنش  از  اما  س يکنند،  اقتصادِ  اند.  ک يصرفاً    ي اس ي بهره 

جر  يدوره از  تاريخاص  ني س  يخ ي انِ  آخرالزماني است  بازگشتِ   يست، 
ک به خاکِ بازار  يزي فالوس از آسمانِ متاف  ياس ي با اقتصادِ س   ١است است. ي س

  ي همانن يک مرد وحدت و اياتِ شلوارِ  ين محتوي ش از اي قدم گذاشت. اگر پ
تضم را  مياو  محتوين  امروز  ج يکرد،  آني اتِ  افراد  شلوارِ  را  بِ  ها 

«پريخاطر«جمع»   ميا  سانت يشان»احوال  چند  تمدن  ثقلِ  مرکزِ  متر  يکند. 
رغمِ  البته نقدهاي مارکسيستي علي  د تا مارکس. يشده است، از فروجابجا  

کننده اند که بايد رو  شان، متضمنِ اين ظرافتِ تعيين ظاهرِ انقلابي و زمخت
ي  داري را زمينهبه آينده، و نه واپسگرايانه، خوانده شوند. مارکس سرمايه

هيچ نسبتي    مانيفستداند. به همين دليل سوسياليسم در  ضروريِ رهايي مي
 

شکلِ اقتصادي، يعني مبادله، از  نويسد: «در حالي که  مارکس در تحليلي درخشان مي  ١
و چه عيني،   اش، چه فردي کند، محتواي مبادله، ماده ها را مقرر مي هر سو برابريِ سوژه 

نه    آزادي و    برابرياز اين رو  سازد.  آزادي را مقرر مي رانِ مبادله است،  که نيروي پيش 
مبادلهتنها   مبادلهدر  بر  مبتني  قرار مي ي ارزشاي که  احترام  بلکه ها است موردِ  گيرند، 

اين دو،  است.    آزاديو    برابريي مولد و واقعيِ کلِ  اي شالودههاي مبادله ي ارزش مبادله
مستلزمِ روابطِ    آزاديو    برابريي مبادله اند...  صرفاً بيانِ آرماني شدههاي ناب،  به مثابهِ ايده

در سده توليدي نه حتي  و  بودند،  يافته  نه در جهانِ کهن تحقق  هنوز  بودند که  هاي  اي 
  ميانه». 
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هاي واپسگرا ندارد: «از نظرِ حکومتِ مطلقه،  با حکومتِ مطلقه و ايدئولوژي
اش،  کشيشان، استادان، مباشرانش در روستاها و مقاماتِ دولتيبا آن خيلِ  

مرعوب   بورژوازيِ  مقابلِ  در  آن  از  که  بود  مترسکي  آلماني  سوسياليسمِ 
لخِ شلاق و گلوله، که همين  کننده به خوبي استقبال شد. براي آن داروهاي ت

ي کارگرِ  هاي طبقهحکومت به آن وسيله، و دقيقاً در همان زمان، خيزش
مي سرکوب  را  بود.  آلمان  شيرين  مکملي  آلماني  سوسياليسمِ  بدين کرد، 

ترتيب سوسياليسمِ آلماني، ضمنِ اين که سلاحي در دستِ حکومت براي  
بود،   آلماني  بورژوازيِ  با  نمايندهمبارزه  يعني  مستقيماً  ارتجاعي،  منافعِ  ي 

  ».  هاي آلماني نيز بودفرهنگمنافعِ بي

ست جز ي چ ن ي کند هيت ادعا م ي زمان که در اوجِ شفافشبحِ پول هم  
انتزاعيسنجه واقعـاي  واقعي،  امورِ  ارزيابيِ  براي  واقعيتريرياضياتي  تِ  ين 

ي دلالتي را  هاي شبکهافنهايتِ کاذبي است که شکپول بي  ١زمانِ ما است.

 
 اين دوران شده است.  ي «مالکيت» واقعيتِ پررنگ و فراگيرِ پول با تثبيت و تعميقِ ايده ١

ي ساده نگران کرده بود. يکي اين که پيش از خريدنِ گوشيِ برادرش  آقاي ح را دو تجربه
آيد، اما بعد از معامله اگر گوشي در موقعيتِ ناجوري برايش مهم نبوده چه بر سرِ آن مي 

بدونِ هيچ    اماتاقي گفت «اگر همشد. ديگر اين که مي گرفت، او اين بار نگران مي قرار مي 
ي من، حتي در حدِ يک دستمال کاغذي، استفاده کند ناراحت اي، از وسيلهحرف و اجازه

جا است که او حتماً بايد بپرسد، و من صادقانه بگويم اين چيزها که  شوم. جالب اينمي 
ي جا برکشيده شدنِ «مالکيت» تا نقطهخواهد، راحت باش!» مسأله در ايناجازه گرفتن نمي 
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کند. کند، و به اين شکل معنا را نيز تسخير ميسازيِ رياضياتي مينيز مدل 
دارد يآورد، و سهمِ خود را برميشود، بازار را به حرکت درم يپول وارد م

  ي ن صحنهي ترد و پول در نابيزايه ميه سرماين که سرمايند. اي نشيو پس م
از عدماست، در  ي ظهورِ س است که    يچ» ي کند، همان «هيم  ١بورس، خلقِ 

آن شکافِ سرکوب شده. پول از   يبرا  ينيگزيند، جايآفريز را مي همه چ
است که خود    يگريزِ دي کند؛ همواره حدفاصلِ دو چيم  يروي منطقِ لبه پ

اولو  يل ي طف  ـ  اند  لبهيپول  بر  شکاف  (تِ  محو  M-C-Mها  ميانجيِ  پول   .(
کند. پول ميانجيِ طرفينِ  اي که از منطقِ لبه تبعيت ميياست، ميانج ٢شونده

بخشد. از پيش موجود نيست، بلکه با ميانجي شدنش طرفينش را تحقق مي
تِ نهفته در شکاف  يري چون غ ت است، و همي ل پول مازادِ وضعي ن دليبه هم

است  ي شود. اکنون سياست، مي انِ سيت، و پاي دست شدنِ وضعک يمانع از  
پينهايتواند تا بيم پايش برود، بدونِ ايت  به  ک شود.  يانِ خود نزدين که 

است است. در بازار نقاطِ مقاومت فراوان يس  يجوهرِ نامتناه   ياس ي اقتصادِ س
اثر اما  ن   ياست،  نامرئي از کنش  مثابهِ دستِ  به  پول،  ، همان  يتياسم  يست. 

ن فالوس  ي خودِ ا  ن باريکند، اما اي ها را پر ماست که تمامِ شکاف  يفالوس
ن  ين حال اي کرده است. با ا  يدستش ي پ  يکرده و بر تناه   يشکاف را درون

 

ترين شکلِ فتيشيسم را در خود دارد، در اين ماجرا  شدنِ آن است. پول، که عالي فتيش  
  نقشي اساسي دارد. 

1 ex nihilo 
2 vanishing mediator  
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بهره يب  يري ل از غافلگ ي ن دلي. به همياست و نه فرادرون  يشکاف تماماً درون
  ي ار مهم ي بس   ين نکتهي شود. ايک ميپاتولوژ  يي هااست و صرفاً دچارِ بحران

ز  يجا وجود ندارد و «مازاد» نن يدر ا  ي ايق يچ مازادِ حق يدهد هياست؛ نشان م 
است که خلقِ    ياا همان عنصرِ فراموش شدهيشود. پرولتارياز درون کسب م

هز به  عدم  م  ينهياز  انجام  او  پرده ياستثمارِ  مارکس  بزرگِ  هنرِ  شود. 
افزوده (مازادِ  يفر  يي آران صحنهي برگرفتن از ا ارزشِ  بود. مارکس  بکارانه 

به  ي وضع تنها  را  سرما  يروي نت)  مقابل،  در  داد.  نسبت  متأخر    يِدار هيکار 
با تک است  مفهومِ غيتلاش کرده  بر  ني انسان  يهي«سرما  ١يِ راخلاق ي ه    ي روي » 

لِ فرمولِ يکند و آن را ذ  يه معرفيک نوع از انواعِ متنوعِ سرمايز  ي کار را ن 
کار»    يرويب «ني ن ترت يد» قرار دهد (فوکو). به ايزايه ميه سرمايرِ «سرماي فراگ

بنده در    يِاست؛ تنها ابزارِ هگل   ي اسي لِ بازگشتِ سوژه و کنشِ س ي گاهِ اصيجا
  ي ساختگ   يهان فارغ از تمامِ بحرانيگان. بنابرايبا خدا  يک ي الکتيد  يمواجهه

پاتولوژ حق يکي و  است  قرار  که  فالوس ي،  را    يِ دارهيسرما  يقتِ  متأخر 
حقيبپوشانند،   بحرانِ  سرما  يقي ک  مقابلِ  بحران  يدارهيدر  دارد،    يقرار 

تر از انقلابِ  کم  يزي ا حاملِ آن است. مارکس به چيکه پرولتار  يفرادرون
  د. ي شيانديا نميپرولتار
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  ک يترومات يسوژه
  

شان فاصله انداخته بود، در فضاي  جا نشسته بودند، ميز ميانآن
داد، و بسيار دور؛  کرد و ديگري گوش ميتيره. يکي صحبت مي

از آنيکي   از آن چه خود مي  دور  چه    گفت، و ديگري دور 
  ديگر. ــ بکت شنيد، و بسيار دور از يکمي

ن  يي استعلا   يايگو را  نااکنون  زنده حاضر است  اکنونِ  ن  يز در همي که در 
ميتقو  يکنون   يلحظه ا  ،کنديم  به روابطِ    ييگران هندسهيو در  «حرکت» 

شود که هر سطحِ  يفروکاسته م  يعدبُ  چهار  يموجود   يهاانِ سطحِ مقطعي م
اي که حضوري  شود، گذشتهيدر «گذشته» انگاشته م   يبه مثابهِ اکنون  يمقطع

  ي ن ي ز با عي ن  ييداد ساختارگراين روياستعلايي در اکنونِ زنده دارد. توأم با ا
تِ سوژه پرداخته  ي ش به تثبيشاپي کردنِ ساختار، که پيامدِ تماميتِ آن است، پ

ب زمان را به مکان  ي ن ترتيدهد، و بديمتافيزيکي قرار م  يو آن را در موضع
ي ديگرِ  دهد. با نفيِ تماميتِ ساختار، که چنان که اشاره شد رويهيل م يتحو
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بنيادين در  شود که «زمان» مؤلفهي استعلايي است، مشخص ميانديشه اي 
نقطهشکل همان  اين  است.  «مکان»  ميگيريِ  که  است  انديشهاي  ي توان 
تر  ا را واسازي کرد. دريدا ضمنِ تأکيدِ اوليه بر زماني بودنِ مکان، پيش دريد

ميمي مکاني  اساساً  نيز  را  زمان  ادامه  در  و  زمانِ   ١شدن  ي مکان«  :داندرود 
مثال يگفتار   غافلگي ا  را  معنا  نمي تِ  مثلِ  ير  و  بر آنيکند  نازل  ک حادثه  ها 

  ي ن، حت يفِ نمادي ن است و هر تأليامکانِ نماد  ������� شدن   يشود. زمانينم
به آن، در خودش حاويروني «ب  ي شدن در مکان  يش از منقض ي پ   ي » نسبت 

است   ٢تمکن تفاوت  مثابهِ  در    .» به  را  مکان  و  زمان  دريدا  ترتيب  اين  به 
واحد ميصفحه موبيوساي  بهترين حالت  در  ادغام  نگارد، که  هم  در  وار 

مکان   يِبندکند که «تفاوت مفصلر ادامه ادعا ميشوند. به همين دليل د مي
بنديِ خنثي حاکي از تماميتي ساختاري  و زمان است» (دريدا). اما اين مفصل

ي او در  است. بنابراين انديشه  بوده  است که دريدا خود در پيِ واسازيِ آن
انجامد نهايت بر خلافِ ادعايش به افتراقيتِ محض، و ايدئاليسمي زباني مي

  مدرن است. گراييِ پستي نسبيکه مشخصه

سوژه مقدم بر  يِگفته شد وحدتِ درزمان پيش از اين  چه بنا بر آن
ا  يزمان وحدتِ هم اين هر دو وحدت    يِ همانن يو  و  غيرِ حاضرِ آن است، 

است،    يافکن طرح  يجهين وحدت (هويت) نت ي ا  يين از سوياوليه اند. بنابرا
تواند ريشه در اکنونِ حاضرِ سوژه داشته  ينم  يافکنن طرحي گر ايد  يو از سو

 
1 spatialization   
2 spacing   
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شود. وحدت و  يده مي ان کش ي » به ميگري«د  يجا است که پان ي باشد؛ در ا
پ  يِهمانن يا مسؤولي سوژه  د  يونامشروطِ  تِ  ي امدِ  مقابلِ  است.    يگري در 

چنان که بايد راديکال نبود،  مشکلِ دکارت اين بود که در بزنگاهِ فلسفه آن
همانيِ کوگيتو را از پيش فرض گرفت. وقتي گسترشِ زمانيِ  و وحدت و اين 

نقطه به  را  آن  و  کنيم،  حذف  را  ديگر  کوگيتو  دهيم،  تحويل  اکنوني  ي 
شد.  نمي هستم»  «من  مدعيِ  ميبنابرايتوان  دکارت  هر  ن  از  پيش  بايست 

، و ناگزير بايد حرکت ي ناممکنِ «اکنونِ حاضر» خلاص شودهنقط چيزي از  
نهد.   بنيانِ آن  بر کوگيتو و  نامتناهي را مقدم  جا در سقوطِ  اما اين به سوي 

بايد جا  در اين تواند استدلالي باشد.  آزاد در مغاکِ شک، اين حرکت نمي
توان از سوليپسيسم  تنها با اين جهش مياز جهشي کيرکگوري سخن گفت.  

شد.   ايدهخلاص  و  مفاهيم  من تمامِ  آنهاي  از  تعلق  ،  من  قلمروِ  به  که  جا 
نام  دارند، با  دارم  وقتي  اند، حتي  ميتناهيمتناهي  از  کنم.  ها کار  نامتناهي 

و اين  گشايد.  را بر ما مي  بيرونتر، نامتناهي  شود، و يا دقيقبيرون وارد مي
دلِ  بيرون از  تنها  برمي مسؤوليت بودگي  نامشروط  در    مسؤوليتِآيد.  ي  من 

  ـ ـ  اي به قلمروِ درونمقابلِ ديگري بايد نامشروط باشد، چرا که هر چرتکه
سوليپسيستي بي دارد.    ــ  هويتيِ  در  تعلق  که  نامتناهي،  ظرفِ  اين 

همـ«اسطوره و  درزماني  تحققِ  ترتيب  به  «دولت»  و  ميتاريخ»  يابد،  زماني 
به معنا است که لويناس اخلاق را  بنيانِ معرفت، و به تبعِ آن هستي، است.  

اوليفلسفه دِداند.  مي  ي  و  مسؤوليت  در  ي من  را  بر    نامتناهي  بلِ اق منِ خود 
ن وجود دارد  ي ک گناهِ نخستيابم. همواره  ييم  ي همانن ي رم و اي گيعهده م
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راتِ من آن را از سرِ من  يي ن تغيترياشهيکه در خاستگاهِ من نهفته است، و ر
هر چه    ابد. ملتييجا م ن يتِ خود را از همي ز هوي ک ملت نيکند.  يباز نم
تِ  يوستار و هوي اسلافِ خود بداند، پ  خود و  خود را مسؤولِ رفتارهاي  تربيش 

پومنسجم و  ا  ياتريتر  البته  و  داشت.  هو يخواهد  و  وحدت  لزوماً ين  ت 
مواجههي ترومات بود، چراکه هر  به گفتهيگريبا د  يل ي اص  ي ک خواهد    ي ، 

اين که بيي ناس، تروماتيلو براي  ــ  ک است. يک رابطه  ــ   حقيقي نهايت  
نهايت است، اگر و تنها اگر انسان ذاتاً و  باشد بايد تروماتيک باشد؛ خدا بي

م چگونه  اما  باشد.  گناهکار  غيهمواره  در  سوژهي توان  و    ي اابِ  منسجم 
   همان از اصالت سخن گفت؟ن يا

طرح   سوژه قابلِ  يِگ خورداب و شکافي ن غ ي اتفاقاً اصالت تنها در ا
حضورِ   در  سوژهياست.  ا  ي ک  و  دن ي توپر  ب  يگريهمان    ي روني همواره 

متضمنِ   يين بازنمايآن سروکار دارد. اما ا  ييِماند و سوژه صرفاً با بازنمايم
ل  ي اص   يمواجهه  ي خواه است. براتي تمام  ي اب توسطِ حضوري تصاحبِ غ 

 ي گريد  ؛به درونِ سوژه نفوذ کرده باشد  يگري د  يد اسبِ تروايش باي شاپي پ
ابد. تروما از درونِ خودِ  ييدرونِ سوژه امکانِ مواجهه م يهاتنها در شکاف

 يگريتواند بر آن زخم وارد کند. دينم  يروني چ ب ي د، وگرنه هيآيسوژه برم
فرادرون  سوژه  به  سوژه  ينسبت  شکاف  يا است؛  زي هاکه  سلطهي ش    ي رِ 

خود سرکوب    يِهمانن يش در وحدت و ايشاپي ا پر  يگريفالوس پر شده د
    ک است.ي کرده است. سوژه در اصالتِ خود همواره ترومات
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، امکانِ مواجه شدن ي ق يحق   يل، امکانِ تروماي مِي امروز، در عصرِ ش   
  ي از آن  ترديريابقاً  يل عمي اص  يجه سخن گفتن از سوژهيو در نت   يگريبا د

ند که  يآفريم  ي درون  ييهاپول شکافتِ  يم. حاکمي کنياست که گمان م 
شکاف نقشِ  است  بازي اص  يفرادرون  يهاقرار  را  سوژه  بازار،   يلِ  کنند. 

مواجههواسطه با د  يي  از دسترسِ من    يگري، ديگري من  را همواره دور 
کند. ينِ خود آن ميگزيرا جا  يگريد  ييِدهد، و در همان حال بازنمايقرار م

قواعدِ ع  يبازار صحنه با  بازار در ظاهر شکاف    يني رقابتِ من  بازار است. 
را    يت يري فالوس (پول) هر غ  يِتِ نامرئيخورده است، اما در واقع تحتِ حاکم

م تروما يسرکوب  امروز  ا  ي ق يحق   يکند.  با  مقابله  شيدر  سياستِ  ل  ي مِي ن 
    است.
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  ياتِ زخميادب
  

دو   جمله  از  موجود،  چند  من  وجودِ  وجود  در  هميشه  دلقک 
جا که هست بماند، و  خواهد هماناند؛ يکي که هميشه ميداشته

مي تصور  که  هولناکيِ  ديگري  از  است  ممکن  بعد  کمي  کند 
  زندگي اندکي کاسته شود. ــ بکت 

، خاستگاهِ معنا، است. بدونِ  يآغازِ ناهمگن  ي افتد نقطهيکه در زبان م  يزخم
تفاوت ين زخمِ فرادرونيا ــ آن تفاوتِ    که در  ي،  ساختارِ زبان وجود دارد 

ـ فاقدِ مازاد است و معنا را به مثابهِ مازادِ طبدرون  يسوسور عت از دست  ي مان ـ
بدن همان غيم ناخالص يري دهد.  و  ب  يِت  به  تبع ي زبان است که  د شده ي رون 

ن  يا  ينهيابد. از دست رفتنِ مازادِ معنا هزي ب  ي اتياضير  يتي است تا زبان تمام
م  دي تبع  بدن وارد  بر  تنها  اکنون زخم  ناتوانياست.  و  زبانِ  ياديبن   يِ شود،  نِ 
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ن زخم  يشدن است. اما در نهايت ا  يآن بر زخم  يِ ن ناتواني ساختارگرا هم 
ک دانستنش، و نسبت دادنِ آن يتوان با پاتولوژيزبان است، و نم  فرادرونِ

محول کردنِ   )، ويعصب   يهاتِ شبکهي جاناتِ برخاسته از فعالي عت (ه يبه طب 
ات و هنر در  ي کرد. ادب  يآن به ساختارِ زبان آن را خنث  يي فهمِ خلوصِ معنا

ن زخم  يکردنِ ا  يزنند و با عفونيجوانه م ي ن زخم يمرطوبِ چن يهاوارهيد
آن را پر   يچ فالوس ياست که ه  ين زخم شکافيشوند. ايامِ آن مي مانع از الت 

پينم بازِ  زخمِ  خوره،  يرونده،  ش يکند؛  همک  مضطرب. ي شکافي  شه 
کند، و ادبيات  ات است. اين زخم سوژه را بدنمند ميي اضطراب خاستگاهِ ادب 

ي  اي فروريزان، در ميانهآيد. ادبيات ضرورتي است که از حفرهاز بدن برمي 
ي  کند؛ تجربههاي خاليِ اين حفره تغذيه ميآيد و از پستانامعا و احشا، برمي

آورد که  تمامِ وجودت دارد «هيچ»ي را بالا ميآخرالزمانيِ «تهوع»، وقتي  
آن در  چيزي  وقتي  «دلهره»...  است.  چيز  همه  از  نافِ بيش  پشتِ  در  جا، 

اي واقع در  ــ حفره  ريزدآدمي، که مرکزِ ثقلِ وجودِ او است، هُري فرومي
. و «ملال»، حقيقتِ حقيقت، که انسان از ترسِ سر بر آوردنِ زيرِ ديافراگم
ا آفريد. ادبيات زبانِ بدن است، که نه از دست و صورت و پا، آن تراژدي ر

معناترين ناحيه، از اعماقِ تاريکِ امعا و احشاي کاربردترين و بيکه از بي
ک يرونده،  ش ي ناميمش؛ زخمِ بازِ پ جا که «دل» ميآيد، از آنتنيده در تنه مي

ي به  کند، و گاه حتشه مضطرب. زخمي که عفونت ميي خوره، شکافي هم
خواست از چيزي بنويسد  چون کافکا که ميزند؛ هممغزِ استخوان هم مي

استخوان در  استخوانکه  در  فقط  که  «چيزي  داشت،  تجربههايش  پذير ها 
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تواند مانع از فتيش  است». اين وجهِ عميقاً سوبژکتيو تنها عنصري است که مي
  است.    شدنِ حقيقت شود. اين نه شکلي از حقيقت، که حقيقتِ حقيقت

داشت؛ بدونِ   حقيقياي  توان رابطهبا ديگري از دلِ اين زخم مي  
مواجهه صرفاً  داشت.  آن  خواهيم  او  ذهنيِ  تصويرِ  با  تروماتيک  غيرِ  اي 

شود، و پيشاپيش از دست  ديگري در نبودِ اين زخم از جنسِ بازنمايي مي
مواجههمي اين  است.  سوژه  گشودگيِ  شرطِ  زخم  اين  زخمي  رود.  ي 

دن بر خلافِ  دارد؛  ابژهخصلتي سادي  ميژوان که  به  کوار تصاحب  و  ند 
رود، ساد در مارپيچي نامتناهي تا ابد به سوژه ــ ديگري ــ سراغِ بعدي مي

شود، بدونِ آن که هرگز به آن دست يابد. آشيل اگر بخواهد به  نزديک مي
کند، و اگر بخواهد به آن نزديک شود تا  پشت برسد، از آن عبور ميلاک

، در مقابلِ منطقِ اعدادِ  رسد ــ منطقِ اعدادِ صحيح (منطقِ تماميت)ابد نمي
با ديگري به منطقِ حقيقي تعلق دارد.    حقيقيي  حقيقي (منطقِ لبه). مواجهه

دندن سوژه.  با  ساد  دارد،  کار  و  سر  ابژه  با  ابژهژوان  را  ديگري  ي  ژوان 
مي خود  سوژهمصرفِ  را  ديگري  ساد  و  ميکند،  خود  شناختِ  سازد.  ي 

ا  که  است  زخمي  از  برآمده  سادي  برميحرکتِ  سوژه  خودِ  دلِ  و  ز  آيد 
مي ممکن  را  سادومازوخيستي  آگاهي  اساساً  آگاهي  ترتيب  اين  به  سازد. 

ژواني  مدرنيستيِ حقيقت نيز پيامدِ حرکتي دناست. از سوي ديگر نفيِ پست
رو ايم که در آن هر جا با سطحي روبهاست در مواجهه با حقيقت. در اين 

جايگاهي   تصنعي  صورتِ  به  مي«حقيقت»ي  اشغال   ــ  کند متمايز 
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ژوان  ي قلمروزدايي از اين جايگاهِ متمايز دارد. براي دنمدرنيسم داعيهپست
جدا   بقيه  از  را  او  که  خصوصياتي  با  است،  ديگري  زنِ  هر  شبيهِ  زني  هر 

دنمي همين  براي  نميکند.  به ژوان  معشوق  او  براي  شود.  عاشق  تواند 
مي برگزيده  تصنعي  جاصورتِ  در  و  ميشود  قرار  متمايز  گيرد،  يگاهي 

جايگاهي که  به اين سطحِ صفرِ بسته تعلق دارد. تماميت جايي براي عشق 
شود، بدونِ اين که به آن  گذارد. اما ساد تا ابد به يک زن نزديک مينمي

ي پرنشدني، اين مغاکِ زن، همان  برسد و در نتيجه از آن بگذرد. اين حفره
معشو که  است  ديگربودگي  دستعنصرِ  اصالتاً  جايگاهي  را  نيافتني  ق 

مواجههمي اين  دلِ  از  حقيقت  صفر.  سطحِ  فرادرونِ  جايگاهي  ي  بخشد، 
برمي مواجههساديستي  فيلسوف آيد،  سادومازوخيستي.  ضرورتاً  اي 

  است.   عاشقِ حقيقتنيست،   دارِ دانايي دوست

اسوژه حولِ شکافي مضطرب سوژگي مي   چ ي ن شکاف ه يکند. 
به ا به دلالت نمن  ياست،  تنها در سکوتش، در  يدهد. ادبيمعنا که تن  ات 

ن  ي تر اا درستيد.  يگوين شکاف سخن ميا ياش، دربارهانهيسکوتِ پرگو
ا پرگوي که  سکوتِ  توسطِ  شکاف  م ي ادب  يانهين  سخن  ايگويات  ن يد. 

روزمره  يمعنا يت از سکوتِ همگن و بينهايب ياسکوتِ معنادار در فاصله
فاصله گرفته،  ن ي م  ي قرار  کنش ي ليه ي ان  ن  ياچهين  ي گرانهسمِ  سمِ  ي لي هيو 

ميب چگونه  ه يکنشانه.  از  و  نوشت  همه  آن  همه  ي توان  آن  از  نوشت،  چ 
برمي که از ه   ييمعنا ادبي خيچ  با فاصلهي زد؟  در سکوت فرصتِ   يگذارات 
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  ي انقطه  ين هر دال کند. در خمِ فضاپرکنِ زباياظهارِ مازادِ زبان را فراهم م
  ي رپُ  يِگي چ همساي نه است؛ هين حال تکياست که با ا   ي دلالت   يرهي در زنج

ب  يغا  يکند و مازاديدلالت را مختل م  ينگ ين تک يرد. اي گيآن را در بر نم
ايآفريفرادرونِ زبان م اما  بسترِ فضاي ن خوانشِ توپوگراف ي ند.  ر پُ  يي ک در 

د آن را يانجامد. باين بحث ميا  يک يزي متاف  يرد و به مصادرهي گ يصورت م
گريِ آنتاگونيستيِ  آنتاگونيستي کنار بگذاريم. ادبيات روايت  يبه نفعِ خوانش

بازمي ادبيات زبان را از پوشاندنِ شکافِ خود  دارد، و فرصتِ زبان است. 
 تروماتيک دارد. به همين دليل ادبيات ذاتاً  مواجهه با ديگري را باز نگه مي

اما نه به بيرون؛ به قولِ بلانشو «گامي نه به پيش».  است؛   به سوي ديگري، 
ي مدلولِ استعلايي، چيزي بيرون از زبان و مسلط بر آن،  ادبيات در سيطره

ي انحراف است؛ وقتي ميل در خدمتِ طبيعت (توليدِ  نيست، و اين همان ايده
زي بيرون مثل) و فرهنگ (تحکيمِ خانواده) نيست، وقتي ميل در خدمتِ چي

لذتِ و  منحرف است،  ذاتاً  ميل  ميل است.  ميلِ  ميل  نيست، وقتي   از خود 
حد، که ضدِ خود، درد، را نيز در  جا است. اين لذتِ بيحدِ آن از همين بي

شود. ادبيات اساساً منحرف است، و به  گيرد، «ژوئيسانس» ناميده ميبر مي
  اين معنا متضمنِ ژوئيسانس است. 

مازادِ     بازنماييادبيات  حدِ  به  زبان  وقتي  است،  رسيده زبان  اش 
بازنماييِ زبان آن رها  است. حدِ  استعلايي  مدلولِ  بندِ  از  جا است که زبان 

ا از  برخاسته  زبان  مازادِ  واقعيشود.  هي ن  که  است  رابطهي ت  و    يدرون  يچ 
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دالي م  يضرور م  يهاانِ  روابطِ  ندارد.  وجود  دالي زبان  طرانِ  دو  از  ق يها 
  ؛ ميشناسيرا م   يروني . روابطِ بيا فرادرونياست و    يروني ا ب يشود،  يبرقرار م

تداعي طب  يناش   يِا  روالِ  (تب ي از  است  اعصابِ شناخت يي عت  علومِ  و  ينِ  ا  ي)، 
ز  يناش ذياز  نهادهايستن  (است   ي لِ  آلتوسريقدرت  روابطِ  يضاحِ  اما   .(

با   يفرادرون نسبت  در  نه  گرچه  دارند؛  تعلق  سوژه  خودِ  سامانهي  به    ي ک 
ن نقطه پا  ي» در ا ي. «آزاديحاضرِ جوهر  يِک خودآگاه ي،  يمرکز  ييِاجرا

م عرصه  نماديبه  نظمِ  منقادِ  سوژه،  ضرورتيگذارد.  با  روابطِ    يعلّ   ي ن، 
خواهد. اما سوژه،  يدانست چه ميکرد، اگر اساساً ميل م ي را تحم  يفرادرون

انق نميگريدادِ  ي تحتِ  م ي،  چه  چراکه  يداند  خود  ي ن  ي گريدخواهد،  ز 
مينم چه  شکافِ  يداند  همان  سوژه  شکافِ  است،    يگريدخواهد؛ 

ب اي «ناخودآگاه  است».  ناتماميرون  اي گريدتِ  ي ن  ژي،  قولِ  به  ژک ين 
آزاد١باز   يِ شناسيهست ضامنِ  پس   ي ،  صورتِ  به  تنها  سوژه  کنشانه  است. 

م چه  دانست  م  يعن يخواهد،  يخواهد  انتخاب  از  بگويپس  چه  يتواند  د 
ايم است.  هو  يهمانن ي خواسته  همواره  يو  سوژه  آن  يتِ  از خودِ  گام  ک 

تقدمِ وجودِ انسان بر ماهيتش است    ي کلاسيکِايده  اين همان  تر است.عقب
ز رو به عقب و  ي سوژه ن يِآزاد ش را نداشت.که اگزيستانسياليسم توانِ گفتن

کنش   از  م  موقتاًپس  ناتمامي  ؛شوديحاصل  هو  آزاديِ  سوژه  به  ت  يکه 
ي مواجهه با گذشته  . سوژه در نحوه، هويتي ناتمام و در انتظارِ آيندهدهديم

رود؛ تصويرِ زند، سوژه رو به پس در آينده پيش ميآزاديِ آينده را رقم مي
 

1 open ontology  
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ن  ي امکانِ ا  ي ات گشودنِ فضاي درجه چرخيده. ادب   ۱۸۰خوفناکِ سري که  
  خوفناک است.   يِآزاد

ستد و گذشته را  ياينده م يات در آي به اين ترتيب سوژه توسطِ ادب  
ن تعهدش به گذشته است؛ به  ي تِ سوژه هم ي ثابتِ هو ي د. نقطهدهينجات م 

قول بردنِ  کس  يسر  به  دِ  يکه  کردنِ  ادا  گرفته،    ين يداده،  عهده  بر  ا  يکه 
کفاره زخم  يگناه   يپرداختنِ  حولِ  ما  است.  شده  مرتکب  هايمان که 

هايي که متعلق به گذشته و بسته نيستند، بلکه باز و  کنيم، زخمسوژگي مي
سوژه با زخمِ    يل در حالتِ عادي ن دليظار اند ــ آينده در گذشته. به همدر انت 

کند. يها را با هم معاصر مات است که آنين ادبيت ندارد، ايخودش معاصر
ات  ي زمان است. با ادب  ي و شکستِ نظمِ خط  ١ي دررفتگ جاـات مستلزمِ ازـي ادب

آغازِ    ينقطه  ن يشود. ايخودش م  يخورد و مسألهيخودش تا م  يسوژه رو
  امکانِ مبارزه.  يمبارزه است؛ مبارزه به مثابهِ گشودنِ فضا

 
1 out-of-jointness 
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  جهانيِ رستگاري امکانِ اين
  

م، دوست دارم بشينم، اون وقت  يه روز به خودت ميگي خسته
گرسنه ميگي  بعد  ميشيني.  و  و  ميري  شم  بلند  دارم  دوست  م، 

نبا ميگي  نميشي.  بلند  ولي  بردارم،  خوردن  برا  يد  چيزي 
شستم، ولي يه کم ديگه حالا بشينم، بعد بلند ميشم و چيزي  مي

دارم. ولي بلند نميشي و چيزي هم برا خوردن برا خوردن برمي
بعد ميگي  برنمي داري. (مکث) يه مدت خيره ميشي به ديوار، 
بندم، شايد بتونم يه خرده بخوابم، بعدش حالم  هام رو ميچشم 

مي چشاتو  وقت  اون  ميشه،  بازشون  ببهتر  دوباره  وقتي  و  ندي. 
نميمي ديواري  ديگه  و  کني  دور  عظيمي  خلاء  (مکث)  بيني. 

ي تمومِ اعصار  هاي زنده شده ي مرده گيره که همهبرت رو مي
ي  ريزه جا مثِ يه سنگتونن پُرش کنن، اون وقت تو اونهم نمي

  کوچولويي وسطِ بيابون. ــ بکت 
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در   گذاشتن  قدم  و  زندگي  صفرِ  سطحِ  از  رفتن  فرا  معناي  به  رستگاري 
برد. زندگي تا  قلمرويي است که زندگي را نه به پيش، بلکه به وراي آن مي

با  نهايت هم که ادامه يابد، تا وقتي در همين سطح پيش ميبي رود نسبتي 
در فرا  نهايتِ افقي،  رستگاري ندارد، رستگاري در سطحي فراتر از اين بي

  1ℵها که  چون حسابِ کارديناليابد؛ همرفتني عمودي ــ تعالي ــ معنا مي

اين شرطِ تحققِ    و،  گيردو در افقي برتر از آن قرار مي  0ℵنهايتِ  فراتر از بي
استبي حقيقي  بينهايتِ  سطحِ  در  رستگاري  گسترده.   0ℵي  نهايت 

به آن بايد توانِ  براي رسيدن    پذير نيست، رستگاري فراسويي است.تحقق
داشت. را  زيبايي  از    »زيبايي«  درکِ  شدن  خلاص  نشان    » فايده«با  روي 

فايده  مي چون  صفرِ  بيدهد،  سطحِ  بر  افقي،  سطحِ  بر  کاذب  است  نهايتي 
سازد. با  کند و آن را فراسويي ميناپذير مي همين زيبايي را سنجش زندگي.  

مي تنها  که  زيبايي  شد  مواجه  زخمي  در  ديگريتوان  بر  را  اش  سوژه 
دهد. اين وجهِ فراسويي همان  زيبايي در ادبياتِ زخمي رخ مي  ؛گشايدمي

مندِ شيئي تحول  «کلِ فرايندي که طيِ آن ارزشِ فايدهعينيتِ تکين است.  
يابي  آيد نوعي فرايندِ عينيتشناختي درمييابد و به صورتِ ارزشِ زيباييمي

مي زيبا  را  شيئي  من  وقتي  از  نااست.  بيش  بسيار  آن  دلالتِ  و  کيفيت  مم، 
هاي من استقلال  زماني که آن شي صرفاً مفيد است از قراردادها و نيازمندي

چيزي  يابد.  مي هر  و  اند،  تعويض  قابلِ  باشند  مفيد  فقط  اشياء  که  مادام 
آيد. اما تواند جاي خود را به هر چيزِ ديگري بدهد که به همان کار ميمي

ها را  هستيِ يکتايي برخوردارند و ارزشِ هيچ يک از آن  اگر زيبا باشند از
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قابليتِ مبادله شرطِ امکانِ سنجش  » (زيمل).  توان با ديگري معاوضه کردنمي
شود. اين  اي غيرِ قابلِ ارزيابي مياست، و زيبايي با تن ندادن به هيچ سنجه

بي ميهمان  برتر  افقي  در  را  جهاني  که  است،  حقيقي  ا  ت   آفريندنهايتِ 
در  رمزگانِ امحاي رستگاري است.    » پول« به اين معنا    رستگاري معنا يابد.

شود، سپس از آن  ي هگل، مدام «حدي گذاشته ميي پول، به گفتهچرخه
نهايت  شود، و اين روند تا بيرويم، دوباره حدي گذاشته ميحد فراتر مي

مي بيادامه  ملاليابد»؛  بينهايتي  و  موضوعِآور  «چون  ــ  واحدي حاصل   
شود» ــ که «چيزي جز تناوبي سطحي نيست که همواره  وقفه تکرار ميبي

چارچوبِ   ميدر  باقي  کرانمند  ميامرِ  ادامه  چنين  هگل  «اگر ماند».  دهد: 
بي اين  در  نهادن  گام  با  برهانيم،  بخواهيم  امرِ کرانمند  از  را  کرانگي خود 

کند گاه اين در واقع رهايي از طريقِ فرار است. و شخصي که فرار ميآن
از آن  که  است  وابسته  به آن چيزي  هنوز  فرار  در  زيرا  نيست؛  آزاد  هنوز 

معاصرگريزد».  مي ايده  در جهانِ  امر  اين  با  را داريم.موازي  «موفقيت»    ي 
کليدواژه که«موفقيت»  است  نشاندنِ  اي  سطحِ  توهمِ  بر  صفرِرستگاري    

نهايتِ  حاصلِ بيي بينهايت ما را در چرخهدر    در حالي کهدارد،    را  زندگي
هاي اشر است؛ هر  موفقيت چيزي شبيهِ فضاي نقاشيکند.  کاذب گرفتار مي
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شود، اما سرانجام به  گيري و پرشورتر ميآغازي و اوج ميروز با شور مي
گيري و بالاتر رسي، و باز اوج ميي شورِ آغازين مينقطهتر از  اي پايين نقطه
تنها ديدنِ کساني که از  ي آغازين. و در اين ميان روي، و باز تا آن نقطهمي

    .دهدصعود و ترقي به تو مي توهمِآيند رو ميروبه

آيد که گويي زندگي چيزي کم دارد، جا ميي رستگاري از آنايده
رسد.  شود و به خشنودي ميچيزي که اگر باشد زندگي بر خودش منطبق مي

تحقق   زندگي  صفرِ  سطحِ  از  فراتر  سطحي  ديگر،  جايي  در  «چيز»  اين  و 
زند تا زندگي  يابد؛ حقيقتي فاليک که از بيرون آن گرهِ رازآميز را ميمي
رستگاري  کام ضامنِ  تماميت  باشد.  نداشته  کم  چيزي  و  شود  دانسته  ل 
شود، و به  ي رستگاري اساساً الهياتي شمرده مي. به همين دليل ايدهشودمي

جا  شود. در اين جهاني انگاشته ميتبعِ آن حقيقت نيز امري فراسويي و آن
مي معکوس  همهرابطه  با  زندگي،  و  جايي شود  تا  آن،  تاريخيِ  غناي    ي 

جهاني قرار  شود که در خدمتِ اين حقيقتِ آنارزشمند و معنادار دانسته مي
اما مسأله اين  تمامِ اين ماجرا از دلِ تاريخ، از خودِ اين  گيرد.  جا است که 

با   که  نيست  دالي  جز  چيزي  استعلايي  مدلولِ  است.  برخاسته  زندگي 
زنده تماميتِ  سرکوبِ  با  ساختاري  به  را  آن  زندگي،  بدل   ياتيرياضگيِ 

ساخته، که خود در آن جايگاهِ «مرکز» را اشغال کرده؛ و در يک ساختارِ  
جا  گرايي در اين ي تماميتمرکز در واقع تمامِ ساختار است. ريشه  رياضياتي
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محوري. و تمامِ اين ماجراي اصالتاً سياسي، همراه  نهفته است، در فالوگوس
  اري» در جريان است. با الهياتي صريح يا مضمر، با نشانگانِ «رستگ

واپس  سوي  از  حتي  دليل  همين  اعلام  به  مصرانه  نيروها  گراترين 
ــ مي ديگري  ــ  «آينده»  گشودنِ  امکانِ  است.  ممکن  رستگاري  که  شود 

مي  ميمسدود  پافشاري  رستگاري  امکانِ  بر  حال  همان  در  و  شود؛  شود، 
جا  نيمروزِ تاريخِ بشر. در اين رستگاري در فضايي بسته و متعلق به گذشته، در  

معناي معنا  ي با  ايم،  مواجه  رستگاري  «امکانِ»  از  که    ييبيروني  امکان  از 
نِ حدودِ امکان و امتناعِ امور در  ييبا تع  ديگريآن است.    يمتول  ديگري

خواهد. شرطِ تمرکز يداند چه ميقت است که نمي ن حقي کردنِ ا  يمخف  يپ
  يزيآن چ«  ؛ که حکومت ها استامکان  يا ي ت بر دن يو اِعمالِ قدرت، حاکم

ست که بر  ي ن   يزيها را دارد. حکومت صرفاً آن چانحصارِ امکان  ي است که ادعا
واقع حکم بلکه آن چيم  يرانامرِ  م  يزيکند،  اعلان  که   يزيکند چه چياست 

کند يادعا م  ديگري جا که  از آن و).  ي(بد  »ناممکن است  يزيممکن و چه چ
کند،  يرا حاکم م  يابسته  يشناسيجه هست يخواهد، و در نت يداند چه ممي

اين  زندگيِ  قلمروِ  در  محال  پس  همواره  رستگاري  واقعيت،  در  جهاني، 
به ايشمرده م ترت يشود.    ي اهيجهانيِ رستگاري سواين   يوجوب جستي ن 

کند يان مي ژک با عبارتِ «قمار بر سر محال» آن را ب يدارد که ژ  ياس ي قاً س ي عم
و بودنِ  ي تِ سوبژکتي. اما رستگاري در نها١بين باش، محال را بخواه»«واقع ــ  

 
  ۶۸شعاري معروف در جنبشِ ميِ  ١
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ا هرگز  ن   ي عرفان  يادهيخود،  فردي  سلوکِ  بر  مبتني  قابلِ  ي و  البته  و  ست، 
فعال  يفروکاه ن  ي اس ي س   يهاتي به  رايج  مبارزاتِ  ني و  معناي ز  اين  و    ي ست؛ 
  بودنِ آن است.   يفرادرون

 ديگريِ خود را دارد، تواني که  اشاره کردم که سوژه توانِ زايشِ
ساختارِ   يک  در  سوژه    رياضياتيهرگز  شکافِ  از  آفرينش  ندارد.  وجود 

ماجرا  برمي اين  سراسرِ  است.  چيز  همه  خاستگاهِ  که  «هيچ»  آن  از  آيد، 
برمياين  را  «آن»  و  «اين»  ميانِ  مرزِ  پيچشي که  با  منتها  است،  دارد؛  جهاني 

» است.  نيز  «آن»  مستلزمِ  «اين آن «اين»  فرادرونِ  است،  جهان»  جهان» 
منظرِ سخن همان از  تنها  فرادرونِ سوژه است.  ابژه  ــ  گونه که  گوي سوژه 

ـ است که ميانِ «اين  شود.  جهان» مرزي بيروني گذاشته ميجهان» و «آن ايگو ـ
مي متولد  ــ  فالوس  ــ  پدر  قانونِ  با  ايگو  نمايندهاما  ايگو  درزگيرِ  شود.  ي 

سوژ  ديگري است. در  ايگو سرچشمه  ١ه  منظرِ  از  ترتيب  اين  ايدهبه  ي ي 
بازمي نمادين  قلمروِ  به  و رستگاري  دروغين  امکانِ  همان  اين  گردد. 

  جهانيِ» رستگاري است.  «آن 

رستگاري ريشه در ديگربودگي دارد، و از سطحِ همگنِ زندگيِ   
آيد. ذاتِ تروماتيکِ سوژه است که رستگاري را از تصرفِ  روزمره برنمي

ميدرمي  ريديگ سرکوبگر  غيرِ  و  حقيقي  معنايي  آن  به  و  دهد. آورد، 

 
  ها.  جامعه از ايگوها (افراد) تشکيل شده، و نه سوژه ١
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، بلکه به  ديگريهايي حاضر و آماده در اختيارِ  ادبيات، نه به معناي سبک
اي که خود ممکن ساخته  معنايي که بلانشو با عبارتِ «گشوده شدن به تجربه

بيان مي فر  ــ  ادبياتِ زخمي  ــ  کنداست»  از خود  اتر جايي است که زبان 
آفريند، و به اين ترتيب با فرا رفتن از  رود، و مازادِ خود را در خود ميمي

مي سوژه  تروماي  در  را  رستگاري  امکانِ  ادبياتِ  ايگو  همين  فلسفه  کارد. 
به گفته ادبياتي که  دنيا است،  ي دريدا «جالبزخمي است،  ترين چيز در 

جالب دنياحتي  خودِ  از  زبانتر  از  پرهيز  با  فلسفه  حدِ  ».  به  را  زبان  بازي، 
شود، و  کشاند، جايي که مرزِ ميانِ «نظر» و «عمل» محو مياش ميبازنمايي

بريده از پراکسيس چيزي جز  ها در دلِ پراکسيس معنا ميواژه يابند. زبانِ 
چرخزبان نيست،  بورسدندهبازي  هرزگرد،  مارکس  اي  ناب.  بازيِ 

  «مهم تغييرِ آن است».   جست وقتي گفترستگاري را در اين جهان مي

با آن    يني ش ي ي پچ مواجههي شود و هيکنشانه تجربه مرستگاري پس 
توان در آينده ايستاد و گذشته را رستگار کرد. اما باز ممکن نيست. تنها مي

کند. معناي  بودنِ ذاتيِ آينده رستگاري را به امري «همواره در راه» تبديل مي
گيرد، و اين ناتماميتي ذاتي  شکل مي  هر حرکتي در نسبت با حرکتِ بعدي

اي بنيادين از  نشاند، ناتماميتي که شرطِ کنش، و مؤلفهدر دلِ هر حرکت مي
وجود   رستگاري  براي  پيشيني  معيارِ  هيچ  دليل  همين  به  است.  رستگاري 

توان از  يبسته تعلق دارد. تنها م   يِشناس ين به هست يشي ارِ پي مع   يندارد؛ ارائه
بودنِ   باز  و  ناتماميت  با  رستگاري  امکانِ  گفت.  سخن  رستگاري  امکانِ 
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هاي  ماند. سرنوشتِ رستگاري در لحظهمانِ سوژه است که گشوده ميدرون
خورد، و هيچ معيارِ ابژکتيوِ  دنج و تاريکِ انتخاب، در خلوتِ سوژه رقم مي

مي نه  ندارد؛  وجود  آن  براي  نهحاضري  و  سنجيدش،  و   توان  نسخه 
 ١مقياس ، چرا که انتخاب همواره سرگردان ميانِ دو امرِ ناهمدستورالعملي داد

وارِ سوژه است که حقيقتِ ابژکتيو خود را  ي موبيوسفقط در ادامه  است.
کند. اين همان ذاتِ تاريخيِ حقيقت است. رستگاري در تاريخ  آشکار مي

  نمايد؛ رستگاري حقيقتي تاريخي دارد. رخ مي

خورده رستگاري صرفاً ممکن است، بدونِ شکاف  يسوژه  يبرا
خود با آن داشته باشد. با حذفِ فاصله تنها    ي از فاصله  يادهيچ اي ن که ه يا

م جهش  دست  يبا  رستگاري  به  جهش يتوان  جهش   يافت،    ي تنها، 
ن ي . نخستيرکگوري ک ن  يدن از مرگ است؛ اي ز نترسي ن شرطِ امکان جهش 

تار  يجهش  ناکجا    يک يدر  او  و  را  ي م  يعنين  ياست.  و رستگاري  سوژه  انِ 
  ي مرگ فاصله انداخته؛ رستگاري در پسِ مرگ پنهان شده است، نه به معنا 

جهاني است. در  ک الهياتِ اين يجا سخن از  ن ي . در ايکيزي و متاف   يجهانآن
آن است.    يهيه به ساي کِ ساي، که شريانِ زندگين الهيات مرگ نه در پايا

زمان   يحضور دارد، و بدونِ آن قادر به تجربه  يزندگ  يمرگ در هر لحظه
ايست ي ن و  کرده،  احاطه  را  ما  مرگ  لازمهيم.  است.    ين  رستگاري  امکانِ 

زندگ از  لحظه  هر  در  مرگ  لبه  يعن ي  يحضورِ  بر  همواره    ي ستي ن  يسوژه 

 
1 incommensurable  
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ضاپرکن را  ن خمِ ف يا  يکه هر نقطه  ينيادي کند، همان شکافِ بنيحرکت م
«بدونِ درد، بدونِ مرگ، بدونِ   است.  يسازد؛ مرگ فرادرونِ زندگينه ميتک

به هم بسته اند و    يمرگ و زندگ  ).پالانيکقرباني، ما هيچ چيز نداشتيم» (
دهند که همان مغاکِ رستگاري است. جهش  يل مي را تشک   يشکاف   يدو لبه

ــ ن مغاک، و عرضهي در ا بر مرگ، شرطِ امکانِ رستگاري است  ي خود 
. ما را (فون تريه)  عرضه کرد  ماليخولياگونه که جاستين خود را عريان بر  آن

دارد. در  ي ماليخوليايي بازمييک «سيستمِ محاسباتيِ فراگير» از اين مواجهه
اي در  کارانهي سوژه حسابرسيِ محافظهاي از ميدانِ تجربههر نقطه و زاويه

مقدمه وقتي  باشيم. شکست  بازنده  مبادا  تا  است،  باشد، جريان  پيروزي  ي 
ي پيروزي است؛ در نگاهي موضعي شکست است، اما  خود بخشي از دنباله

اي است  فراگيرتر که بنگريم از جنسِ پيروزي است. اين حسابگريِ زيرکانه
لايي، کارگرداني  خواهد از آب هم کره بگيرد. گويي مدلولي استع که مي

او  اثر.  مثابهِ  به  جهان  است؛  حاکم  «جهان»  بر  حاضر،  مؤلفي  حکيم، 
ي عظيم شکست بخورد، او پيشاپيش نجاتِ  گذارد تماميتِ اين پروژهنمي

با با  اين زندگي را تضمين کرده است.  اين تئوديسه،  از  مرگِ اين   رهايي 
از دلِ    تروما،  انويا استي ديگرِ آن پار، که البته سويه١بخش اطمينانمؤلفِ

 
بود، و نه توصيفي از    فرهنگي کنشِ    کياساساً  در خوانشِ متن    »مرگِ مؤلف«ي  ايده ١

ي رمانتيسيسم خارج کرد، تمدنِ مدرن را اين ايده، که هرمنوتيک را از سيطرهواقعيت.  
دلي با او، و تلاش تمرکز بر فهمِ نيتِ مؤلف متضمنِ همتر کرد؛ چرا که  پوياتر و خلاق

فهميدنِ تجربيات او است،    براي  به مؤلف  و حالاتِ روانيِ  جايگاهِ سوبژکتيوِ امري که 
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برمي هستيسوژه  اين  در  رستگاري  برلبهآيد.  باز،  در  شناسيِ  و  مرگ،  ي 
سوژه امکاناتِ  ميتروماتيکي  قلمروِ  تحقق  امکانِ  از ،  بايد  البته  يابد. 

شناختي کردنِ شکست پرهيخت ــ از الهياتِ شکست؛ و اين، چنان  زيبايي
تاريکِکه گفته شد، در لحظه و  انتخاب، در خلوتِ سوژه رقم  هاي دنج   

  يابد. وارِ سوژه حقيقت ميي موبيوسخورد، و در ادامهمي

رستگاري در جرأتِ مواجهه با شکست نهفته است. اين حقيقتِ 
شکست با  مواجهه  توانِ  ما  که  است  نداريم بزرگي  را  ايده  ١مان  با  ي ــ 

گيريم. براي شود، زهرش را ميمان مياي که لابد از پسِ آن نصيبآورده
آن بايد قمارباز بود: «خنک آن قماربازي که بباخت آن چه بودش  ــــــ  

توان گامي ديگر برداشت بنماند هيچش الا هوسِ قمارِ ديگر» (مولانا). مي
بردن است، ترسِ   از  نقطهو گفت ترسِ حقيقي ترسِ  به  اي که  از رسيدن 

نقطه نيست؛  آن  از  پس  چيزي  که  ببيني  فالوسي  تهياي  تماميت،  پوچِ  ي 

 

مي منحصربه مي فردي  تاريخي  قهرماني  او  از  و  زيرِ سازد.  دهد  فرهنگ  که  است  چنين 
نام سيطره قرار مي ي  تاريخ پيش ها  و هر چه  ناممي تر  گيرد،  و  انباشتهرود  شوند تر مي ها 

ها نيز سترون  شود، و البته به تبعِ آن در نهايت خودِ آن نامتر مي پويايي و خلاقيتش کم
کند کننده را فراهم مي هايي فرارونده و خيرهي خوانشتقدمِ متن بر مؤلف زمينهشوند.  مي 

نيز مدام به وراي جايگاهِ بخش اند، مؤلف را  که به همان نسبت که براي فرهنگ رهايي 
  کشند. اش برمي قبلي 
شود، چون براي آن بايد به قدرِ  امروز حتي امکانِ شکست خوردن نيز دارد مسدود مي  ١

  کافي مبارزه کرده باشي. 
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دارِ خلاء بوده است. حتي بايد گامي فراتر نهاد و گفت تنها  همواره جانگه
تواني از برنده بودنت بهره ببري ــ  امکانِ برنده شدن موقعي است که نمي

بري، اما بي امکانِ در آغوش  و يا مي  بازي،رحمِ زندگي: يا ميدوراهيِ بي
رحميِ آن کشيدنِ آن. براي اين گامِ نهايي بايد راديکاليسم را تا نهايتِ بي

به جان خريد، و پذيرفت که بازمانده بي هيچ توضيح و عذري بايد شرمسار 
ايم تا جان به در ببريم. تمامِ افتخارات و  ي ما جايي زيرآبي رفتهباشد. همه

شويي  هاي بعدي نسبت به اين ناراستيِ نخستين حکمِ پولراستي  ها و ارزش
بلعد: «زندگيِ مان را ميگردد و جهاندارند. اين همان منطقي است که بازمي

نمي را  اين  نادرست  با  مواجهه  در  نيچه  (آدورنو).  زيست»  درست  توان 
گفت.  بار بود که از «توانِ به گردن گرفتنِ خويش» سخن ميحقيقتِ مرگ

جهاني  شود؛ مرگ شرطِ امکانِ رستگاريِ اين برده رستگار نميدرــبهـجان
  جلجتاي ، به تنهايي و بي افتخار، تا  کشيددوش مي  همسيح صليبش را باست.  

  .  «چرا تنهايم گذاشتي» 

 بردنِرستگاري توانِ زيستن در مرزهاي امکان است، توانِ تا انتها 
راهي  همه هيچ  آنتيگونه  امکانات.  پاسخِ ي  در  اما  نداشت،  نجات  براي 

خواهرش که گفته بود «تو در طلبِ محالي»، امکانِ رستگاري را چنين در  
مي خاک  به  امکان  مرزِ  در  و  «آري،  نواخت:  تاريخ  افتم»  گوشِ 

  (سوفوکلس).  
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توانستم به چيزي غير از او وقتي کنارش بودم مي
به   و  گذشته،  از  امن  چيزهايي  به  کنم،  اين  فکر 

کمک مثلِ کسي که گام به گام به قعرِ  ترتيب کم
توانستم به هيچ چيز  رود، ديگر ميچيزي فرو مي

دانستم تاوانِ دوري از او از دست  فکر نکنم. و مي
دادنِ اين آزادي است، آزادي براي اين که به هيچ  

  چيز فکر نکنم. ــ بکت 

۱۴۰۱بهار   
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چون ي اصيلي ندارد، نقاب پشتِ نقاب؛ هم اصالتِ سوژه در اين است که هيچ چهره

نشيند. نقاب وقتي  ي ارسطويي که اصالتاً تحقق ندارد، و فرم پشتِ فرم بر آن مي ماده
مان دهد که بر خود نقابي داشته باشد. نقاب فريب بودنِ خودش را تواند فريب مي
نقابيمي نهايت  در  نقاب  نظر   پوشاند.  به  است  نقاب  چون  اما  «هيچ»،  روي  است 
رسد، نقاب واقعاً  رسد چيزي را پوشانده. و دقيقاً به اين دليل که چنين به نظر مي مي

پوشاند، اين که چيزي در پسِ آن براي پوشاندن نيست (نفيِ مضاعف). چيزي را مي
حقيقتي  شود، پس نقاب عينِ حقيقت است، حقيقتي که با فريب از آن محافظت مي 

فريباي خود مي  نيچه مي که  است که  ويرانگري  اين همان حقيقتِ  ما شود.  گفت 
گيريم، با اين دروغ که  تحملش را نداريم و با رقيق کردنش با دروغ زهرش را مي 

نهايت است، به  حقيقتي در پسِ نقاب هست. ميانِ آن فريب و اين دروغ فاصله بي
نهايت  لاف پتانسيلِ دو سوي خود را به بي همان معنايي که يک نارساناي کامل اخت

فريب در ذاتِ حقيقت است، و دروغ، گرچه مماس بر حقيقت است، اما  کشاند. مي
مي سد  به حقيقت  را  راهي  هم هر  نه  دروغ  و  و شب، که  کند. حقيقت  روز  چون 

گيري است  دروغ ضربه تنيده و از هم جدا اند.ـهمچون اعدادِ گنگ و گويا، در ـهم
خوردنِ  ميا تراش  بدونِ  بار  هر  آن  در  که  خلوتي  حياط  ايگو،  و  واقعيت  اصلِ  نِ 

بيهويت واقعيتِ  مصافِ  به  ميمان  جاخالي  رحم  واقعيت  اصلِ  از  دروغ  با  رويم. 
ميمي دست  از  را  رستگاري  فرصتِ  و  است. دهيم،  حقيقت  تباهيِ  دروغ  دهيم. 

گرديم.  نبالِ حقيقت مي اي است که ما در محتواي درونش به دحقيقت خودِ سوژه 
زند تا به آن تبديل شود. هنر آن است سوژه ماده است، و هر بار نقابي به چهره مي

هاي هاي ريزي به هم دوخته شوند که از هم وا نروند. کوکها با کوککه نقاب
مايه»اي را  ي آدورنو «امرِ بي کند، و در نهايت آن به گفته درشت اصالت را زايل مي 

اي اقتصادي  ي خويش ندارد». سوژه اساساً مسأله آورد که «محتوايي جز هاله به بار مي 
  گفت.  گونه که فرويد مي است، همان

  


